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ســـــــرمقاله 

رسول شادمانی

عضو شورای  تحریریه

 پایان؛ چنانچه با منطق و معرفت همراه باشد، آغازی در 
مسیری روشن، برای پیدایش فرصت ها خواهد بود. قدری 
تأمل لازم است که در پایان، بیاندیشیم چه کرده ایم و در 
ادامه چه باید بکنیم. پایانِ هر سال مجالی برای ارزیابی 
است. ارزیابی جایگاه خودمان در »تراز انقلاب اسلامی« 

درپی ایجاد فرصت برای خدمتی سرشار. 
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران مبتنی بر فلسفه ارج نهادن 
به جایگاه رفیع انسانِ متعالی و درپی ایجاد جامعه نبوی و 
علوی ظهور و بروز پیدا کرد. انقلابی ایدئولوژیک که مُبَلغ فصل 
کمیت دینی در گستره سیاسی جهان بود. انقلابی  نوینی از حا
که آرمان آن در چشم اندازی جهان شمول، تجلی »تمدن 
نوین اسلامی« با هدف احیاء جایگاه رفیع انسانِ آشفته ی 
معاصر و اشاعه هویت و اندیشــه عالی آدمی بوده است. 
گرا برخوردار از مانیفستی دینی  با این تفاسیر، انقلابی معنا
که با وقوع آن، جریان و روند تاریخ تغییر پیدا کرد لاجرم از 
»معیار« برخوردار است که سنجش ها بر محور آن صورت 
کمیت دینی   موقعیت  می گیرد و بدون تردید متر و میزان در حا

و جایگاه »امت اسلامی« است. 
اهمیت این موضوع به حدی است که بنیانگذار فقید انقلاب 
اسلامی، حضرت امام خمینی )ره( خطاب به مسئولان 
فرمودند: »همه چیز به دست آوردن رضای خداست و آن 
به این است که رضای مخلوق خدا را به دست بیاورید.«1

رضای خداوند و درپی آن، رضایت مخلوق در جامعه نبوی 
»تراز انقلاب اسلامی« است که میزان سنجش حکمرانی 

و مسئولان در هر مقام و جایگاهی است.
رهبر معظم انقلاب اســلامی، حضرت آیت الله العظمی 
خامنه ای )مدظله العالــی( که همواره خدمــت به امت 
اسلامی را از مســئولان و دســت اندرکاران نظام اسلامی 
مطالبه دارند در این خصوص  فرموده اند: »اینکه گاهی 
تعبیر می شود که "مسئولین نوکر مردم هستند"، بعضی 
ایراد می کنند که این کلمه ی "نوکر" را نگویید. این کلمه ی 

پیغمبر است، خادم یعنی نوکر. این کلام علاوه بر اینکه 
اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشــان می دهد که از 
ع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، چقدر »خدمت  نظر شار
به مردم«، »برای مردم کار کردن«، »برای مردم زحمت 
کشیدن«، »به مردم سود رساندن« اهمیت دارد، چقدر 
گر چنانچه به هر دلیلی  اهمیت دارد. روایت می گوید؛ شما ا
ریاست این جمعیت، ریاست این قوم، ریاست این ملت را 
در هر حدی بر عهده گرفتید، فوراً وظیفه ای به گردن شما 

می آید و آن خدمت به اینهاست.« 2
کمیت ملت،  به بیان دیگر، در جامعه دینی، توجه به حا
نه تنها شرط حقانیت دین، بلکه شرط مشروعیت حکومت 
دینی است. فلذا مراعات حقوق مردم، نه فقط دموکراتیک 
 بودن یک حکومت دینی را ثابت می کند، بلکه دینی بودن 

آن را نیز تضمین خواهد کرد.
در قامت اهمیت مسئله، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور اسلامی ایران در پانزدهمین سفر استانی خود 
در دولت سیزدهم به استان گیلان، قرار نگرفتن و همخوان 
نبودن عملکرد برخی مسئولان و دستگاه ها در تراز انقلاب 
اسلامی را دلیل اعتراض و گلایۀ بحق مردم دانست و گفت: 
»امروز در شرایطی هستیم که باید از فرصت های موجود برای 
توسعه پایدار، پیشرفت آبادانی کشور و رفع مشکلات مردم 
استفاده شود و در این راستا هر حرکت و اقدامی در جهت 
پیشرفت به معنای مقابله با خواست دشمنان است.« 3

حال در این آوردگاه و مجال برماست که چنانچه مسئولیتی 
ولو اندک بر گُرده خود احساس می کنیم، درپی ادای تکلیف 
به نظام دینی و خدمت به امت اسلامی، عملکرد خود در 
سالی که گذشت را در تراز انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار 
دهیم تا مبادا از جاماندگان باشیم و دچار خسران شویم. 

پینوشت:
1( صحیفه امام، ج 17، ص 319

2( شرح حدیث اخلاق/ 3 بهمن 1392
3( 8 بهمن 1400

جایگاه ما در تراز انقلاب اسلامی



یادمان 

6
همه وسایل امام)ره( 
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آغاز دوباره راهیان نور

16
طـراحی هـای نوآورانه  و مفــاهیــم مــوزه ای
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یادمـــــــــــــان 

فرشته صائمی

مدیر عامل موزه امام خمینى)ره( در گفت وگو با سرو:

ونا به دور نماندند و بعضا زمزمه هــایی در مورد کاهش  موزه ها از جمله مجموعه هایی هســتند که از گزند شــیوع کر
وس به وضوح دیده می شود. اســتقبال کمرنگ از موزه ها به دلیل  بازدیدکنندگان از آنها به دلیل شــیوع این ویر
ویج بازدید مجازی سوق داد، امری که بنا به گفته مدیر عامل موزه امام  شیوع پاندمی مسئولین امر را به سمت تر
خمینی)ره(، کیفیت آن با بازدید حضوری قابل قیاس نیست و آن تأثیری که لازم است در مخاطب صورت نمی گیرد. 
هر چند حبیب اسماعیلی از کم و کاستی های بازدید مجازی می گوید، اما معتقد است که تنها راه حل جبران این 
یق مطالعات تخصصی و  وایت گری خود را از طر ونا است و تا آن زمان موزه ها بهتر است بخش ر کاستی ها پایان کر
کید می کند که موزه امام خمینی)ره( نیز با همین حساسیت  حفظ امانت تقویت کنند. او بر همین اساس به این نکته تا
در مسیر راه اندازی قرار گرفته و تلاش شده در موزه مذکور آثار به صورت چند رسانه ای در معرض دید عموم قرار 
یر است: و به شرح ز بگیرند. متن گفتگوی تفصیلی حبیب اسماعیلی، مدیر عامل موزه امام خمینی)ره( با ماهنامه سر

همه وسایل امام)ره( 
روی یک میز جا می شود
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یادمـــــــــــــان 

ح در حوزه انقلاب اسلامی  به نظر شــما موزه های مطر
به سطح مطلوب پیشــرفت در موزه داری دست پیدا 

کرده اند؟ 
تجربه موزه داری انقلاب اسلامی و مقاومت از جمله تجاربی 
است که در دهه اخیر بیش از همیشه خودنمایی کرده و 
شکوفا شــده اســت، البته در گذشــته هم موزه هایی نظیر 
موزه شهدا وجود داشــتند اما ظرافتی که مسئولان ارشد 
نظــام و بــه ویــژه مقــام معظــم رهبــری مدنظــر قــرار دارنــد 
و در همــان راســتا دســتور دادنــد، منجــر بــه شــکل گیری 
کــه نمونــه آن را می تــوان در مــواردی  مجموعــه ای شــد 
نظیر برپایی یادمان های شهدا در سراسر کشور، از جمله 
مناطــق عملیاتــی و شــهر خرمشــهر مشــاهده کــرد، البتــه 
در خرمشــهر بازســازی خوبــی صــورت گرفــت و برخــی از 

میــراث دفــاع مقــدس احیا شــد.

در واقع باید در مورد روایت ها مراقبت های بیشتری 
ج داد. به خر

بله. علاوه بر موارد مذکور یکی از پدیده های خوب عرصه 
مــوزه داری، موزه ملــی انقلاب اســلامی و دفاع اســت. در مجموع 
دانــش مــوزه داری رو بــه گســترش اســت و شــرایط مناســبی را هــم 
دارد. البتــه بنــده بــر ایــن بــاور هســتم کــه بایــد در مــورد روایت هــا 
مراقبت هــای بیشــتری صــورت بگیــرد چــرا کــه در مــورد آنهــا خطــر 
دســت بردن در داخل آن وجود دارد بنابراین تا جایی که ممکن 
اســت و شــرایط اقتضــا می کنــد، می تــوان بــرای افــرادی کــه دلیــل 
گــذر زمــان درکــی از آن دوران هــا ندارنــد، از طریــق مــوزه داری و بــه 

ویــژه روایت هــا فضــای گذشــته را بــه امــروز منتقــل کرد.

از نظر شما روایت های کنونی دارای نقاط ضعف هستند؟
در حــال حاضــر روایت هــا دقیــق و نزدیک بــه واقعیــت هســتند اما 
بایــد تــلاش کــرد کــه همیــن روایت هــا هــم واقعی تــر بشــوند. در هــر 
حقیقــت روایت هــا فرآینــد جــاری موزه هــا اســت و بــه ایــن ترتیــب 
نیســت کــه بگوییــم امــروز ایــن کار را انجــام دادیــم و تمــام شــد. 
منظــور ایــن اســت موزه هــا تــا جایــی کــه می تواننــد روایت هــا را 

ــه مــا منتقــل کننــد. ــر ب ــر و واقعی ت عینی ت

برای واقعی تر شدن روایت ها چه راهکاری وجود دارد؟ 
ـــر کـــردن روایت هـــا وجـــود  ـــرای واقعی ت ـــه ب از جملـــه راهکارهایـــی ک
دارد عبارتنـــد از بهره گیـــری از دانـــش مـــوزه داری بـــه معنـــای عـــام 
ـــه و از  ـــن زمین ـــا ای ـــی مرتبـــط ب ـــای تخصص ـــتفاده از هنره ـــه، اس کلم
ـــلاش  ـــد ت ـــیار بای ـــی بس ـــا در کار مطالعات ـــه موزه ه ـــر اینک ـــه مهم ت هم
کننـــد، بـــه عنـــوان مثـــال مـــا کـــه در مـــوزه امـــام خمینـــی)ره( در 
ـــه موضـــوع  ـــی را ب ـــرار گرفتیـــم، مـــدت طولان ـــرداری ق ـــه بهره ب مرحل
ـــوان  ـــر همیـــن اســـاس می ت ـــه ب ـــم ک مطالعـــه مـــوزه اختصـــاص دادی
ـــا  ـــم هنـــوز هـــم ت ـــه تـــلاش دقیقـــی صـــورت گرفـــت و معتقدی گفـــت ک
نهایـــی شـــدن آن زمـــان می بـــرد. آن مطالعـــات علمـــی کـــه بـــا کمک 
روش هـــای تاریـــخ نگارانـــه، مـــردم شناســـی و جامعه شناســـی و در 
مرحله بعد روش هـــای موزه داری کـــه از ابزارهای هنری اســـتفاده 
می شـــود، همـــه ایـــن مـــوارد می تواننـــد کار مـــوزه را تقویـــت کننـــد. 
ــد از دانـــش  ــور بایـ ــایر امـ ــوزه داری ماننـــد سـ ــر مـ در مجمـــوع در امـ

تخصصـــی بهـــره گرفـــت.

آماده سازی موزه امام خمینی)ره(  واقع در حرم مطهر ایشان
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ارزیابی شما از وضعیت بازدید از موزه ها به چه صورت است؟
در شرایط فعلی کرونا به همه حوزه ها از جمله گردشگری موزه ها 
آسیب وارد کرده است. لذا تا زمانی که این بلای جهانی ریشه کن 
ــه  ــبت ب ــدگان نس ــوص بازدیدکنن ــا در خص ــای موزه ه ــود، فض نش
گذشــته دچــار اختــلال اســت. البتــه درســت اســت کــه ابزارهایــی 
نظیــر اینترنــت و فضــای مجــازی بــه کمــک مــا آمــده و تــا حــدودی 
کرونــا  کــه از ابزارهــای مذکــور ایــن آســیب ناشــی از  ســعی شــده 
برطرف شــود امــا در امــر مــوزه داری دو  مــورد همــواره مــورد توجه و 
تاثیرگــذار اســت. اول مشــاهده آثــار و دوم فهم آن اســت کــه هر دو 
ــر در آینــده اســتفاده از فضــای  گ مــورد در فضــا صــورت می گیــرد. ا
مجازی در موزه داری بیشــتر شــود، نهایتا معبری می تواند باشــد 

بــرای افزایــش بازدیدکننــدگان حضــوری.

تنها از طریق بازدید حضوری می توان موزه داری را  رونق داد؟ 
بازدید حضوری از موزه ها بسیار اهمیت دارد. در هر صورت وقتی 
بازدیدکننــده در فضا قــرار می گیــرد مخصوصــاً فضایی که بــا توجه 
بــه پیشــرفت مــوزه داری تنهــا حــس بینایــی بازدیدکننــده درگیــر 
نمی شــود، بلکــه همــه حــواس پنجگانــه او درگیــر می شــود، بســیار 
ــت کما اینکه بازسازی جزیره مجنون  موثرتر از فضای مجازی اس
در مــوزه انقلاب اســلامی و دفــاع حتی برای بنــده کــه در آن دوران 
رزمنــده بــودم، بســیار جــذاب اســت. در حقیقــت کیفیــت بازدیــد 
مجازی از موزه هــا با بازدید حضوری از آن بســیار متفاوت اســت و 
مــواردی نظیــر بازســازی صحنــه، روایت گــری صحیح، صــدا، نور و 
مواردی از این قبیل بسیار در این امر دخیل هستند. در بسیاری 
از کشــورهای جهــان مــوزه داری بــه ســمتی رفتــه کــه بــا قرارگرفتــن 
در آن مــوزه و فضــای مربــوط بــه آن جهــان بــه یکبــاره پیش چشــم 
مخاطــب تغییــر می کنــد و فضــای مــورد نظــر بازســازی می شــود، 
کلیه این موارد بیانگر این اســت که این بازدیــد مجازی از کیفیت 
بازدید حضــوری برخوردار نیســت. بــرای نمونه در یکــی از موزه ها 
اتاق انفجار طراحی شــده که فقــط از طریق حضــور فیزیکی در آن 
اتــاق می تــوان شــرایط را درک کــرد و تاثیــر آن را احســاس کــرد اما با 
فضای مجازی چگونه این اتفاق و تاثیرگــذاری بر مخاطب اتفاق 
می افتــد و شــکل می گیــرد؟ البتــه منظــور ایــن نیســت کــه بازدیــد 
ــازی و  ــد مج ــت بازدی ــه کیفی ــدارد، بلک ــذاری ن ــچ اثرگ ــازی هی مج

حضــوری بــا هــم قابل مقایســه نیســت.

موزه های انقلاب اسلامی توانایی جذب گردشگران بین المللی 
را دارند؟

گر همه ابزار و لوازم شــخصی حضرت امام را جمــع کنیم، همگی  ا
تنها بر روی یک میز جا می شــوند، کما اینکه ساده زیستی ایشان 
شــهره عــام و خــاص اســت، امــا امــام خمینــی)ره( بــه عنــوان یــک 
شــخصیت دوران ســاز، در مقاطع مختلف تاریخی حضور داشــته 
و کلام، پیــام، تدبیــر و فرماندهــی ایشــان مســیر تاریخــی را تعییــن 
کــرده اســت. بــرای همیــن وقتــی وارد ایــن قســمت از زندگــی امــام 
خمینــی)ره( وارد می شــویم بی نهایــت ســند، عکــس و آثــار کتبــی 
وجــود دارد کــه انتخــاب تعــدادی از ایــن آثــار در میــان انبــوه از آنها 

 موزه ملی انقلاب اسلامی 
و دفاع مقدس در نوع خود 
 در استفاده از 

ً
و مخصوصا

ابزارهای جدید صاحب نوآوری 
بود و تا قبل از آن مجموعه ای 
نبود که تا این اندازه از فناوری 

استفاده کند البته در حال 
حاضر موزه های دیگر هم از 

فناوری استفاده می کنند .
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بسیار کار سختی است و به این سادگی نیســت. اما در هر صورت 
محوریــت موزه امــام خمینــی)ره( مربــوط بــه دوره ای اســت که به 
طــور طبیعــی ایشــان زندگــی می کردنــد و ارتباط بــا قلــم و تصویر به 
نمایش گذاشته می شود. البته تلاش بر این است که آن قسمت 
زندگــی امام کــه مربــوط بــه انقــلاب اســلامی و دفــاع مقدس اســت 
را هــم در موزه مذکــور به نمایــش بگذاریم امــا بیشــترین بخش کار 
مربــوط به ســند، عکس و فیلــم و آثــار چند رســانه ای خواهــد بود.

موزه امام خمینی)ره( از طرف کدام نهاد حمایت می شود؟ 
این موزه زیرمجموعه آستان مقدس ایشان است که مجموعه ای 
کلان در ذیــل مدیریــت آقایــان ســید حســن خمینــی و انصــاری 

قــرار دارد.

موزه در کجا قرار دارد؟ 
در ضلــع جنوب غربــی حــرم قــرار دارد و انشــاالله در موعد مناســب 

افتتــاح خواهــد شــد.

به نظر شما موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس براساس 
چشم اندازی که برای آن در نظر گرفته شده، حرکت کرده است؟
بایـد از دو جهـت بـه مـوزه ملـی انقـلاب اسـلامی و دفـاع مقـدس 
کـه بـه  کـرد. اولیـن مـورد سـوژه و عنصـر قابـل بـر مـوزه اسـت  نظـر 
کـم  کـه هـر قـدر بـرای آن کار شـود،  انـدازه ای پدیـده بزرگـی اسـت 
گی برجسـته ای اسـت کـه هیچ  اسـت،  لذا از ایـن منظـر دارای ویژ
گی را ندارند. نکته دیگر این است که موزه  کدام از موزه ها این ویژ
ملـی انقلاب اسـلامی و دفـاع مقـدس در نـوع خـود و مخصوصاً در 
اسـتفاده از ابزارهـای جدیـد صاحـب نـوآوری بـود و تـا قبـل از آن 
مجموعه ای نبـود که تا ایـن انـدازه از فناوری اسـتفاده کنـد البته 
در حـال حاضر غیـر از مـوزه ملـی انقـلاب اسـلامی و دفـاع مقدس، 
موزه هـای دیگر هـم از فنـاوری اسـتفاده می کنند اما شـروع کار در 
اسـتفاده از فناوری بـرای مـوزه داری مربوط بـه موزه ملـی انقلاب 
اسـلامی و دفاع مقدس اسـت که در آن زمان پدیده خاصی بود و 
حتی افرادی که دیدگاه سـنتی نسـبت به موزه داری داشتند، در 
کنش به استفاده از فناوری در این حوزه، شروع به انتقاد کردند. وا
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سیدناصر سعادت

ویدادهای  یــن ر یــن و موثرتر رگتر ونــق بســیاری یافــت و بــه یکــی از بز در یکــی دو دهه اخیــر ســفرهای راهیان  نــور ر
زش ها  ویــج فرهنــگ ایثار و مقاومــت و انتقــال ار ین ابــزار برای تر فرهنگی کشــور تبدیل شــد؛ به گونه ای کــه بهتر
بیــات دوران دفــاع مقــدس بــه حســاب آمــد. راهیــان نــور نقــش مهمــی در ارتقــای فرهنــگ جامعــه، تقویــت  و تجر
زمندگان و معارف دوران دفاع مقدس  وحیه ملی، ایجاد نشاط اجتماعی و آشنایی نسل جوان با رشــادت های ر ر
یشــه در حرکــتی دارد که  وی اربعین حســینی ر دارد. حتی برخــی معتقدند که اســتقبال مــردم ایران از مراســم پیــاده ر
کید  بیت اجتماعــی تا و صاحب نظران حــوزه فرهنــگ و تر یزی و فرهنگ ســازی شــد. از ایــن ر در راهیان نــور پی ر

دارنــد که ایــن کنــش اجتماعــی، فرهنگــی، جهــادی و مردمــی به هیــچ وجه نبایــد کمرنگ شــود. 

آغاز دوباره راهیان  نور
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مناطــق راهیــان نــور در ســال های گذشــته میزبــان خیــل کثیــری 
از مســافران داخلــی و خارجــی بــوده و میلیون هــا زائــر بــه رونــق 
اقتصــادی در اســتان های خوزســتان، ایــلام، کرمانشــاه و ســایر 
اســتان ها کمــک کردنــد. مناطــق و اســتان های جنگــی، امــروز 
نیــز جــزو مناطــق محــروم کشــور هســتند و ورود مســافران بــه ایــن 
اســتان ها جریــان تبــادل فرهنگــی و رونــق اقتصــادی را بــه صــورت 
ــا ضمــن جلوگیــری از  ــرد. از ایــن رو لازم اســت ت همگــرا پیــش می ب
توقف و تعطیلی ســفرهای راهیان نور با ارائــه راهکارهای جدید و 
رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی، رونق گذشته راهیان 

 نــور را احیــا کــرد.

 از توقف تا آغاز مجدد سفرها
از دو ســال پیــش و بــا شــیوع ویــروس کرونــا، ســفرهای کاروانــی 
ــته رونق ندارد. البته در این مدت  متوقف شد و دیگر مانند گذش
بســیاری از مــردم بــا وســایل نقلیــه شــخصی در مناطــق عملیاتــی 
دوران دفاع مقدس و یادمان ها حضور پیدا کردند و از نیمه سال 
کنون که موج  جاری نیز بــه تدریج ســفرهای کاروانی برقرار شــد. ا
ششــم کرونــا اوج گرفتــه و خبــری از پایــان کرونــا نیســت، برگــزاری 
ســفرهای راهیان  نور متناســب با شــرایط کرونایی و بــا هماهنگی 
مســئولان حوزه بهداشــت و ســلامت طراحی و برنامه ریزی شــده 
اســت. پیش بینــی می شــود تــا فروردیــن ســال 1401 و بــا توجــه بــه 
وضعیــت کرونایــی کشــور، ســفرها به صــورت محــدود برگزار شــود. 
در نیمه نخســت ســال جــاری ابلاغیه ای از ســوی سرلشــکر باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح مبنی بر اینکه سفرهای راهیان 
کــه قرمــز نباشــد از نیمــه دوم ســال 1400 از ســر  نــور در مناطقــی 
گرفته شــود، صادر شــد. از این رو ســردار کارگر رئیس ســتاد مرکزی 
راهیان نــور کشــور اعــلام کــرد کــه از ســرگیری ســفر های راهیــان نور 
ــا حضــور نماینــدگان وزارت  ــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و ب ب
کسن کرونا زده باشند،  بهداشت انجام می شود. زائرانی که 2 دُز وا
می توانند در مناطق عملیاتی دوران دفــاع مقدس حضور یابند. 
کســن،  کســینه شــدن زائران بــا 2 دُز وا کیــد کــرد: وا وی در ادامــه تا
پیــش از عزیمــت بــه ســفر های راهیــان نور چــه بــه  صــورت کاروانی 
و چه به  صورت شــخصی، کنتــرل خواهد شــد. ســردار ادیبی دبیر 
ســتاد مرکــزی راهیــان نــور کشــور نیــز اعــلام کــرد: اردوهــای راهیــان 

نــور امســال بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و بــا حضــور 
نماینــده ای از وزارت بهداشــت برگــزار می شــود. 

بنابرایــن دســتورالعمل های مرتبــط بــا حــوزه ســلامت در راهیــان 
نــور در چنــد بخــش اعضــا، اســکان و یادمان هــا انجــام و ابــلاغ شــد 
و برنامه ریــزی شــد تــا براســاس دســتورالعمل های بهداشــتی، 
اعــزام کاروان هــای دانش آمــوزی، دانشــجویی و ســپس عمومــی 
آغاز شــود. البته ابتــدا از اســتان های همجــوار با مناطــق عملیاتی 
دفــاع مقــدس آغــاز شــد و قــرار اســت ســپس از ســایر اســتان ها در 

مناطــق عملیاتــی دفــاع مقــدس حضــور پیــدا کننــد.
از ایــن رو در مهــر مــاه ســال جــاری دانشــجویان دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ایــلام بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی در قالــب 
اردوی راهیان نــور به مناطق عملیاتی اســتان ایلام اعزام شــدند. 
چند هفته پیش نیز کارکنان دادگستری های خوزستان به همراه 

خانواده هایشــان در یادمــان شــهدای شــلمچه حضــور یافتنــد. 

10 میلیون بازدیدکننده در افق 1404
پیش از شیوع ویروس کرونا و در سال 97، هفت میلیون نفر از 58 
یادمــان دفــاع مقــدس در هفت اســتان کشــور شــامل خوزســتان، 
ایلام، کرمانشــاه، کردســتان، آذربایجان غربی، هرمزگان و بوشهر 
بازدیــد کردنــد که چهــار میلیــون نفــر از آن ها به اســتان خوزســتان 

و ســه میلیــون نفر دیگــر به ســایر مناطــق جنگی ســفر کردند.
در سال 1384، 400 هزار نفر بـا کاروان های راهیـان نـور سـفر کردنـد 
که هر ســال حــدود 10 درصد افزایــش یافت تــا اینکه در ســال 92 به 
رقم 4 میلیــون نفر و در ســال 97 بــه رقم هفــت میلیون نفر رســید. 
پیش بینــی شــده بــود تــا ســال 1404، تعــداد بازدیدکننــدگان به 10 
میلیون نفر برسد، اما شیوع کرونا موجب توقف این سفرها شد. 
عــلاوه بــر ایرانی هــا در ســال های گذشــته مســافرانی از کشــورهای 
آســیایی، اروپایی و آفریقایی نیز در مناطق عملیاتــی دوران دفاع 
مقدس حضور پیدا کردند. در سال 97، 80 درصد از بازدیدکنندگان 
راهیــان نــور، جوانــان بیــن 15 تــا 30 ســاله بودنــد. 70 درصــد نیــز 
بــرای اولیــن بــار از یادمان هــای شــهدا و مناطــق عملیاتــی هشــت 
ــزرگ  ــد. در ایــن حرکــت ب ــد کردن ســال دوران دفــاع مقــدس بازدی
فرهنگــی، 47 هــزار نفــر بــه عنــوان خــادم، بیــش از 25 هــزار نفــر بــه 
عنــوان راوی، بیــش از 26 هــزار نفــر بــه عنــوان مبلــغ و 76 هــزار نفــر 



 شماره 37 /  اسفند  1400 12

بــه عنــوان مدیریــت کاروان ها مشــارکت داشــتند کــه این افــراد در 
ایام شــیوع ویــروس کرونــا در خانــه، محــل کار، در بین دوســتان و 
آشــنایان، مســجد محلــه و فضــای مجــازی بــه ترویــج ارزش هــای 
دوران دفــاع مقــدس و بازگویــی خاطــرات دوران دفــاع مقــدس 

پرداختنــد.

 توسعه راهیان نور با خودروهای شخصی
مــردم و جوانــان در ســال های گذشــته مایل بودنــد تــا در روزهای 
منتهی به تحویل سال و عید نوروز در یادمان های دفاع مقدس 
حضــور پیــدا کننــد و آن بــازه زمانــی بــه عنــوان دوره اوج ســفرهای 
کنون که کرونا شــیوع پیدا کرده،  راهیان  نور شــناخته می شــود. ا
بــه نظــر می رســد بهتــر اســت تــا حجــم ســفرها در طــول ســال و در 
یادمان های مختلف تقســیم شــود. تحقــق این موضــوع نیازمند 
همکاری نهادها و دستگاه ها به خصوص وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت علوم و... اســت. البته در ســال های گذشــته نیــز اردوهای 
راهیان نــور در طــول ســال برگــزار می شــد و مــردم می توانســتند در 
همه فصــول ســال در یادمان ها حضــور پیدا کننــد، امــا دوره اوج، 
روزهای پایانی ســال و عید نوروز بــود. تداوم برگزاری مناســبت ها 
در یادمان های مختلف مانند گرامیداشت عملیات بازی  دراز در 

یادمان شــهدای بــازی  دراز و گرامیداشــت شــهدای عملیات نصر 
در یادمــان شــهدای هویــزه نیــز موجــب می شــود تــا حضــور مــردم 

در راهیــان نور در طول ســال تداوم داشــته باشــد. 
شــیوه دیگــری کــه در ایــام شــیوع کرونــا می تــوان مــورد توجــه قــرار 
داد، توســعه ســفرهای خــودروی اســت، کمااینکه از زمان شــیوع 
ویــروس کرونــا در کشــور ســفرهای خودرویــی تعطیــل نشــد و هــر 
فرد یــا خانــواده می توانســت بــا رعایت مقــررات رفــت و آمــد در ایام 
کرونا در یادمان های دوران دفاع مقدس حضور پیدا کند. بدین 
منظور ســامانه ای برای اعزام خودروهای شــخصی در نظر گرفته 
شده است که جزئیات آن از سوی ستاد مرکزی راهیان نور کشور 
اعلام می شــود. این ســامانه در گذشــته نیز وجود داشــت و تلاش 

شــده اســت تــا ارتقــا یابد. 
ستاد مرکزی راهیان نور حتی از سفر با خودرو شخصی به یادمان ها 
اســتقبال نیــز کــرده و دبیــر ایــن ســتاد گفتــه اســت: کســانی کــه 
می خواهند با خودروهای شخصی به مناطق عملیاتی سفر کنند، 
درب های مجموعه اسکان راهیان نور به روی همه علاقه مندان 
باز اســت و می تواننــد از ایــن امکانــات اســتفاده کنند؛ بــرای مثال 
در هویــزه عــلاوه بــر یادمــان شــهدا، محــل اســکان نیــز تعبیه شــده 

که مــردم می تواننــد ضمن بازید، اســکان نیز داشــته باشــند.
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 ارتقای وضعیت خدماتی و بهداشتی سفرها
اقدام مهم و موثری که در یک دهه گذشــته در رابطه با سفرهای 
راهیان  نــور صورت گرفت، پــای کار آوردن دســتگاه ها و نهادهای 
مختلف بود. ســتاد راهیان نور در ســال 1378 شــکل گرفت و این 
بنیانگذاری به این دلیل بود کــه حرکت های خودجوش مردمی 
بــرای ســفر بــه مناطــق جنگــی کــه از مدت هــا قبــل آغــاز شــده بود، 

هماهنگ و از ســوی نهادها پشتیبانی شود. 
بنابراین با تاسیس ستاد مرکزی راهیان نور تلاش شد تا سفرهای 
مردمــی بــه مناطــق عملیاتــی دوران دفــاع مقــدس ســاماندهی و 
رفــاه و امنیــت مســافران و گردشــگران تامیــن شــود و در عین حال 
ــوی،  ــار معن ــا ب ــق و موقعیت ه ــی مناط ــیرها و معرف ــن مس ــا تعیی ب

زیارتــی و ســیاحتی ســفر تقویت شــود. 
کنون و در شرایط کرونایی نیز می توان با استفاده از ظرفیت های  ا
پشــتیبانی نهادهــا بــه تــداوم ســفرهای راهیــان  نــور در طول ســال 
کمــک کــرد. هــر کــدام از آن دســتگاه ها می تواننــد بــا نظارت ســتاد 
مرکــزی مجــری ســفرهای راهیــان  نــور باشــند و بــرای کارکنــان و 
گروهــی در طــول ســال  خانواده هایشــان بــه صــورت محــدود و 
کنــون نیــز برخی از دســتگاه ها  اردوهایــی برگــزار کنند. کمــا اینکه ا
کز آموزشــی بخشــی از بودجه فرهنگی خود را به این موضوع  و مرا

اختصــاص می دهنــد.
شاید برای تحقق این امر در شرایط کرونایی نیازمند فراهم آوردن 
زیرساخت های گردشگری در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس 
باشد که ستاد مرکزی راهیان  نور در ماه های گذشته گفتگوهایی با 
نهادهای مختلف برای احداث مجتمع های خدماتی و بهداشتی 
بین  راهی در یادمان های شهدا و مسیرهای دسترسی به مناطق 
عملیاتی دفاع مقدس انجام داده اســت. همچنین گفتگوهایی 
صورت گرفتــه تــا از مجتمع هــای خدماتــی و بهداشــتی نهادهای 
دیگر اســتفاده شــود. ضمن اینکه دولت ســیزدهم کــه یک دولت 
انقلابی اســت، اعلام کــرده که ظرفیت هــای موجود اعــم از وزارت 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی، وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســلامی و ســایر مجموعه هــا و دســتگاه های اجرایــی را 

برای توســعه و ارتقا در اختیــار راهیان نور قــرار خواهد گرفت.
در این راســتا چندی پیش اجلاس روســای اورژانس کل کشور با 

موضوع راهیان نور نیز در اردوگاه میثاق آبادان برگزار و ظرفیت های 
کمک رســانی بــه راهیــان نــور و ارتقــای ســلامت  موجــود بــرای 
ایــن ســفرها مــورد بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت از ســوی ســتاد 
مرکــزی راهیــان نــور کشــور اعــلام شــد کــه بــر اســاس پروتکل هــای 
ســختگیرانه ای کــه پیش بینــی کردیــم، مراقبــت از مــردم را قبــل، 
حین و پس از اعزام را مدنظر قرار دادیم. افســران بهداشــتی برای 
کز اعــزام، کاروان ها و اســکان قرار خواهیــم داد. کمیته  تمامی مرا
کز درمانی  تخصصی بهداشت و درمان راهیان نور نیز بر آمادگی مرا
و دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور بــرای خدمات رســانی بــه 

کیــد کرد.  زائریــن شــهدا و کاروان هــای راهیــان نــور تا

در شرایط کرونایی نیز می توان 
با استفاده از ظرفیت های 

پشتیبانی نهادها به تداوم 
سفرهای راهیان  نور در طول 

سال کمک کرد. هر کدام از آن 
دستگاه ها می توانند با نظارت 
ستاد مرکزی مجری سفرهای 

راهیان  نور باشند .
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 توسعه راهیان نور مجازی
سردار کارگر رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور می گوید: حضور 
در راهیان  نور و مناطق عملیاتی هشــت ســال دفاع مقدس حتی 
گــر راوی هــم وجــود نداشــته باشــد، بــه دلیــل اینکــه آنجــا خــون  ا
بهتریــن بنــدگان خــدا ریختــه شــده اســت، می توانــد در مــردم اثــر 
وضعی داشــته باشــد و از طرفی دیگر نیز مردم باید بروند و ببینند 

که رزمنــدگان دوران دفــاع مقدس در چــه شــرایطی  جنگیدند.
گرچه آن حس و حالی که در یادمان های شهدا می توان  بنابراین ا
از راهیان نور دریافت کرد، قابل دریافت در فضاهای دیگر نیست، 
ــه  ــا ب ــور در فضــای مجــازی کمــک می کنــد ت ــا توســعه راهیــان  ن ام
حــدی اهــداف ســفر بــه مناطــق عملیاتــی دوران دفــاع مقــدس را 
کســب کرد. در واقع فضای مجــازی به تنهایی بــرای لمس حال و 
هوای مناطق عملیاتی و یادمان های هشــت سال دفاع مقدس 
کافــی نیســت و ماهیــت اصلــی راهیــان نــور یعنــی تاثیــر اثــر وضعــی 

این حضــور در ســزمین های شــهیدان و دفاع مقدس اســت.
ــور در ایــن رابطــه  ــه هــر ترتیــب شــورای سیاســتگذاری راهیــان  ن ب
اقدام بــه تدویــن و تصویــب آیین نامــه فضای مجــازی راهیــان  نور 
کــرد. فضــای مجــازی هــم می توانــد مــردم و جوانــان را بــه حضــور 
کنــد و هــم می توانــد حضــور مجــازی در  در راهیــان  نــور ترغیــب 
یادمان هــای شــهدا را فراهــم ســازد. از ســال های گذشــته امــکان 
بازدیــد مجــازی برخــی از یادمان هــا و موزه هــا فراهــم شــد کــه بایــد 
آن ســامانه ها بروزرســانی و مخاطب پســندتر و در فضــای مجــازی 
به صورت گســترده منتشر شــود. در ســال 99 ســامانه های زیارت 
مجــازی یادمان هــای دفــاع مقــدس ایجــاد شــد و افــراد توانســتند 
کننــد. وزارت  از یادمان هــا بــه صــورت مجــازی بازدیــد و زیــارت 
آمــوزش و پــرورش نیز اقــدام بــه برگــزاری راهیــان  نــور مجــازی کرد.

 مجموعه راهیان نور در خدمت مقابله با کرونا
در ســال 98، راهیــان نــور اولیــن مجموعــه ای بــود کــه بــرای قطــع 
زنجیــره شــیوع ویــروس کرونــا اقــدام بــه توقــف ســفرهای کاروانــی 
کــرد و ظرفیت هــای خــود را در  بــه یادمان هــای دفــاع مقــدس 
راســتای مقابلــه بــا کرونــا بــه کار گرفــت. بیــش از 100 هــزار نفــر در 
حــوزه راهیــان نــور فعــال بودنــد و راهیــان نــور بیــش از 800 گــروه 

جهــادی داشــت کــه در ایــام مواجهــه بــا ویــروس کرونــا بــه صــورت 
همه جانبه در کنار مدافعان سلامت بودند. ضمن اینکه بخشی 
کــز قرنطینه  کز راهیــان نور نیــز در ایام مبارزه بــا کرونا برای مرا از مرا
و بیمارســتان های موقــت در اختیــار حــوزه ســلامت قــرار گرفــت. 
به طــور مثــال اردوگاه میثاق راهیــان نور در آبــادان برای اســتفاده 
بیمــاران کرونایــی، در اختیــار ســتاد کرونــا قــرار گرفــت. همچنیــن 
خادمــان و گروه هــای جهــادی در فروردیــن مــاه ســال 1400 کــه 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد دچار خســاراتی ناشــی از زلزله شد، 

بــه یــاری زلزلــه زدگان شــتافتند. 
ــود  ــل نب ــور تعطی ــا در کش ــروس کرون ــیوع وی ــام ش ــور در ای ــان ن راهی
ــد. مــردم می توانســتند  ــاز بودن و یادمان هــای دفــاع مقــدس نیــز ب
از مناطــق عملیاتــی دوران دفــاع مقــدس بازدیــد کننــد؛ هرچنــد 
کاروان هــا تعطیــل بودنــد. زمانــی کــه کاروان هــا حضــور نداشــتند، 
ستاد مرکزی و قرارگاه های راهیان نور فرصت را مغتنم شمردند تا هم 
در آیین نامه ها و هم در تقویت کاروان ها و زیرساخت ها، اقدامات 
کنــون عمــده ای از مشــکلات زیرســاختی  مناســبی انجــام دهنــد. ا
یادمان هــای دفــاع مقــدس و محــل اســکان کاروان هــای راهیــان 
نور برطرف شــده و آمــاده حضور زائران در ســرزمین های نور اســت.
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مطرح شده توسط رهبر معظم  انقلاب اسلامی
 در دیدار نوجوانان و جوانان شرکت کننده  در کاروان های راهیان نور
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طـراحیݡ ݣݣهـای نــــوآورانــه 
و مفــاهیـــــم  مــــــوزه ای

موزه شناسی حاصل سال ها تحقیق، پرســش، تحلیل، بازنگری و مناظره در کمیته بین المللی موزه به ویژه ایکوم 
می باشــد و توســعه اســتانداردهای حرفه ای یکی از موارد و اهداف اصلی ایکــوم، با توجه به پیشــرفت دانش و 
ارتباطات است. از سال 1975، زمانی که رقابت در بازار هنر به اوج خود رسید، مجموعه های چشمگیری از ساخت 
ین معماران را برای  و سازها، توســعه ها و نوســازی ها در کلان شــهرها بر دنیای موزه ها تأثیر گذاشت و مشــهورتر
ارتقاء هنر طراحی موزه ای بسیج کرد تا دنیای موزه ها با یک موج بی سابقه از تغییرات به ویژه در هنر معماری خود 
ود و فضاهای نمایشی  وی بازدیدکنندگان قرار دهند. این تغییرات بر محبوبیت آنها افز و شود و تمرکز خود را بر ر وبه ر ر
رگ از شانگهای  وژه های ساختاری و ســاختمانی جدید موزه های بز وژه های جدیدتر وسعت بخشید. پر را در پر
وژه های در حال اجرا در کشــورهای حاشــیه خلیج فارس مثل امارات  تا ابوظبی به خوبی موید این ادعاســت. پر
کز فرهنگی و هنری  بی و یا قطر به خوبی نشان می دهد که در آینده نه چندان دور، این منطقه به یکی مرا متحده عر
در سطح آسیا و حتی جهان بدل خواهد گشت؛ همچنان که موزه ملی شیخ زاید در ابوظبی با طراحی نورمن فاستر 
ن بیستم یکم، تجربه های  و موزه گوگنهایم و لوور ابوظبی با طراحی به ترتیب فرانک گهری و ژان نوول، در آغاز قر

ودند. نوینی را به دانش فرهنگی بشر افز

علی بدرخانی

عکس ها مربوط به موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
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معماری های نوین و موزه

کــه همیشــه  در معمــاری امــروزی موزه هــا هــدف ایــن اســت 
کنون  بازدیدکنندگان بیشــتری جذب شــوند. بنابراین، موزه ها ا
میزبان فعالیت های متعدد هســتند؛ می توانند نشریه و یا کتاب 
منتشــر کنند، فیلم تولید کنند یا کنســرت ها و یا کنفرانس هایی 
را همســو با اهــداف خــود، ســازمان دهی نماینــد. در واقــع، این 
کز فعالیت های چند  مجموعه های فرهنگی کوچک و  بزرگ به مرا
 وجهی تبدیل شده اند و در قلب شهرهای سراسر دنیا لنگر انداخته اند.

 معماری می تواند در سازماندهی مجموعه های فرهنگی، نقش 
محوری داشته باشد. از این رو حتی پروژه های بزرگی چون موزه 
لوور پاریس در فرانسه، سعی کرده اند تا دیدگاه »کلاسیک« خود را 
با دادن شکلی »مدرن«، بزرگ تر و با افتتاح ساختمان های جدید 
و افزایش ظرفیت پذیرش، تغییر  دهند. این تغییر دیدگاه را در سایر 
موزه های فرانســه در شــهرهای بوردو، لیون، ســنت آتین، نیم و 
گر معرفی بخشی  غیره را می توان به وضوح مشاهده کرد. امروزه ا
از تاریخ، موضوع ارائه شــده در موزه ای باشــد؛ توجه معماران به 
پیاده سازی، سلسله مراتب در پلان های موزه است چرا که طراحی 
هوشمندانه تاثیر مستقیم در کیفیت بازدید و رضایت مخاطبین 
گر محتوای ارائه شده، موضوعی هنری باشد، معماران  دارد. حال ا
با طراحی محیطی منطبق و خاص نمایش هنری، سعی دارند تا 
از دنیای بیرونــی فاصله بگیرند و هرگونه تزئینات اضافی و اشــیاء 

طراحی داخلی موزه هاغیر مرتبط را از فضای داخلی حذف نمایند.

در معماری موزه ها طراحی بخش های داخلی، یکی از تخصصی ترین 
و پیچیده ترین موضوعات به حســاب می آید. این مبحث از یک 
سو در ارتباط مستقیم با پیشرفت فناوری و نوآوری های علمی در 
زمینه تکنیک های نمایشگاهی می باشد و از سوی دیگر به مباحث 
تئوری در حوزه فرهنگ مربوط می شود. موضوعاتی مثل مصالح به 
کار رفته در کف و سقف ساختمان، رنگ دیوارها، وسایل جانبی، 
نیمکت ها و قفســه ها و حتی ویترین های طراحی شده، معمولا 
بیانگر رویکرد کلی مدیران موزه در ارائه هر چه بهتر مفاهیم بوده 
و طراحی آنها با همکاری متخصصین آشنا به مسائل موزه و موزه 

داری صورت می پذیرد.



 شماره 37 /  اسفند  1400 18

یادمـــــــــــــان 

تنوع نورپردازی در موزه ها

اهمیت نورپردازی در معماری موزه ها تا حدی است که گاه حتی به 
کنون امری  شاخصه موزه بدل می شود. در واقع مدیریت نورپردازی ا
نوآورانه به شمار می آید؛ می تواند تضادها را محو کند و به فضای 
مورد نظر کمی جلوه دهد. موزه های بسیاری هستند که با آوردن 
نامشان، اولین تصویری که به ذهن می آید کیفیت نور در آنهاست. 
نورپردازی در عینی که می تواند شانی به آثار ارائه شده دهد؛ در انتقال 
مفاهیم و داده های مورد نظر به مخاطبین نیز بسیار تاثیرگذار است. 
همچنین نحوه ترکیب نورپردازی با رنگ، مصالح، چیدمان و طراحی 
داخلی، می تواند مرتبط با موضوع به نمایش درآمده باشد و یا دوره 
تاریخی مربوط به آثار را القا نماید. بدین ترتیب ایده های جذاب 
 نور، حواس ناظر را تحریک می کند و احساسات وی را بر می انگیزد.

ح  از طرف دیگر وقتی استفاده از رسانه های تصویری در موزه مطر
می شود، نور مسئله بسیار مهمی قلمداد می شود و توجه ویژه ای 
را می طلبد. استفاده هوشــمندانه از نور روز در معماری، کیفیت 
ارائه هر شــئ ای را در موزه افزایش می دهد. نــور روز، ضمن ایجاد 
احساسات خوش آیند، باعث صرفه جویی در انرژی و به حداقل 
رساندن میزان استفاده از نور مصنوعی می شود که در این میان 
سیستم های کنترل هوشمند روشنایی ضروری به نظر می رسند؛ 
همچون موزه هنرهای زیبا با طراحی آقای فاستر در بوستون ایالات 
متحده که در آن با استفاده از جداره های شیشه ای به صورت کاملا 
هدفمند ضمن استفاده از نور طبیعی و اتصال موزه به زندگی شهری، 
مانند ویترینی چندین مجسمه به خصوص را برای رهگذران به 

نمایش می گذارد.

طراحی ورودی

اما باید توجه داشت که فعال ترین و معمولا جذاب ترین فضا در موزه 
سالن های ورودی و محیط های تجمعی می باشد. بازدیدکننده ها 
کم را احســاس  در بــدو ورود و از همــان ثانیه هــای اول فضای حا
می کند به گونه ای کــه برخی از جزئیات ممکن اســت فاجعه آمیز 
به نظر برسند یا برعکس، باعث ایجاد روحیه خوب در مخاطبین 
شوند. این فضاها گاه فعالیت های وسیعی را پوشش می دهند و از 
فروش محصولات فرهنگی گرفته تا کافه و رستوران در این بخش ها 
طراحی می شود. در واقع ورودی ها تجارب اولیه بازدیدکنندگان را 
سازماندهی می کنند. این فضاها در هنگام اجرای برنامه های خاص 
مانند افتتاحیه نمایشگاه ها، چهره ای متفاوت به خود می گیرند 
که از لحاظ بصری، تصویری چشم گیر دارد و یکی از پتانسیل های 
ساختمان موزه برای جذب مخاطب به شمار می رود. گاه نیز این 
ح و شکلی ویژه و مرتفع تر ساخته می شوند تا  فضاهای تجمع با طر
منظری خاص را به نمایش بگذارند. بازدیدکننده از راهرو ورودی 
گاه شــود و تصویــر واضحی از  باید از توالی هــای احتمالی بازدید آ
کسی در  نمایشگاه ها و مکان های هدف داشته باشد مانند موزه ما
رم ایتالیا که معماری ورودی آن توجه مخاطبین و حتی رهگذران 

را به خود جلب می کند.

منابع:
https://www.icom-musees.fr
https://www.museedelhistoire.ca
https://www.musees.qc.ca
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اطلاق صفــت ننگین بــه دو معاهده گلســتان و ترکمانچای، نه از ســر ســوءظن اســت و نــه برخاســته از افراط و 
زمین های وسیعی برای همیشه از ایران جدا شد، کشور  درشت نمایی، که در قالب این دو بدعهدنامه، مناطق و سر
لی شد که زخم ناسور  وح یک ملت مستو یر بار پرداخت غرامتی سنگین رفت و نوعی حس حقارت و تحمیل بر ر ز
وسیه تزاری  ن همچنان التیام نیافته است. دور دوم جنگ های ایران و ر آن حتی پس از گذشت نزدیک به دو قر
ور ملی و  زمین های اشغال شده و احیای غر پس گیری سر 1۳ سال پس از انعقاد پیمان نامه گلستان و از برای باز
مذهبی آغاز شد. جنگ هایی که با وجود نتایج درخشــان اولیه اش، در نهایت به یک شکست تمام عیار تبدیل 

نه دیگری را به نام ترکمانچای بر کشور و ملت تحمیل کرد.  شد و معاهده یک طرفه و ناعادلا

مرثیهݘ جدایی
عهدنامه ترکمانچای چرا و چگونه بسته شد؟

محسن محمدی
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عهدنامه ترکمانچای به تاریخ اول اسفند 1206 هجری خورشیدی 
میان نمایندگان دولت های ایران و روسیه به امضا رسید تا دور دوم 
جنگ های میان دو کشور که از آبان سال 1204 هجری خورشیدی 
آغاز شــده بود با یک فاجعه به معنای واقعی کلمــه پایان پذیرد. 
در نتیجه پیمان ترکمانچای ســه ایالت دیگر قفقاز یعنی ایروان، 
گذار و دولت  نخجوان و بخش های جدیدی از تالش به روسیه وا
ایران مکلف شد 10 کرور معادل 5 میلیون تومان غرامت پرداخت 
کند. همچنین اجازه کشتیرانی در دریای خزر از ایران سلب و حق 
قضاوت کنسولی )کاپیتولاسیون( به اتباع روسیه اعطا شد. در ازای 
این همه امتیاز، دولت روسیه تزاری متعهد شد که از عباس میرزا 
در رسیدن بر تخت سلطنت پس از مرگ فتحعلی شاه حمایت کند. 
این تعهد روس ها هم نه از سر لطف که برای باز ماندن دست شان 

در اعمال نفوذ و دخالت در امور داخلی ایران بود. 
اما دلایل شکست ایرانیان از روس ها در دور دوم جنگ میان دو کشور 
چه بود و چرا علی رغم ظفرهای چشم گیر و فوق العاده اولیه ارتش 
ایران و بازپس گیری تمام نقاط غصب شده در معاهده گلستان، 

در نهایت جنگ، مغلوبه شد و شد آن چه که نباید می شد؟!

چرایی جنگ دوباره 
ح کرد که اصــولًا چرا آتش جنگ  در ابتدا باید این پرســش را مطر
میان ایران و روسیه تزاری دوباره بالا گرفت و دو کشور برای مدت 
دو سال در برابر هم صف آرایی کردند؟ در معاهده گلستان تکلیف 
برخی از ســرحدات به طور روشــن و صریح مشــخص نشده بود و 
همین موضوع، دست قوای نظامی روســیه را برای هجمه های 
گاه و بی گاه بــه مناطق مرزی متعلــق به ایران و تطــاول به جان و 
کنان  مال و ناموس مردم باعث می گذاشــت. از ســوی دیگر، ســا
سرزمین های اشغال شده که از سیطره روس ها خشمگین و از تعدی 
متعدد آن ها به ستوه آمده بودند و احســاس حقارت می کردند، 
فریاد تظلم خواهی برآورده و از دولت ایران و به خصوص روحانیون 
یاری خواستند. ایرانیان نیز که پس از عهدنامه گلستان یک حس 
تحقیر تاریخی را بر دوش خود احساس می کردند و غرور ملی شان را 
جریحه دار می دیدند، هم برای مساعدت به هموطنان خویش و 
هم از برای بازپس گیری سرزمین های اشغال شده و البته احیای 
غرور و عزت نفس از دست رفته شان عزم جزم کردند تا وارد کارزاری 

جدید با روس ها شوند. در این میان، روحانیون نقش برجسته ای 
داشتند که در ادامه به شکل مفصل به آن پرداخته خواهد شد. 
از سوی دیگر، عباس میرزا ولایتعهد که توانسته بود در این مدت 
قوای نظامی ایران را تا حدی احیا، بازسازی و تقویت کند احساس 
می کرد که توانایی رویارویی با ارتش مجهز و پیشــرفته روســیه را 
دارد. به این ترتیب، با اعلام جهاد عمومی توســط علما و سرازیر 
شدن مردم از سراسر کشور به ســوی آذربایجان و قفقاز، دور دوم 

جنگ های ایران و روسیه آغاز شد.

ابرقدرتی به نام روسیه
ح ماوقع جنگ دوم ایرانی ها و روس ها ذکر یک  پیش از بیان و شر
نکته مهم و ضروری به نظر می رسد که شاید در تاریخ مغفول مانده 
و به آن کم تر پرداخته شده است. روسیه تزاری در آن زمان کشوری 
پهناور، بزرگ و بسیار قدرتمند بود و جزو سه ابرقدرت اول دنیا به 
شمار می رفت. توان نظامی ایران چه از نظر نیروی انسانی و چه 
به لحاظ تجهیزات و ادوات جنگی قابل مقایســه با روسیه نبود. 
درست است که بسیاری از بی تدبیری ها و خیانت ها، فرجام دور 
کجا آباد پیمان نامه ترکمانچای  دوم جنگ های ایران و روسیه را به نا
رســاند اما نباید از این واقعیت تاریخی غافل شــد که روسیه یک 
ابرقدرت بود و در نبرد نظامی، از همه نظر بر ایران رجحان داشت. 
روس ها که از زمان پتر کبیر رویای دست یابی به آب های گرم خلیج 
فارس را داشــتند، تســلط کامل بر منطقه قفقاز را قــدم اول برای 
نیل به این رویا می دانستند و از سوی دیگر، رویکرد استعماری و 
امپریالیستی روسیه تزاری باعث شده بود تا این کشور چشم طمع 
به منابع انرژی و ذخایر طبیعی کشورهای همسایه خود و به طور 

مشخص، همسایه جنوبی اش ایران داشته باشد. 
مخلص کلام این که، بی کفایتی شاهان قاجار و بدعهدی شاهزادگان 
کمان قجری به جای خود اما، قدرت روسیه تزاری را  و خیانت حا

نیز نباید دست کم گرفت و فراموش کرد.

دلایل شکست سپاه ایران
دور دوم جنگ های ایران و روسیه با یورش سپاهیان عباس  میرزا 
به قفقاز آغاز شد. روس ها که آماده جنگ نبودند و نمی پنداشتند 
ایرانیان چنین صاعقه وار بر آنان بتازند، غافلگیر شدند. در عرض 
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گذار شــده به روســیه  کمتــر از دو ماه نــه تنها تمام ســرزمین های وا
در عهدنامه گلســتان بازپس گرفته شــد که ایرانیان تا تفلیس نیز 
پیشــروی کردنــد. روس هــا امــا خیلــی زود بــه خــود آمدنــد. ایــوان 
پاسکویچ ژنرال روسی پس از فراغت از نبرد با عثمانی ها به منطقه 
قفقــاز بازگشــت. پاســکویچ در بی رحمــی و توحش زبانــزد خاص و 
عــام بود. ایــن مرتبــه روس هــا یــورش آوردنــد و ایرانیــان را نــه فقط 
تــا ارس عقــب راندنــد کــه از رودخانــه هــم گذشــتند و حتــی تبریز را 
هــم اشــغال کردنــد. پاســکویچ ضرب الاجــل تعییــن و تهدیــد کــرد 
که بــه ســوی تهــران روانــه خواهــد شــد. انگلیس بــرای صلح فشــار 
آورد و فتحعلی شاه نگران و ترسان، نمایندگان خود را روانه تبریز 
کــرد و بــه ایــن ترتیــب، نبــردی کــه می توانســت بهانــه احیــای غرور 
ملی و اعاده ســرزمین های جدا شــده از وطن باشــد بــه فاجعه ای 
ختم شــد که عصاره اش، عهدنامــه ننگین ترکمانچــای، در خاطر 

جمعــی ایرانیــان بــه ثبــت رســیده و رســوب کــرده اســت. امــا چــرا 
قوای نظامی ایران با وجود پیشروی های چشم گیر و فوق العاده 
ــاری شــدند؟ اول، بایــد  اولیــه، متحمــل چنیــن شکســت خفت ب
پذیرفــت کــه ادوات نظامــی ایرانیــان قابل قیــاس با روســیه نبود. 
ارتش ایران از اصول و تشــکیل نظامی جدید برخوردار نبود. قضا 
ــادت های  ــانی ها و رش ــت از جان فش ــال اس ــخ مالام ــن، تاری را ببی
جوانان ایرانــی در برابر ارتش پیشــرفته روســیه. حکایــت کرده اند 
که ســربازان شــجاع ایرانــی با ابــزار جنگی ســاده ای مانند شمشــیر 
بــه توپخانه روس هــا حمله کــرده و ســر ســربازان روس را بــه  عنوان 
پیشــکش برای عبــاس میــرزا می آورده انــد. با ایــن حــال، نابرابری 
ــه  ــگ را ب ــرازوی جن ــه ت ــی، کف ــات نظام ــانی و امکان ــای انس نیروه

ســمت روس هــا ســنگین کرد. 
دوم، خساسـت شـاه و کارشـکنی شـاهزادگان قجـری که بـه برادر 
ولیعهدشان عباس میرزا رشک می بردند مانع از رسیدن آذوقه، 
تجهیزات و مواجب به ارتش ایران و پشتیبانی از قوای نظامی بود. 
از سوی دیگر، ارتش ایران از ستاد فرماندهی به معنی کلاسیکش 
برخـوردار نبـود و بیشـتر شـکل و شـمایل چریکـی داشـت. سـوم، 
کمـان محلـی و فرماندهـان نظامـی ایـران نـه  خیانـت برخـی از حا
 تنهـا شکسـت های پـی در پـی را بـر قـوای نظامـی تحمیل کـرد که 
حتی باعث سقوط شهرهای مهمی همچون تبریز و اردبیل شد. 
چهارم، برخـی از مردم به خصـوص در مناطق قفقـاز و آذربایجان 
از 14 سـال جنگ خسـته شـده بودند و هزینه های این نبردهای 
طولانی که عمده اش بر عهده شان بود، به لحاظ اقتصادی و روانی 
فشار زیادی را بر آنها وارد می کرد. این حس با مشاهده خیانت ها 
و کارشکنی های متعدد شـاهزادگان، کارگزاران حکومت و امرای 
ارتـش پررنگ تـر هم می شـد و حالـت مضاعف بـه خـود می گرفت. 
کمان قاجاری بسـیاری از مـردم ایران در  پنجم، سـتم و بیداد حا
سراسر کشور و مناطق مرزی را به فغان آورده بود و حکومت قاجار 
مشـروعیت و محبوبیـت لازم را در جلـب توجـه و حمایـت مـردم 
نداشـت. این سـرخوردگی از قاجار تـا به آنجـا بود که حتـی حضور 
و نقش آفرینـی روحانیـون هـم نمی توانسـت ابعـاد و غلظـت آن را 
کاهش دهد. در هر صورت، عوامل متعددی در شکسـت ایران از 
روسیه نقش داشـت که هر چه بود، بدعهدنامه ترکمانچای را به 
کشور و مردم تحمیل کرد و البته جان بسیاری از ایرانیان را گرفت.

روس ها که از زمان پتر کبیر 
رویای دست یابی به آب های 

گرم خلیج فارس را  در سر 
داشتند تسلط کامل بر منطقه 
قفقاز را قدم اول برای رسیدن 

به این رویا می دانستند و  از 
سوی دیگر  رویکرد استعماری 

و امپریالیستی روسیه تزاری 
باعث شده بود تا این کشور 
چشم طمع به منابع انرژی 
و ذخایر طبیعی کشورهای 

همسایه خود 
داشته باشد. 
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نقش مرموز انگلیس
باز از نکات بی شک مغفول مانده در تاریخ می توان به نقش دولت 
انگلیس در انعقاد معاهده های گلستان و ترکمانچای اشاره کرد. 
انگلستان بازی پیچیده و چندلایه ای را در مناقشه میان ایران و 
روسیه ایفا می نمود که همچنان و پس از گذشت 200 سال از آن 
روزگار جــای تامل و بحــث دارد. دولت انگلیــس در عین حال که 
دوست داشت جنگ میان ایران و روسیه تزاری برقرار باشد، اما 
غلبه کامل یکی بر دیگری را نمی خواست و برنمی تابید. روباه پیر 
که درگیری روسیه با ایران را محمل و پوشش خوبی برای انحراف 
خیال تزارها از دستیابی به آب های گرم و به خصوص هندوستان 
می دانست بر آتش جنگ می دمید اما از سویی دیگر، اصلًا خوش 
نمی داشت که روسیه با پیشــروی در ایران به پشت دروازه های 
هند برسد یا به خلیج فارس دسترسی پیدا کند. به همین دلیل 
هم، چه در زمان عهدنامه گلستان و چه در موسم ترکمانچای به 
شاه ایران برای پذیرش آتش بس و تن دادن به صلح فشار آورد. از 
طرفی، برقرار بودن جنگ، حکومت مرکزی ایران را تضعیف و هرچه 
بیشتر به انگلستان وابسته و منافع این استعمارگر پیر و کهنه کار 
را تامین می کرد. دولت انگلیس برای محقق شدن اهدافش یک 
بازی دو سر برد اما به شدت پیچیده را در قبال ایران و روسیه در 
پیش گرفت. یکــی از دلایل شکســت ایــران در دور دوم جنگ با 
کارشــکنی ها و خیانت های  روسیه علی رغم پیروزی های اولیه، 
مستشاران انگلیسی حاضر و فعال در قشون کشور بود. از سوی 
دیگر، هم زمان با جنگ در قفقاز، شــورش های داخلی در گوشه 

و کنار ایران از جمله فتنه اســماعیلیه در یزد و حمله امیر خوارزم 
خ  داد که نه تنها از تمرکز حکومــت مرکزی بر جنگ  به خراســان ر
با روسیه می کاست که بخشی از قشــون و توان نظامی هم صرف 
کثریت  سرکوب و خاموش کردن این ناآرامی ها می شد. در پشت ا
قریب به اتفاق این شورش ها انگلستان و اعمالش حضور داشتند 
و سرنخ ماجرا به آن ها می رسید. در واقع، انگلستان با کارشکنی ها 
و توطئه های متعدد، نه  تنها در شکست ایران نقش داشت که دو 
عهدنامه ننگین را هم بر کشور تحمیل کرد. شوربختانه دخالت 
کامی ایرانیان و تحمیل دو عهدنامه  این استعمارگر پیر و مکار در نا
گلستان و ترکمانچای فقط به همین محدود نشد و بعدها و هم زمان 
کتبر روســیه و تلاش دولت وقت ایران برای لغو این دو  با انقلاب ا

قرارداد ننگین، صراحت با این درخواست مخالفت کرد.

نقش برجسته روحانیون
بی گمان نقش روحانیون در دور دوم جنگ های ایران و روسیه نه 
فقط تاثیرگذار که ممتاز بود. قشر روحانیت هر چه قدر در جنگ های 
ابتدایی میان دو کشور به دلایلی حضور پررنگی نداشت، در دور 
دوم نبردها نقشش محوری بود. اصولا مردم مناطق اشغال شده 
در ابتدا به علما نامه نوشــتند و تظلم  خواهی کردند. آن ها حتی 
نماینده ای به عتبات عالیات فرستادند و به آیت الله سیدمحمد 
اصفهانی معروف به مجاهد و دیگر علما از تعدی روس ها شکایت 
بردند. علما در ابتدا و در حرکتی سنجیده و معقول، دولت ایران 
را در جریان تظلم خواهی و درخواست مردم قرار دادند و سپس با 
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اعلام حکم جهاد، آحاد جامعه را به جنگ با روسیه فراخواندند. 
به این ترتیب، رویارویی ایران و روسیه از یک نزاع کشوری فاصله 
گرفت و وجهی وسیع تر و عمیق تر پیدا کرد و تبدیل به جنگ میان 
اسلام و کافر شد. ابتدا آیت الله ملارضا خویی فتوای جهاد در برابر 
کبر  نیروهای روسی را صادر کرد و در ادامه، سایر علما از جمله ملاا
اصفهانی و محمدحسین سلطان العلما هم حکم های مشابهی را 
دادند. خبر صدور حکم جهاد خیلی زود در سراسر ایران پخش و 
مردم برای جنگ آماده شدند. حالا نبرد با روس ها حکم جهاد فی 
سبیل الله را پیدا کرده بود. حکومت قاجاریه که فتوای علما را در 
تهییج عموم مردم و بسیج نیروهای انسانی و فراهم آوردن منابع 

مالی و امکانات مورد نیاز جنگ بسیار موثر و حیاتی می دانست از 
کفایت  این حکم استقبال کرد. از سوی دیگر، معدود دولتمردان با
و خیراندیش همچون عبــاس میرزا نیز که درصــدد بازپس گیری 
سرزمین های اشغالی ایران و اعاده حیثیت بودند، فتوای علما را 
به مثابه یک فرصت دیدند و عزم جنگ کردند. نکته جالب توجه 
و تامل آن که، حمایت روحانیون از جنگ با روسیه فقط به دادن 
حکم جهاد و حمایــت معنوی از مردم و مبــارزان محدود نماند، 
بلکه بسیاری از علما از جمله سیدمحمد مجاهد به تبریز مهاجرت 
کن شــدند و حتی فراتر از این، بسیاری از  کردند و در این شهر ســا
روحانیون چه آن هــا که در عتبات مشــغول تحصیل بودند و چه 
آن هایی که در ایران سکونت داشتند، در نقش سرباز به مناطق 
مرزی اعزام شدند و دوشادوش رزمندگان ایرانی با قشون روسیه 
جنگیدند و بسیاری از آن ها به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

تلاشی دیر  و نافرجام
90 سال پس از ترکمانچای، انقلاب بلشویکی روسیه در سال 1917 
میلادی )1296 خورشیدی( به پیروزی رسید و طومار حکومت تزارها 
بر سرزمین برف و یخ پیچیده شد. حکومت جدید که اتحاد جماهیر 
شوروی خوانده می شد در ابتدا اعلام کرد که تمامی معاهده ها و 
قراردادهای استعماری و استثماری روسیه تزاری را لغو خواهد کرد. 
دولت وقت ایران متاثر از این ژست ظاهرالصلاح حکومت نوپای 
بلشویک ها تلاش کرد تا دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای را لغو 
و مفاد آن را باطل کند. کوششی که البته آن طور که از همان ابتدا 
کام ماند. اتحاد جماهیر شوروی  هم پیش بینی می شــد ابتر و نا
ح یک موضوع  بر خلاف ژست های اولیه اش و با بهانه تراشی و طر
مضحک، مدعی شــد که مردمان ایالت ها و شهرهای اشغالی در 
طی دو جنگ با روسیه، به خواست خودشــان و در کمال میل و 
اختیار از ایران جدا شده اند و جبر و الزامی در کار نبوده است. در 
این میان، دولت انگلستان هم با حمایت از شوروی و مخالفت با 
درخواست ایران، تیر خلاص را به آخرین امیدها برای بازگرداندن 
مناطق و شهرهای اشغال و جدا شده به کشور زد و به این ترتیب، 
عهدنامه های گلستان و ترکمانچای ابدی شدند و به مانند داغی 
همیشــگی بر دل یک ملت ماندند تا ســند و نشــانه ای باشــند بر 

بی کفایتی و بی لیاقتی خاندان قاجار و پادشاهانش.
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کری بعد از عملیات خیبر در جمع امّت حزب الله سخنرانى منتشرنشده شهید مهدی با

شگفتیݡ ݣݣهای جنگ خیبر
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»بسم الله الرحمن الرحیم«
 بالله العلیّ العظیم.

ّ
لا حول ولا قوه الا

مسائلی که در رابطه با عملیات خیبر و تلاش رزمندگان پاك باخته 
اسلام، سربازان واقعی امام زمان، لبیك گویان حقیقی امام امّت، 
شــیعیان پاك باختــه علــی )ع( و رهــروان جان باختــه حســین بــن 
علــی)ع( لازم اســت کــه خانواده هــای محتــرم و امــت حــزب الله - 
آنهایــی کــه جوانان خــود را عــازم جبهه جنــگ می کننــد- بدانند، 
این اســت که چه تلاش  هایی و چه زحمت هایی می کشــند و چه 
عملیات هایــی ایــن انســان  ها بــه خاطــر اســلام انجــام می دهنــد. 
گرچه دید ما فقط یک قســمتی از ایــن صحنه هــا را، آن هم خیلی 
ــر دارد، ولــی بــه عظمــت ایــن کار هــا نــگاه کنیــد کــه در  ناقــص در ب
پیشــگاه خداونــد متعــال ثبــت می شــود. مســائلی کــه در قلب هــا 
می گذرد و در صحنه ها و شــب ها کار های بزرگی صــورت می گیرد. 
عملیــات خیبــر بــه خاطــر نــوع عملیــات،  می توانیــم بگوییــم از 
کلًا  بی ســابقه ترین و بــرای اولیــن بــار در جنــگ ایــران و عــراق و 
می توانیم بگوییــم در جنگ ها از عملیات های بی ســابقه اســت. 
چرا که صحنه هایی که خواهید دید و توضیحاتی که داده خواهد 
شــد، کامــلًا برایتــان مشــخص می شــود کــه چــه انســان  هایی چــه 
زحمت هایی را کشیده اند و چه کارهای سترگی انجام داده اند و 
چه تلاش هایی صــورت گرفته و چه انســان  هایی به وجود آورنده 

ایــن صحنه هــا بودنــد. 
در جنگ معمولًا مسئله پشتیبانی و تدارک و تخلیه مجروحین، 
انتقــال نیرو هــای پشــتیبان و تدارکات، از مســئله اساســی اســت و 
هــر کســی کــه بخواهــد در مــورد یــك عملیــات یــک طرحــی بدهــد، 
مســئله تــدارکات کاملًا مســئله بزرگــی اســت. ارتش های بســیاری 
از کشــور ها حتــی قــادر نیســتند کــه بعضــی از عملیــات را انجــام 
گر کوچک  ترین جای خطر  بدهند، چرا که در مسئله پشتیبانی، ا
احســاس کننــد، از انجــام آن خــودداری می کننــد، ولــی در این جــا 
هــر موقعــی کــه صــلاح باشــد و مصلحــت اســلام ایجــاب کنــد، ایــن 
ک باخته هــا و ایــن مؤمنــان واقعــی، عملیاتــی انجــام می دهنــد  پا
که تمام دنیا شــگفت زده می شــوند. عملیات خیبر  یک عملیاتی 
بــود کــه نیرو هــای اســلام بــا ابتدایی تریــن امکانــات و بــا کم تریــن 

ابــزار و وســایل توانســتند ایــن کار را انجــام بدهند.

گی های رزمندگان اسلام در عملیات خیبر ویژ
من بــرای این کــه مســائل را باز بکنــم و برخــی از آنها را بشــکافم، 
نمونه هایی از صحنه های عملیات را می  گویــم. اولًا همه بدانند 
-پدران، مادران، خواهران و برادران - همه بدانید که این رزمندگان 
به ایــن صحنه ها که قــدم می گذارنــد و عازم عملیات می شــوند، 
همه شان توجیه می شوند. به این که به کجا می  روند و چه کار باید 
گاهانه عازم جبهه ها  بکنند، وقوف پیدا می کنند، همانگونه که آ
گر وصیتنامه هایشان را هم بخوانید، نوشته اند که ما  شده اند. ا
گاهانه و عاشــقانه این راه را انتخاب کرده ایم. بــه این ترتیب به  آ
صحنه های عملیات هم که وارد می شــوند، با بصیرت و با توجه 
گاهــی کافی، می  دانند کــه به کجا می رونــد، و یا آنجا که  و علم و آ
می روند، خط آتش چیست، مشکلات و سختی هایش چیست؟ 

گاهی تمام تصمیم می گیرند و عازم می شوند. با علم و آ
مقدمات عملیات خیبر این طوری بود که ده روز قبل تعدادی از 
برادران عزیز  و رزمندگان، با »بلم« که نوع کوچکی از قایق است، 
به طور مخفیانه و درست یک روز قبل از آغاز حمله، عازم می شدند 
و بالغ بر پنجاه کیلومتر در منطقه هورالعظیم که صحنه هایش را 
دیدید ]قبل از سخنرانی، صحنه هایی از فیلم نمایش داده شد[، 
طی کردند و آمدند، دشمن را دور زده یک نقطه حساس را که پل 
شهادت نام داشت- بعد از شهادت برادر حمید، به نام پل حمید 
نام گذاری شد - تصرف کردند. یعنی پلی که 30 کیلومتر پشت سر 
دشمن بود. پس از دور زدن بیش از 30 کیلومتر از مواضع دشمن را 
گرفتند و در آن جا مستقر شدند. تصرف این پل اهمیت استراتژیک 
داشت، هم برای دشمن و هم برای ما. با تصرف این پل، راه فرار 
دشمن که نیروهایش به محاصره افتاده بود، بسته می شد، ارسال 
تدارکات و پشتیبانی نیرو برایش غیرممکن می گشت. قسمتی از 
نیروها به این ترتیب حرکت کردند در داخــل قایق های کوچك، 
قایق ها در ظاهر کوچك، ولی حامل انســان  هایی دریادل با یک 
دنیا ارزش و اقتدار انسانی- رزمی؛ با اسلحه های سبك کلاشینکف، 
آرپیجی و با مهمات محدود. ولی انسان  های عاشق که توکّلشان 
به خداســت و به خاطر ایمان و عشق به امام حســین )ع( به این 

گونه عملیات دست می زنند.
گروه دوم نیروها، دوازده ساعت قبل از عملیات که صحنه هایش 
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را مشاهده می کنید، با شور و شوق و شعف و شادی وصف ناپذیر، 
حتمــاً و حقیقتــاً با اشــتیاق دیدار بــه طرف امــام حسینشــان عازم 
شــدند. اینهــا هــم بــا قایق هــای کوچــک ولــی حامــل انســان  های 
بزرگوار، مسلّح به سلاح های محدود و سبک؛ شب بعد، عملیات 
بــا رمــز یــا رســول الله )ص( شــروع شــد. قــرار بــود بــرادران مــا کــه در 
هورالعظیــم و داخــل آب بایــد ده تــا پنجــاه کیلومتــر طــی مســافت 
می کردنــد، اوّل عصــر بــر دشــمن بعثی حملــه کننــد و با تصــرّف پل 
حمیــد، دشــمن در دو جزیــره مجنــون در محاصــره کامــل افتــاده 
ــر  و قطــع ارتبــاط شــوند و همــه منهــدم شــوند. ســپس ایــن جزای

کســازی شــوند.  تصرف و پا
این نیروها 12 ســاعت تا 24 ســاعت قبل از عملیات که عازم شده 
بودند، اقدام محوله را از اوّل عصر با جدّیّت و تلاش هر چه تمام تر 
ک خودمــان هــم نیروهــای عمدهمــان بــاز  شــروع کردنــد و در خــا
تعــدادی در قایــق و تعــدادی در هلیکوپترهــا آمــاده بودنــد کــه بــا 
نیروهایــی که بــرای فــرود هلیکوپتر تعیین شــده بــود، ایــن باندها 
کســازی کنند تا بقیه نیروها هم  را - نیروهای پیشــرو - تصرف و پا
حرکت کرده و به طرف جزیره رفته و در آن جا پیاده شوند. عمده 
اتکایی که در ایــن عملیات تصــوّر می شــد، قایــق و هلیکوپتر بود، 
گر مســتقیم می رفتیم-  برای این که جزیره مجنون از خشــکی- ا
15 کیلومتــر فاصلــه داشــت و ایــن فاصلــه قطعــاً بایــد از طریــق هــوا 
یــا از روی آب طــی می شــد. حتمــاً نیروهــا بایــد از ایــن دو طریــق 
در ایــن جزایــر پیــاده می شــدند. ایــن نیروهــای توانمنــد اســلام، 
این پیشــروان شــهادت طلب از اوّل شــب تــلاش خــود را روی این 
جزایــری کــه 50 تــا 60 کیلومتــر روی آب طــی شــده بــود تــا دشــمن 
ــان  ــه همه ش ــود ک ــب ب ــاعت 11 ش ــد و س ــروع کردن ــد، ش را دور بزنن
اعــلام آمادگــی کردنــد بــرای فــرود هلیکوپترهــا کــه: »مــا منطقــه را 

کســازی کرده ایــم و هلیکوپترهــا عــازم شــوند«.  پا
در این شــکل، آن قهرمانان هوانیروز، این دلاوران شجاع اسلام 
را که شــبانه با انــواع هلیکوپترهــا، خودروها و نفــرات و مهمّات و 
وسایل مورد نیاز و سلاح های نیمه سنگین به جزیره حمل کردند، 
بی سابقه ترین و کم نظیرترین کار ها بود که انجام دادند و بی تردید 
ایــن کار ها به خاطر اســلام و پیــروزی اســلام بود که با شــهامت و 
شجاعت انجام گرفت. کم پیدا می شود خلبانانی که قادر شوند 

این کارها را انجام دهند. خلبانان شجاع ما هلیکوپترهایشان را 
که حامل رزمندگان عاشق حســینی)ع( و خودروها و سلاح های 
نیمه سنگین بود، آوردند به جزیره و یکی پس از دیگری در محل 
فرودی که پیشبینی شده بود، نشستند و با تخلیه نیروها موجب 
شادی و شعف بیشــتری در رزمنده هایی که از قبل با قایق آمده 
بودند، شــدند و همه شــان مصمم تر و پرتوان تر عازم هدف های 

پیش بینی شده گشتند.
در بعضی نقاط، جنگ ســختی بین رزمندگان اسلام و نیروهای 
کنده در این دو جزیره وســیع و  بعثــی روی داد و درگیری های پرا
گسترده به شدت ادامه داشت. تا این که صبح، و اوایل روز بعد، 
تمام بعثی هایی که فکــر می کردند قادر هســتند مقاومت کنند، 
در مقابل رزمندگان اسلام منهدم و منهزم و فراری شدند. البته، 
شب با اولین هلیکوپترهایی که وارد جزیره شد، ما هم آمدیم که 
در بین برادران باشیم. حدود ساعت 10 صبح بود که از محل فرود 
هلیکوپتر تا پل شهید حمید که بالغ بر 30 کیلومتر راه بود، تماماً 

 همه بدانید که این رزمندگان 
به این صحنه ها که قدم 

می گذارند و عازم عملیات 
می شوند، همه شان توجیه 
می شوند. به این که به کجا 
می  روند و چه کار باید بکنند 

وقوف پیدا می کنند، همانگونه 
گاهانه عازم جبهه ها  که آ

شده اند. 
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کسازی شد و نیروها از این طرف رفتند و رسیدند به آن برادران  پا
که 24 ساعت قبل از عملیات با »بلم« رفته بودند. نیروهای دشمن 
و بعضی از مزدورانی که در این دو جزیره برای رژیم بعثی کارهای 
کتشافی و جاده سازی انجام می دادند، بعد از این که ضربه های  ا
محکمی از طرف رزمندگان اسلام برایشان وارد شد، همه شان در 
حالی که فرار می کردند و قصد داشتند که از پل شهید حمید رد شوند 
و جانشان را نجات دهند، ولی غافل از این که یك نیرویی با تعداد 
محدود-ولی قوی از نظر ایمان، چرا که قدرت الهی در بازوی آنها 
بود- در پل شهید حمید، منتظر بودند که آنها برسند و صحنه های 
عجیبی بود که نیروهای بعثی دسته دسته راه گریزی نمی یافتند 
و چاره ای نداشتند غیر از این که در مقابل رزمندگان اسلام تسلیم 
شوند. بالغ بر هزار نفر از نیروهای فراری که از صحنه های درگیری 
نجات یافته بودند همراه با خودروها و با سلاح ها و چند دستگاه 
نفربر و امثال اینها، در آنجا چاره ای ندیدند غیر از این که هزار نفر 
تسلیم نیروهای رزمنده پنجاه نفری اسلام شوند. همه نیروهای 
بعثی تسلیم شدند و نیروهای رزمنده اسلام هم از پشت رسیدند 
و این اسرای وحشت زده از قدرت الهی را که خوف خداوند در دل 

اینها نشسته بود، تخلیه شدند.

دلاوری و مساعدت رزمندگان به یکدیگر
کسازی دشمن از جزایر، باز انتقال برادران  بعد از این پیروزی و پا
مسئول تخلیه مجروحان و همچنین انتقال نیرو، توسط هلیکوپترها 
و قایق ها انجام می گرفت. دشمن غافلگیر شده بود و ضربه ای کاری 
از این ناحیه خورده بــود و ضربه ای دیگر در کنــاره دجله از طرف 
تعدادی دیگر از نیروهای رزمنده اسلام که در آن جا هم عملیات 

انجام داده بودند، بر دشمن وارد شده بود.
آنهــا هــم مثــل مــا بــا قایق هــا عــازم شــده بودنــد و خودشــان را بــه 
کنار دجلــه رســانده و اتوبان بصــره به عمّــاره و بغــداد را قطــع کرده 
بودنــد. وظیفه آنهــا پشــتیبانی از عملیات مــا، یعنی تصــرف جزایر 
بــود. وحشــت عجیبــی دشــمن را فــرا گرفتــه بــود و مــدام در تــلاش 
ــا  ــا ب ــه نیروهایشــان را از همــه جــا جمــع کننــد و بیاینــد ت ــد ک بودن
رزمندگان اســلام مقابله کنند. دشــمن فعالیّت زیادش را توســط 
ــا تعــداد زیــادی  هواپیماهایــش شــروع کــرد و تــلاش داشــت کــه ب
هواپیما که وارد صحنه کرد، رعب بیافریند و در رزمندگان اســلام 

وحشــت ایجــاد کنــد. غافــل از ایــن کــه ایــن پاك باختــگان بــدون 
ایــن کــه کوچکتریــن اهمیتــی بــه هواپیماهــای بعثــی بدهنــد، بــا 
استفاده از ضدهوایی ها و سلاح هایی که در خود جزیره، نیروهای 
بعثــی جــا گذاشــته و فــرار کــرده بودنــد، بــا آنهــا مقابلــه می کردنــد. 
محبــت و اخــوت عجیبــی دیــده می شــد در بیــن تمــام رزمنــدگان؛ 
بــه خاطــر ایــن کــه همــه می دانســتند بــه جایــی آمده انــد کــه راه، 
خشــکی که بــه عقــب برگــردد، نیســت. احســاس محبــت و اخوتی 
کــه واقعــاً در آن روزهــا بیــن رزمنــدگان می دیــدم، محبــت و وفــاق 
عیــن صــدر اســلام بــود. آب کــه می  خواســتند بخورنــد، چقــدر بــه 
یکدیگــر تعــارف می کردنــد؛ غــذا کــه می خواســتند بخورنــد، چقــدر 
به یکدیگر تعارف می کردنــد، )البته نه تعارف صرف، بلکه نشــانی 
کاری( چقــدر همــدرد یکدیگــر بودنــد، چقــدر در مشــکلات  از فــدا

بــه یکدیگــر کمــك می کردنــد!
دشــمن شــروع کــرد کــم کــم بــه فشــار آوردن. خــوب! از یــك طــرف 
دشــمنی که امکاناتــی از قبیــل تانــك، تــوپ، هواپیماهــای فراوان 
کــه مســلح بــه کلاشــینکف  و طــرف دیگــر رزمندگانــی در جزیــره 
و آرپیجــی و چنــد قبضــه خمپــاره جنگــی بودنــد. روزهــای اوّل 
و عجیــب  تاریخــی  از صحنه هــای  واقعــه در جزیــره، حقیقتــاً 
جنــگ بــود. مقاومت و ایســتادگی کــه رزمنــدگان اســلام در مقابل 
ــت.  ــا نیس ــی آنه ــه بازگوی ــادر ب ــان ق ــد، زب ــان دادن ــود نش ــا از خ آنه
چقدر خداوند متعال در دل این بندگان مؤمــن، قدرت ایمان و 
توکّل آفریده بود که بدون واهمه با سیل تانك های دشمن و رگبار 
توپ های آنها با آرپیجی و سلاح های سبك و در بعضی جاها که حتی 
کریز و سنگری هم نبود، روزها مقابله می کردند و می ایستادند و  خا
آن اندازه ایستادگی و مقاومت داشتند که دشمن فقط می توانست 
بیاید و از روی جنازه اینها بگذرد و الًا قادر نبود که این رزمندگان 
زنده باشــند و آنها بتوانند یك قدم جلو بیایند. از آن لحظه ها که 
رزمندگان اسلام پیام شادی آفرین امام را شنیدند که: »سربازان 
من باید جزایر را حفظ کنند.« از خوشحالی و شادی نمی دانستند 
که چه کار بکنند. از یکدیگر سبقت می گرفتند در حمله به دشمن؛ 
حملاتی که انســان  هایی با گوشــت و اســتخوان و با ســلاح های 
سبک و با تعدادی اندك حمله ور می شــدند به نیرو های فراوانی 
از زرهی و پیاده دشــمن، و گویی ایــن که دریائــی از ایمان حمله 
می کرد به طرف کفــر و جبهه باطــل! چقدر خداونــد در دل اینها 
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قوّت می آفرید که بدون هیچگونه واهمه ای و هیچ گونه تزلزلی، 
غرورآفرین حمله ور می شــدند و تیپ ها و گردان های دشــمن در 
عرض چند لحظه که وارد صحنه می شد، با یورش های برق آسای 
ک باختگان و جان برکفان در هم می شکست و دشمن مجبور  پا
می شد که عقب نشینی کند و نیروهای جدیدی وارد صحنه بکند!

دلیل اصلی پیروزی رزمندگان
ح نمی شــود و  آیا این ســؤال برای ما و به طور کلی برای دنیا مطر
جای تعجب نیست که چطور این تعداد انسان که فقط امکانات 
مــادی اولیه و ســلاح های ســبک و جزئی داشــتند، و بــدون این 
که راه زمینی داشــته باشــند، بدون این که نیــروی توپی، تانکی 
داشته باشند بدون این که مستمر برایشان مهمات برسد، نیرو 
بیاید، چطور توانســتند کــه روزهای زیــاد و دشــواری را در مقابل 
انبوهی از دشــمن مجهز، تا دندان مســلّح به زره، توپ، هواپیما 
و هلیکوپتــر مقاومــت بکنند؟ بیــان ایــن صحنه ها کار ســاده ای 
نیســت. و انســان قادر نیســت این معنا را در چند جملــه یا چند 
گر انســان بتواند میــزان ایمــان اینها را از  ســخنرانی بیان نماید. ا

قلب هایشان بیرون بیاورد صحنه ها را میبینند ترس برشان می دارد!
روزهای سختی در این جزایر گذشت، ولی این روزها سراسر افتخار 
بود برای اسلام، گرچه ما عزیزانی تقدیم اسلام کردیم، ولی همه آنها 
افتخار اسلام بودند. پدران، مادران، خواهران و برادران بدانند فرزند، 
برادر، و شوهری که روانه جبهه ها کرده بودند، در این عملیات شرکت 
کردند و خونشان در جزایر مجنون ریخته شد. تا وصل بشود به صحرای 
خونین کربلا؛ بدانید که چه صحنه هایی اینها آفریدند، چه کارهایی 
انجام دادند که دنیا حیران است. از بزرگترین امتیازات این عملیات 

و نتیجه این عملیات، حماسه ای بود که این انسان ها آفریدند.
معمــولًا در هــر عملیــات کارشناســان نظامــی ابرقدرت هــا تحلیــل 
ــه از ایــن  ــد. نتیجــه ای ک و بررســی می کننــد و نتیجــه هــم می گیرن
عملیات گرفتند، کاملًا در عکسالعمل هایشان دیده شد. خوفی 
کــه اینهــا را برداشــت، نتیجــه حماسه ســازی های رزمنــدگان بود. 
تعجب می کردند، متعجب بودند که چطور یک تعدادی انســان 
دست خالی، در حالی که می داند می رود به طرف اژدها مصمّم، 
قاطــع و قدرتمنــد، روانــه می شــود. و ایــن یــك مطلبــی اســت کــه 

چــه بســا بیانش دشــوار اســت.
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یور  کباز گردان خط شکن حضرت امام سجاد )ع( لشگر ۳1 عاشور بود. شهر سردار شهید حمید احدی فرمانده پا
ســال 1۳41 در یکی از محله های قدیمی شهرســتان زنجان دیده به جهان گشود و اســفند ماه 1۳6۳ در عملیات 

ق دجله عراق درسن 22 سالگی به درجه والای شهادت رسید. عاشورائی )بــدر( منطقه شر
وهک های ضد انقلاب، شهید حمید احدی شغل  وزی شــکومند انقلاب اســلامی و آغاز درگیری های گر با پیر
کارمندی را رها کرده و عاشقانه به بسیج پیوســته و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به عضویت رسمی سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و در اندک زمان کوتاهی با لیاقت و شجاعتی که ازخود نشان داد به فرماندهی 

زمان و دوستانش. یز  از زبان همر گردان منصوب شد. آنچه می خوانید خاطراتی است از این شهید عز

مریم بیات تبار

چشم هایی  ݣݣکه میݡ ݣݣݣݣخندید
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اصلًا شبیه خودت نیستی!
نیمه شــب بود کــه بــه روســتای »حُریبه« عــراق رســیدیم. دیگر 
پاهای مان یاری نمی کرد قدم  از قدم برداریم. با آن همه ســلاح و 
کی و باتلاق را با پای پیاده  تجهیزات سنگین، چندین کیلومتر خا
طی کرده بودیم. شب اوّل عملیات بدر بود و موفق شده بودیم وارد 
شرق دجله شویم)توی راه درگیری هایی هم با دشمن داشتیم. 

تعدادی از بچّه ها شهید و مجروح شدند(.
شب قبل هم نخوابیده بودیم و چشم های مان خودبه خود بسته 
می شد. بعضی از بچّه ها از شدت خستگی ناله می کردند و راه نمی آمدند. 
به حمید گفتم: »یه جایی گیر بیاریم و حداقل تا صبح دو ساعت 
چشم رو هم بذاریم. فردا کلی کار داریم و با این وضعیت کم می آریم.« 
با حرفم موافقت کرد. حُریبه خالی از سکنه بود و قبل از ما نیروهای 
عراقی آن جا استقرار داشتند. مدرسه ای پیدا کردیم که جای مناسبی 
برای خواب بود. کورمال کورمال رفتم طرف زیرزمین مدرسه. آن قدر 
خسته بودم که حتّی حوصله نداشتم چراغ قوه ام را روشن کنم. 

چیز نرمی به دستم خورد. سرم را روی آن گذاشتم و خوابیدم.
نور آفتاب از پنجره به چشمم افتاد و بیدار شدم. احساس کردم 
چیزی بد بــو قطره قطره روی صورتم می ریزد. دســت زدم، مایع 
لزجی بود. ســریع از جایم بلند شــدم و بالای ســرم را نگاه کردم. 
یک لحظه وحشــت کردم و بعدش حالم بهم خــورد. دوتا عراقی 
سبیلوی شکم گنده آن  جا بودند. یکی شان بالای قفسه خوابیده 
بود و یکی شان پایین. سرم را روی شکم پایینی گذاشته بودم و از 

دهان بالایی خون و کثافت ریخته بود روی صورتم.
   قلبم داشت از جا کنده می شد. چشم های شان باز بود و صورت شان 
متورم. معلوم بود که مرده اند. شکم یکی شان هم پاره شده بود. 
برای احتیاط، بلند شدم و چند لگد بهشان زدم. تکان نخوردند.
   دست هایم خونی بود و پوست صورتم کشــیده می شد. معلوم 

بود که توی خواب آن را به سر و رویم مالیده ام. چندشم شد.
   نگاه کردم. حمید و چند تــا از بچّه ها، کمی آن طرف تر خوابیده 
بودند. عراقی ها زیرزمین مدرسه را فروشگاه کرده و دور تا دورش 
را قفســه چیده بودند. حمید را بیدار کردم و گفتم: »برادر! ببین 

کجا خوابیدیم.«
 چشــمش که به صورت من افتــاد، بلند شــد و نشســت. تعجّب 
کرده بود. جسدها را نشــانش دادم. خندید و گفت: »اصلًا شبیه 

خودت نیستی رضا!«
   خمیازه ای کشید.

   - شــب خیلی خســته بودی و خروپف می کردی، آن قدر که دلم 
نیومد برای نماز بیدارت کنم.

   تصور این که چه شکلی شده ام، حالم را بهم می زد. رفتم بیرون که 
آبی پیدا کنم و به صورتم بزنم. دیدم که عراقی ها جهنمی درست 

کرده اند. / رضا کاظمی راد

دلتنگی برای روضه ی حضرت زهرا)س(
   غروب جمعه ای، عجیب دلم تنگ بود. جلوی چادر نشستم و به 
تمیز کردن اسلحه و پوتین هایم سرگرم شدم. در منطقه ای که به 
سایت »چهار و پنج« معروف بود، ده روزی مستقر بودیم و رزمایش 

انجام می دادیم. داشتیم برای عملیات خیبر آماده می شدیم.
   زیر لب شعری را با همان ریتمی که در راه پیمایی های صبح گاه 
گویه می کردم که صدای حاج آقا کلامی  می خواندیم، با خودم وا
را شــنیدم. همان رباعی را می خواند و بقیّه تکرار می کردند: »آلّاه 
ایمامی ساخلا! عصرین ایمامی گَلسین... پِیغمبرین یگانه، قائم 
مقامی گَلسین.« )خداوندا امام را نگهدار تا امام عصر بیایند. یگانه 

قائم مقام پیامبر تشریف بیاورند(
صدا داشت نزدیک تر می شد. بچّه های گردان، یکی یکی دور دسته ی 
خودجوشی که سینه زنان به طرف نمازخانه حرکت می کرد، جمع 
می شدند. من هم نزدیک تر رفتم و دست حاج اصغر  را گرفتم که 
کنار او حرکت می کرد. حمید با بلندگو دســتی گردان از راه رسید. 

آن را به من داد و گفت: »تو و حاج اصغر هم همراهی کنید.«
   بلندگو را جلوی دهن حاج اصغر نگه  داشتم و هر سه نفر با هم دم 

گرفتیم. مداحی و سینه زنی تا شروع نماز ادامه داشت.
   بعد از نماز، حمید طبق روال همیشگی اش به چادرها سر می زد و 
از بچّه ها می پرسید: »بهتون شام رسید؟ چیزی کم و کسر ندارید؟«   
   آن شــب، من هم با او همراهی می کردم. وقتــی خیالش از بابت 
بچّه ها راحت شــد، از من خواســت که با هم به چــادر فرماندهی 
برویم. برای شام عدس پلو داشتیم. من شام خورده بودم. برای 
چند نفــر از بچّه ها مقــدار کمی برنج مانــده بود. حمیــد فقط دو 
قاشق برداشت. کنسرو لوبیایی باز کرد و همراه نان خشک خورد.
   بعد از شام، پیک گردان را فرستاد تا حاج اصغر و حاج آقا کلامی 
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و ده- دوازده نفر دیگر از بچّه ها را به چادرشان دعوت کند.  وقتی 
دورهم جمع شدیم. حمید رو به حاج اصغر گفت: »حاج آقا! روضه ی 

حضرت زهرا)س( بخون که دلم خیلی تنگه.«
  دل من هم تنــگ بود. از صبح منتظر چنیــن لحظه ای بودم. به 
نوبت روضه اهل بیت خواندیم و مداحی کردیم. آن شب، حال و 
هوای دیگری داشت. به قول یکی از بچّه ها: »دویونجاخ اوخشادیخ 
آغلادیخ.«)دل سیر نوحه خواندیم و گریستیم(  /جهان بخش کرمی

از خودم خجالت کشیدم
با چند نفری از بچّه های گردان  بی دعوت و سرزده رفتیم کانکس 
فرماندهی. حمید تنها بود و داشت روی نقشه ی زیر دستش، با 
مداد علامت می گذاشت. با دیدن ما از جایش بلند شد و نقشه ها 
کــرد بنشــینیم روی پتویی که کنــار یخدان  را جمع کرد. تعــارف 

انداخته بود.
آن وقت ها فقط در چادر فرماندهی از این یخدان ها پیدا می شد. 

یکی از بچّه ها گوشه ی در آن را باز کرد و چشم هایش گرد شد.
   - وای! یک عالمه میوه این جاست.

   حمید هندوانه و خیارها را از توی آن برداشت و جلوی ما گذاشت. 
بدون تعارف به خیارها حمله کردیم. یکی توی دست مان برداشتیم و 
همین که حواس او پرت شد، چند تایی هم زیر پای مان قایم کردیم.

حمیــد هندوانه را قاچ کــرد و با قاشــق افتادیم به جــان آن. توی 
آن هــوای گرم، هندوانه ی خنک حســابی می چســبید. تندتند 
می خوردیم و به هم دیگر مهلت نمی دادیم. در آن شرایط سخت، 

آن میوه ها برای ما غنیمت بزرگی بود.
وقتی ما ســعی می کردیم از هم ســبقت بگیریم. حمید آرام آرام از 
قسمت نوک هندوانه می خورد که پلاسیده و کال بود. آن لحظه 

از خودم خجالت کشیدم. / پرویز خسروشاهی

بهترین عبادت سکوت است
   با بچّه ها دورهم نشســته بودیم و از هر دری صحبت می کردیم. 
یکی لطیفه تعریف می کرد، دیگری از گذشته اش می گفت و آن یکی 
کت نشسته بود و  مسائل سیاسی را تحلیل می کرد. امّا حمید سا
فقط گوش می کرد یا لبخند می زد. گاهی هم از کلماتی مثل: بله، 
عجب، که این طور و... استفاده می کرد تا کسی که حرف می زد، 

مطمئن شود که حواسش به او هست.
   وقتی لبخند می زد، متوجّه برجستگی زیر لبش شدم و فهمیدم 
گر پر حرفی کند  که حمید دوباره سنگ ریزه لای زبانش گذاشته و ا

دهانش زخم می شود.
یک بار که داشــتم تــوی کوله اش دنبــال آینه می گشــتم، متوجّه 
کیسه ای شدم که پر از سنگ ریزه بود. وقتی دلیل کارش را پرسیدم، 
گه بتونم  گفت: »هر چی می کشم از دســت این یه تیکه گوشته، ا

جلوی زبونم رو بگیرم، گناهم کم تر می شه.«
   یکی از بچّه ها بحث را کشاند سمت انتقاد از رفتار نادرست یک 
عده ی خاص در گــردان. همین طور حرف مــی زد و بدون این که 
متوجّه باشــد، داشــت می رفت روی کانال غیبت. همان لحظه 
دیدم که حمید بلند شد و بی صدا از کانکس بیرون رفت. من هم 

دنبالش رفتم. از پشت سر صدایش کردم.
   - بابا بچّه مثبت، ریاضت کش، بنــده ی خوب خدا! آن قدر اون 
زبون فلــک زده ات رو اذیت نکن. زخم می شــه و دیگه نمی تونی 

خوب غذا بجوی ها!
   نگاهم کرد و خندید. سنگریزه ها را فوت کرد روی زمین و گفت: 

»آی ناقلا! تو هم متوجّه شدی؟«
   خندیدم.

   - متوجّه شدن نمی خواست که، تابلو بود. فکر می کنی نفهمیدم 
همین که کانال عوض شــد، اومــدی بیرون که مبــادا بزنن تو فاز 

غیبت و تو هم شریک شون بشی؟
   جوابم را نداد و به نوشته ی روی کانکس اشاره کرد.

   - کی اینو نوشته؟ چه خط خوبی داره؟ چه جمله ی قشنگی!
   با ماژیک قرمز این جمله از امام حسین)ع( را روی دیواره ی یکی از 
کانکس ها، درشت نوشته بودند: »بهترین عبادت سکوت است.«

   من هم از آن سنگ ریزه ها داشتم، امّا زیاد استفاده نکردم. حمید 
هم بعدها آن کیسه را دور انداخت و تصمیم گرفت خودش مواظب 
زبانش باشــد؛ یعنی به درجه ای رســیده بود کــه بتواند بدون آن 

سنگ ریزه ها سکوت کند. / حسین محمدی 

توی چشم هایم نگاه کن
هوا خنک تر بود و بچّه ها به جنب  و جوش افتاده بودند. به سنگرهای 
هم دیگر سر می زدند، بعضی ها نظافت می کردند و عده ای هم دور 
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بچّه های مهمان جمع شده و از حال و هوای شهر می پرسیدند. 
من هم جزء کسانی بودم که از طرف نهضت سوادآموزی به دیدار 

بچّه های پاسگاه زید رفته بودم.
   حمید کنارم ایستاده و یک ســر و گردن از من بلندتر بود. دست 
روی شانه اش گذاشــتم و گفتم: »حمید جان! وقت داری چند 

دقیقه ای با هم قدم بزنیم؟«
    لبخند زد.

کبر آقا!    - با کمال میل ا
   دوستی ما از جلسات احکام آقای متّقی شروع شده بود و رفته رفته 
صمیمی تر شده بودیم. طوری که خیلی راحت و بدون تشریفات به 
خانه ی هم دیگر رفت و آمد می کردیم و دوستان خوبی برای هم بودیم.

   همین طور که با هم قدم می زدیم و از هر دری صحبت می کردیم. 
رفتیم پشت سنگرها که خلوت بود و کسی مزاحم بحث مان نمی شد. 
خ و نارنجی اش را توأمان روی     آفتاب داشت غروب می کرد و رنگ سر
کوه های اطراف می ریخت. آن قدر صحنه ی قشنگ و غریبی بود 
که آدم دلش می خواست ساعت ها به تماشا بنشیند و آن لحظه 
هیچ وقت تمام نشــود. من و حمیــد هم رو به غروب نشســتیم و 

حرف های مان را ادامه دادیم.
   نگاه به صورتش کردم که نورانی تر شده بود. تاثیر اشعه ی خوش رنگ 
غروب بود یا نه، نمی دانم! هر چه بود با نگاه کردن به او احساس 
خوبی بهم دســت می داد. حســی معنویتی عجیب کــه دلم پر از 

شوق می شد. احساس قلبی ام را به زبان آوردم.

   - حمید! من تو چهره ات یه جور نورانیت خاصی می بینم.
   نگاهم کرد.

   - بازم داری سربه سرم می ذاری؟
   جدی تر گفتم: »نــه به خــدا! دارم باهات جدی حــرف می زنم. 
نمی دونــم مشــکل از چشــای منــه یا چهــره ی تــو. یه جــور دیگه 

می بینمت حمید.«
   سر تکان داد.

کبر!    - از دست چشای تو ا
   توی چشم هایم نگاه کرد.

   - یعنی می خوای بگی چشم بصیرت پیدا کردی؟
   شانه بالا انداختم.

   - نمی دونم! هر چی هست، شک ندارم که تو شهید می شی.
لبخند زد.

   - عجب! خدا از دهنت بشنوه.
   احساس عجیبی بود. تا حالا کسی را آن قدر زیبا و نورانی ندیده بودم.
گه تا الآن شــک داشــتم، حالا دیگــه مطمئنّم کــه تو بنده ی     - ا

خاصی برای خدا هستی.
   آن قدر جدی حرف می زدم که خودش هم مانده بود چه بگوید. 

دستش را گرفتم.
   - باید یه قولی به من بدی.

   - چه قولی؟
   - باید قول بدی که هر وقت شهید شدی، اون دنیا منو شفاعت کنی.
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   خندید و دستش را پس کشید.
کبر! من و شهادت؟ چی داری می گی؟    - ولم کن ا

   این بار گوشش را گرفتم.
گــه قول ندی،     - خودت خــوب می دونی که چــی دارم می گم. ا

گوشت رو ول نمی کنم.
   آخ وواخش بلند شد.

   - باشه! باشه!
   گوشش را رها کردم.

  - به خدا قسم، به جان امام که از همه برامون عزیزتره قسم می خورم 
گه شهید نشدی، به اعتقادات من شک کن. که تو شهید می شی. ا
ک خط های در هم کشید. سرش را پایین انداخت و با انگشتش روی خا

   - حالا که این قدر مطمئن حرف می زنی، باشه قول می دم.
    دستش را جلو آورد. آن را محکم فشار دادم و بغلش کردم.

   - توروخدا حمید! تورو خدا قولی که دادی یادت نره.
   نگاهم کرد. چشم هایش پر از اشک شده بود.

گه لیاقت داشــتم و شهید شــدم، حتماً به قولم عمل     - باشــه! ا
می کنم. نگران نباش.

   من هم بغض کردم و با حسرت گفتم: »خوشا به حالت حمید!« 
   در جوابم گفت: »سرنوشت همه مون دست خداست. فقط باید 

حواس مون به کارهامون باشه.«
   - به هرحال من خوش حالم که دوست خوبی مثل تو دارم.

   دســتم را محکم تر فشــار داد و چشــم دوخت به غــروب آفتاب که 
اشــعه های کم جــان و زیبایــش، هنــوز روی کوه هــا خوش رقصی 

کبر میانداری  می کردند. / ا

نور بالا!
توی تاریکی، گوشه ی چادر نشسته و پتوی سیاهی روی سرش 
کشیده بود. از تکان های پتو، فهمیدم که دارد گریه می کند. شب 
جمعه بود. حــدس زدم دوبــاره رادیوی کوچکش را به گوشــش 

چسبانده و دارد دعای کمیل گوش می دهد.
   چند تا از بچّه ها، آن طرف تر زیر نور فانوس نشســته و با هم گپ 
می زدند. به سرم زد کمی سربه سر حمید بگذارم. آرام آرام نزدیکش 

رفتم و یک دفعه پتو را از سرش کشیدم.
 همان طور که حدس می زدم، زانوهایش را بغل کرده و رادیو را به 
گوشش چسبانده بود. پتو که از روی سرش کنار رفت. همان طور 
نشسته بود و هاج وواج مرا نگاه می کرد. عینکش را برداشته بود. 

صدای سوز آرامی از رادیو به گوش می رسید.
   خودم را زدم به آن راه و گفتم: »ای وای شمایی برادر! ببخشید! 
آخه یــه چیزی داشــت از زیر پتو نور بــالا می داد، فکر کردم کســی 

چراغ روشن کرده.«
    انتظار داشتم، از این که حال و هوایش را هم زده ام، کج خلقی کند.

ک کرد و لبخند زد.  امّا با پشت دست اشک هایش را پا
   - اوزون کُپَ سَن پرویز! 

به زحمت جلوی خنده ام را گرفته بودم. پتو را روی سرش انداختم.
   - ببخش که خلوتت رو بهم زدم.

   دوباره آن را برداشتم و گفتم: »فقط بی زحمت اون نورت رو بزن 
پایین که چشمامون اذیت می شه.«

بچه ها بلند خندیدند. خودش هم خندید و سر تکان داد.
 پرویز خسروشاهی
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جلوه های شكوه و پایداری در عملیات بدر

محمد نصیری

بعد از عملیات خیبر، دشمن علاوه بر سازماندهی سپاه های اول، دوم، سوم و چهارم، اقدام به تشکیل فرماندهی 
ق دجله و رده های مواضع پدافندی در سراسر منطقه جنوب کرد و در مسیر آبراه ها و در داخل نیزارها کمین هایی  شر
وهای  وهای ایرانی، نقش هشــداردهنده و تاخیری داشــته باشــند و از نزدیکی نیر قرار داد تا در صورت هجوم نیر
یر نظر داشــتن هرگونه تحرک و داشتن دید کلی بر هور  شناسایی به خط دشمن نیز ممانعت به عمل آورد و به منظور ز
و اطراف آن دکل های متعددی را نصب کرد.گذشته از کمین و نصب دکل ها، در آبراه ها موانع قابل ملاحظه ای 
ایجاد کرد که گذشتن از آن ها بسیار سخت و بلکه غیر ممکن می نمود.بعد از این موانع، سیل بندی هم مشرف بر 
وی آن ســنگرهای متعددی تعبیه، که از ســه جهت، دارای  آب به عرض 12 متر و ارتفاع 2 متر احداث کرده و بر ر

وی آب بود. دید کافی بر ر

هور در آتش
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در حالی که دســتیابی بــه یک جناح از دشــمن در شــمال بصره و 
قطع جــاده مهم بصــره - العماره، که می توانســت منطقــه مانور 
مناســبی را برای عملیات های آینده به ســمت بصره و یا العماره 
باز نموده و دروازه جدیدی را برای ورود به مناطق خشکی جدید 
بگشاید، همچنان به عنوان یک هدف مهم تلقی می شد؛ عواملی 
همچون تجربیات به دســت آمــده از عملیات خیبــر در خصوص 
کی، جبران بسیاری  کتیکی و عملیات آبی و خا الزامات پشتیبانی و تا
از نواقص و کمبودهای مهندســی موجود در عملیات مذکور، در 
اختیار داشتن جزایر مجنون به عنوان مناطق واسط و سرپل که 
امکان تمرکز نیروها و انتقال تجهیزات به جلو را تسهیل می نمود، 
موجب شدند منطقه غرب هورالهویزه مجدداً برای انجام عملیات 

بزرگ بعدی انتخاب گردد.

اهداف عملیات 
دستیابی و تسلط بر جاده العماره- بصره و نیز راهیابی به مرکز اصلی 
هورهای غرب دجله - که اســتان های ناصریه، بصره و العماره را 
احاطه کرده اســت - و همچنین تســلط بر شــرق دجلــه همراه با 

انهدام نیرو از جمله اهداف این عملیات بود.
همچنین تسلط بر شرق دجله همراه با انهدام نیرو از جمله اهداف 
کسازی پاسگاه های ترابه، بلال،  این عملیات بود. همچنین، پا
ابولیله و نیز روستاهای البیضه، الصخره، پَد خندق و انهدام پل های 
کســازی  العزیــر، خندق و... در حد شــمالی منطقه عملیات؛ و پا
روســتاها و انهدام پل هایی همچــون جوبیــر و... در حد جنوبی 

منطقه در دستور عملیات بود.

منطقه عملیات 
منطقه عملیات در غرب هورالهویزه واقع است که از شمال به ترابه 
و زجیه و از جنوب به القرنه و کانال سوئیب محدود می گردد. این 
منطقه دارای دو نوع طبیعت متفاوت است: یک خشکی در قسمت 
کثر عرض آن  غربی که حداقل عرض آن 2 کیلومتر در زجیه و حدا
8 تا 9 کیلومتر در عزیر و الهاله می باشد و 2 هور بزرگ )هورالهویزه 

در شرق و هورالحمار در غرب( این خشکی را احاطه نموده اند.
طول منطقه عملیات از ترابه تا الهویدی حدود 50 کیلومتر می باشد. 
ک رس نمکی و به حالت گرد است. در نزدیکی  زمین آن از جنس خا

ســیل بندهای هور نیز با نشســت آب، منطقه حالــت باتلاقی به 
خود می گیرد.

همچنین، منطقــه مذکور توســط رودخانه دجله به دو قســمت 
شرقی و غربی تقسیم می شود که ســه چهارم خشکی منطقه در 
شرق رودخانه واقع است. جاده حساس و مهم بغداد - بصره نیز 

در غرب رودخانه واقع است.
وسعت کل منطقه عملیات اعم از خشکی و هور 1000 کیلومتر مربع 
بود که 250 کیلومتر مربع آن خشــکی و مابقی آن هور می باشــد، 
دراین منطقه یکی از بزرگ ترین ذخایر نفت عراق موجود است که 

دولت عراق مشغول بررسی و نقشه برداری آن شده بود.

استعداد دشمن 
از منطقــه قلعه صالح تــا نهر ســوئیب تحت فرماندهــی نیروهای 
شــرق دجله بود. اســتعداد و نحوه گســترش یگان های دشــمن 

به صورت زیر بود:
الف - فرماندهی دفاع الاهوار؛ از قلعه صالح تا الکساره:

   دو گردان کماندویی یوسف و عبدالله از لشکر 10.
   تیپ 2 کماندویی سپاه چهارم .

ب - لشکر 35 پیاده؛ از منطقه الکساره تا نهر روطه.
   تیپ 429 پیاده با پیاده با 3 گردان .

    تیپ 94 پیاده با 3 گردان.
   قاطع القادسیه، خالد، الصنادیه، صدام، دینار الثانی.

   دو گردان کماندویی الفیحا و محمد قاسم از لشکر 5 مکانیزه.
   نیروهای کماندو الشیبانی.

   4 گردان تانک.
   5 گردان توپخانه.

ج- فرماندهی نیروهای دفاع از بصره، از نهر روطه تا نهر سوئیب :
   تیپ 93 پیاده با 3 گردان.

   تیپ 703 پیاده با 3 گردان.
   قاطع الشهید.

   یک گردان تانک.
   یک گردان توپخانه.

د- لشکر 31 پیاده ، از نهر سوئیب تا پاسگاه طلائیه:
   تیپ 118 پیاده.
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   تیپ 49 پیاده.
   تیپ 605 پیاده.

   3 گردان توپخانه.
نیروهایی که دشــمن حیــن عملیات برای پاتــک وارد منطقه 

کرد نیز عبارت بودند از:
   لشکر 10 زرهی با تیپ های 17 و 42 زرهی و 24 مکانیزه.

   لشکر گارد ریاست جمهوری با تیپ های 1 مکانیزه، 2 زرهی، 3 
   نیروی مخصوص و 4 زرهی.

   لشکر 4 پیاده کوهستانی با تیپ های 5، 18 و 29 پیاده.
   لشکر 6 زرهی با تیپ های 16 و 30 زرهی و 25 مکانیزه.

   لشکر 1 مکانیزه با تیپ های 27 مکانیزه، 34 زرهی و 51 مختلط.
   لشکر 5 مکانیزه با تیپ های 20 و 15 مکانیزه.

   تیپ های 65، 66 و 68 نیروی مخصوص.
   تیپ 10 زرهی.

قوای خودی 
نیروهای عمل کننده در منطقه تحت پوشش سه قرارگاه عملیاتی و 
با فرماندهی مرکزی قرارگاه خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم 

ح زیر تشکیل گردیده بود: به شر
قرارگاه نجف تحت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء صلی الله علیه 

و آله وسلم هدایت نیروهای زیر را به عهده داشت:
   لشکر 25 کربلا.

   لشکر 14 امام حسین علیه السلام.
   لشکر 5 نصر.

   لشکر 7 ولی عصر )عج(.
   تیپ 15 امام حسن علیه السلام.

   تیپ 18 الغدیر.
   تیپ های 20 رمضان، 28 صفر، 38 ذوالفقار و 72 محرم.

   تیپ 21 امام رضا علیه السلام.
   گردان های ویژه شهید صدر.

   گروه 22 توپخانه )2 گردان(.
   گروه 40 توپخانه رسالت )1 آتشبار(.

   لشکر 77 پیاده ارتش.
محدوده عملیاتی قرارگاه نجف: از منطقه ترابه تا آب راه نینوا.

قرارگاه کربلا تحت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاءصلی الله علیه 
و آله وسلم هدایت نیروهای زیر را به عهده داشت:

   لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام.
   لشکر 31 عاشورا.

   لشکر 8 نجف اشرف.
   لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم.

   تیپ مستقل 44 قمربنی هاشم علیه السلام.
   لشــکر 21 پیاده ارتش با 9 گردان پیــاده، 2 گــردان مکانیزه و 3 

گردان تانک.
   لشکر 28 پیاده ارتش.

   گردان هــای 327، 350، 347، القارعــه، 397، 372، 364 و 
343 توپخانه.

محدود عملیاتی قرارگاه کربلا: از جنــوب خط حد قرارگاه نجف تا 
شمال پَد الهویدی 

قرارگاه نوح تحت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء صلی الله علیه 
و آله وسلم هدایت نیروهای زیر را به عهده داشت:

   لشکر 41 ثارالله.
   تیپ احمد ابن موسی.

محدوده عملیاتی قرارگاه نوح: از پد الهویدی تا کانال سوئیب.
همچنین، دو قرارگاه ظفر 1 و 2 تحت نظر قرارگاه خاتم الانبیاء صلی 
الله علیه و آله وسلم برای قرارگاه های نجف و کربلا منظور شده بود:

الف -  قرارگاه ظفر 1 
   از سپاه، تیپ ویژه شهدا 

   از ارتش، تیپ 1 از لشکر 23 نوهد 
ب -  قرارگاه ظفر 2 

   از سپاه، تیپ مستقل 33 المهدی )عج(
   از ارتش، تیپ مستقل 55 هوابرد 

در مجموع، نیروهای عمل کننده سپاه عبارت بودند از: 31.345 
بسیجی، 13.946 وظیفه و 17.010 پاسدار.

طرح عملیات 
برای انجام عملیات، منطقه مورد نظر به دو محور شمالی و جنوبی 
تقســیم شــد. محور شــمالی به قرارگاه نجف، و محــور جنوبی به 

گذار شد. قرارگاه کربلا وا
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قرارگاه نجف از شمال البیضه تا امتداد آبراه جمل، و قرارگاه کربلا 
از شمال، مقابل آب راه جمل و روستای نخیره در شرق دجله؛ و از 
جنوب، منطقه القرنه )خط الهاله( وارد عمل می شدند. قرارگاه نوح 
علیه السلام نیز ماموریت داشت ضمن تصرف پدافندی و گسترش 
در آن محور، به سوی پل زردان پیشروی کند و سپس کانال سوئیب 

را شکافته و آب را به سمت بصره جاری نماید.
گانه ای  همچنین به دو قرارگاه فرعی ظفر و نجف 2 ماموریت های جدا
گذار شــد. به این  به صورت احتیاط و نیز انجام عملیات فریب وا
ترتیب که قرارگاه ظفر می باید آماده می شد تا در صورت امکان به 
طریق هلی برد از العزیز به طرف شمال- در غرب روخانه دجله - 
حرکت کند. نجف 2 نیز ماموریت اجرای آتش روی جاده العماره 

- بصره و شمال پل العزیر به عهده داشت.

شرح عملیات 
عملیات در ساعت 23 روز 1363/12/20 با اسم رمز مبارک یاالله، یاالله، 
یاالله و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، 
یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها آغاز گردید و در همان ساعات اولیه، 
تمامی خطوط و استحکامات دشمن به سرعت در هم کوبیده شد.

در منطقه قرارگاه کربلا، لشکرهای 8 و 31 به سرعت خود رابه خط 
کسازی این خط  دوم دشمن رسانده و در ساعت 2 بامداد پس از پا
کنده نیز بود، به ســمت دجله حرکت  که دارای تعــدادی مین پرا
نمودند. تیپ 44 نیز پس از شکستن خط اول، سریعا یک گردان 
کی جوبیر  110 نفری انفجار را به همراه مــواد لازم از روی جاده خا
به سمت پل فرســتاد و در ســاعت 02:30 اعلام کرد که پل بتونی 

جوبیر را از دوطرف منهدم نموده است.
در منطقه قرارگاه نجف، به علت وجود چند کمین در فاصله زیادی 
از خطوط اول دشمن، موج دوم نیروها که می بایست از آبراه های 
اصلی حرکت کنند با این کمین ها درگیر و در نتیجه متوقف شدند 

کسازی منطقه گردیدند. و تا ساعاتی بعد مشغول پا
یکی از یگان های قرارگاه نوح نیز در قســمت پَد الهویدی و ســیل 
بند اول دشمن به سیم های خاردار و موانع دشمن برخورد کرد 
و سپس با تعویض محور و حل مشکلات در ساعت 3 بامداد خط 
کسازی پَد الهویدی را تا ساعت 03:20 به پایان  اول را شکسته و پا

رساند و سپس به سمت داخل پیشروی کرد.
کســازی خــط  در آغــاز روشــنایی صبــح )ســاعت 6( قــرارگاه نجــف پا
اول خود را به جز البیضه به اتمام رســاند در حالــی که واحدهایی 
از لشــکرهای 7، 5 و 14 روی خط دوم درگیر بودند. در این میان، 
نیروهای لشــکر 25 بــه علــت طولانی بودن مســیر خود تــا صبح به 
هدف نرسیده و به عقب بازگشتند. منطقه ترابه نیز به طور کامل 
کســازی گردید.پس از الحاق نیروهــای قرارگاه کربــلا در خطوط  پا
اول و دوم، لشــکر 17 از ســمت شــمال بــه ســمت دجلــه اقــدام بــه 
پدافنــد به ســمت شــمال نمــود و واحدهایــی از لشــکرهای 8 و 31 
بــه کنــار دجلــه رســیدند.در منطقــه قــرارگاه نــوح نیــز لشــکر 41، پَــد 

کســازی کرد. الهویدی و ســیل بنــد اول را پا
با شروع روشنایی صبح، پاتک های دشمن نیز آغاز شد. فشارهای 
ممتد دشمن در طول روز اول منجر به بازپس گیری پَد الهویدی و 
رخنه محدود در چند محور دیگر گردید. در شب دوم، واحدهایی 
از قرارگاه نجف در محور چهــارراه دوم پَد خندق و جنوب آن وارد 
عمل شــدند. لیکن با مقاومت دشمن مجبور شــدند به مواضع 
قبلی خود بازگردند. در این میان، قرارگاه کربلا موفق شد منطقه 
پیشرفتگی رودخانه دجله و جنوب جوبیر)کیسه ای( را تصرف و 
تامین نماید. هم چنین، واحدهایی از این قرارگاه موفق شدند خود 
را به دجله رسانده و ضمن وارد آوردن ضربات موثری بر دشمن، 

رو به جنوب پدافند نمایند.
با شــروع روشــنایی صبح روز دوم، پاتک های دشــمن با شــدت 
بیشــتری آغاز گردید و تا پایان این روز موفق به تصرف ســیل بند 
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دوم و الصخــره و رخنه در برخی نقاط ســیل بنــد اول در جنوب و 
شمال پَد خندق گردید.

در منطقه قرارگاه کربلا، پاتک های دشمن عمدتاً از منطقه الهاله به 
سمت همایون انجام شد که پس از انهدام تعدادی تانک و نفربر و 
به گل نشستن تعدادی دیگر، دشمن بدون نتیجه عقب نشست.

در روز سوم عملیات، با بمباران هوایی دشمن تعدادی از واحدهای 
قرارگاه نجف در وضع نامناســبی قرار گرفتند. چهار راه پَد خندق 
نیز به دست دشــمن افتاد و نیروهای خودی در 600 متری شرق 

این چهار راه مستقر گردیدند.
در شــب و روز چهارم عملیات، واحدهای قرارگاه نجف در شمال 
چهارراه پَد خندق به دلیل عدم الحاق به جنوب و نیز فشار دشمن، 
به مواضع اولیه خود عقب نشینی کردند. هم چنین یکی از واحدهای 
قرارگاه کربلا از خط صفین 3 به سمت شمال تک نمود که در بعضی از 
کسازی  محورها تا جاده خندق پیشروی کرد، لیکن به دلیل عدم پا
منطقه و نیز عدم الحاق بــا نیروهای قرارگاه نجف مجبور شــد به 
خط صفین 3 باز گردد. سپس، پاتک های شدید دشمن به خط 
پدافندی صفین 3 آغاز شــد. در این پاتک ها، دشــمن نتوانست 

رخنه ای در خط پدافندی مذکور ایجاد کند.
در شــب پنجم، قرارگاه کربلا با نیروهای باقی مانده خود به غرب 
گرچه این قرارگاه توانست ضمن انهدام نیروهای  دجله تک نمود. ا
دشمن مستقر در شرق بزرگراه، قسمت اعظم پل ابوعران را تخریب 
کند، لیکن با فشــارها دشمن از ســمت شــمال، جنوب و جنوب 
شرقی تا صبح روز پنجم )1363/12/25( مجبور شد منطقه غرب 
دجله رابه جز سیل بند غربی- در داخل کیسه ای - را تخلیه کند.
با روشنایی صبح روز پنجم پاتک های دشمن با شدت تمام آغاز 
گردید و تا بعد از ظهر این روز دشمن موفق به ایجاد رخنه در کناره 
شــرقی دجله و برهم زدن آرایــش پدافندی خــودی گردید.آتش 
توپخانه دشمن نیز از این روز شدت گرفته و خطوط اول و دوم و 

سیل بند عقب آبراه ها را مورد هدف قرار داد.
با روشنایی صبح روز ششم، پاتک های دشمن ادامه یافت که در 
ساعت 10 صبح خط صفین 3 به طور کامل به پشت جاده النهیر، 
کندگی واحد های خودی  جمل 3 منتقل شد.با فشار دشمن و پرا
وضعیت خط بسیار نامساعد بود.بر همین اساس و به دلیل عدم 
تضمین برای حفظ خط پَدافندی شمال منطقه با توجه به این 

که در صورت شکستن خط فوق، تمامی نیروهای منطقه درخطر 
انهدام قرار می گرفتند، تصمیم گرفته شد عقب نشینی شود. این 
عقب نشــینی از ســاعت 5 بعد از ظهر 1363/12/26 آغاز شد و تا 
ساعت 10 شب به پایان رسید و پل پَد چهارم در چند نقطه منهدم 
و قطع گردید. منطقه ترابه و پَد خندق تا 700 متری شرق چهار راه 

پَد در دست نیروهای خودی باقی ماند.
در شب 1364/1/2 دشمن به روستای ترابه پاتک کرد که با دادن 

16 اسیر و تعدادی تلفات مجبور شد عقب نشینی کند.

نتایج عملیات 
طی عملیات بدر علاوه بر تلفات سنگین که به دشمن وارد شد، 
بیش از 500 کیلومتر مربع از منطقه هور از جمله روستاهای ترابه، 
لحوک، نهــروان، فجــره و نیز جاده خنــدق به طــول 13 کیلومتر، 
که فاصله آن بــا جاده العمــاره بصــره 6 کیلومتر اســت، به تصرف 

نیروهای خودی درآمد.
لازم به ذکر است که پس از این عملیات، عراق با استفاده از پشتیبانی 
هوایی و موشــکی خود به حملات گســترده به شــهرها و مناطق 

مسکونی و نیز کشتی های حامل نفت ایران مبادرت ورزید.

تلفات و خسارات وارده به دشمن
ح ذیل  تلفات و خسارات وارده به دشمن طی عملیات بدر به شر

می باشد:
   کشته و زخمی شدن بیش از ده هزار نفر.

   به اسارت در آمدن 3200 نفر.
   انهدام 250 تانک و نفربر 

   انهدام 40 قبضه انواع توپ.
   انهدام 200 خودرو.

   انهدام 60 قبضه انواع خمپاره انداز.
   انهدام 15 دستگاه مهندسی.
. PC - V انهدام 4 هواپیمای   

   انهدام 2 هواپیمای میگ و سوخو.
   انهدام 4 هلی کوپتر.

   به غنیمت گرفته شدن 50 قبضه انواع خمپاره انداز.
   به غنیمت گرفته شدن 2 دستگاه رازیت.
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رگرنژاد مستندساز شناخته شــده ای در عرصه  حمید ز
دفاع مقدس است که آثار مستندش از جمله روز سوم، 
ک، ستاره های زمینی و روزهای  طعم عشق، رنگ خا
کستری در بسیاری از جشنواره های داخلی و خارجی  خا
رگرنژاد ســه اثر بلند سینمایی شامل پایان  برنده جایزه و تقدیر شده اند. ز
خدمت، ماهورا و برای مرجان را هم در کارنامه خود دارد که فیلم »ماهورا« 
را می توان در ژانــر دفاع مقدس طبقه بندی کرد. ماهورا به نویســندگی و 
رگرنژاد محصول سال 1۳95 است و ساعد سهیلی، میترا حجار،  کارگردانی ز
کامران تفتی، بهاره کیان افشار، مهدی صبایی، یوسف مرادیان و مونا فرجاد 
نقش های اصلی این فیلم را بازی می کنند. داستان این فیلم در روزهای 
رگرنژاد  زی می گذرد. ز ین جنگ تحمیلی هشت ساله و در مناطق مر آغاز
می گوید در حین ساختن مستندی، به قصه ماهورا برخورده و احساس 
وایت در قالب یک فیلم بلند را دارد. به باور این کارگردان  کرده که قابلیت ر
و مستندســاز، برای ســاخت فیلم های دفاع مقدسی باید به سراغ مردم 
گهانی و گاه وبیگاهش از  رفت و از آنها ســخن گفت و علت کوچ های نا
ژانر دفاع مقدس را عدم حمایت های لازم از فیلم سازان این عرصه عنوان 
ود فیلم سازان جوان و  یانی در کار اســت تا مانع ور می کند و می گوید جر
تازه نفس به این عرصه شود. کارگردان و نویســنده ماهورا اعتقاد دارد در 
رگرنژاد در  حق این فیلم ظلم شده و به جایگاه واقعی اش نرسیده است. ز
یح می کند علایق و دلبســتگی های او بــه دفاع مقدس  عین حال تصر
یشه دار و پرســبقه اســت که با وجود ناملایمات و نامهربانی ها،  آن قدر ر
کید می کند دفاع مقدس  میدان را خالی نکند. این نویسنده و کارگردان تا
یات جامعه است. حکم یک گنجینه را دارد که پرداختن به آن از ضرور

حمید زرگرنژاد؛ کارگردان فیلم »ماهورا« در گفت وگو با سرو: 

فرزانه میرآخورلو

دفاع مقدس  
هنوز قصه های جذابی دارد
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 قصه های بدیع و زوایای دید متفاوت و خلاقانه به تاریخ، آدم ها 
و اتفاقات جنگ یکی از نیازها ی سینمای دفاع مقدس به شمار 
می رود. یکی از نقاط قوت و تمایز تنها فیلم بلند دفاع مقدسی 
شما، در کنار آثار پرتعداد مستندتان در این ژانر، برخورداری از 
قصه جذاب و نوآورانه است. قصه ای عاشقانه که حول و حوش 
مردمان عشیره ای عرب زبان ایرانی مستقر در لب مرز در روزهای 
ابتدایی جنگ و تجاوز دشمن به کشور شکل گرفته و در چنین 
خ می دهد. چگونه به چنین قصه جذابی رسیدید؟ شرایطی ر

اصلیت خودم به خوزستان باز می گردد. تقریباً در چنین اتمسفری 
ــاد کردیــد بــزرگ شــده ام. البتــه ســن و ســالم بــه حضــور  کــه از آن ی
مســتقیم در جبهــه قــد نمــی داد امــا شــاید بیشــتر از مــردم مناطق 
دیگــر متاثــر از جنــگ بــوده باشــم. همان طــور کــه می دانیــد عمده 
فعالیت های من به عرصه مستند باز می گردد. گاهی که در حال 
ســاخت مســتندی بودم، بــا آدم هــا و قصه هایی روبه رو می شــدم 
ح در دامنــه وســیع تری مثــل  کــه احســاس می کــردم قابلیــت طــر
ســینما را دارنــد و می تواننــد یــک فیلــم بلنــد هــم باشــند. قصــه 
ماهــورا هــم درســت چنیــن فرآینــدی را طــی کــرد؛ دربــاره محاصره 
ــوردم  ــورا برخ ــه ماه ــه قص ــه ب ــاختم ک ــتندی می س ــهر مس خرمش
و احســاس کــردم بهتــر اســت چنیــن داســتان جذابــی در قالــب 
یــک فیلــم بلنــد ســینمایی روایــت شــود. نــه فقــط قصــه کــه حتــی 
کترهای فیلم و فضاهایــی که اتفاقات در آن روایت می شــوند  کارا

هــم جدیــد و تــازه بودنــد. 

 چرا با وجود برخورداری از چنین ظرفیت فوق العاده و جذابی 
برخــی از همیــن معــدود فیلم هــای ســاخته شــده در ژانــر دفــاع 
مقــدس هــم بــه لحــاظ موضــوع و قصــه بــه تکــرار می رســند و 

فاقــد جذابیــت هســتند؟
باید نگاهی جدید به دفاع مقدس داشت. جنگ تحمیلی هنوز 
هم قصه هــای جذابی دارد که بایــد آن ها را اســتخراج کرد. برای 
روایت جنگ باید به سراغ کسانی رفت که به شکل مستقیم با آن 
درگیر بوده انــد. در فیلم ماهورا به کســانی پرداختیم که نفس به 
نفس با جنگ سروکار داشــتند، افرادی که خاستگاه و جایی که 
از آن آمده اند هم برای مخاطب جذاب است؛ طایفه عرب زبانی 
کن هستند اما با شروع جنگ  که در مناطق مرزی ایران و عراق سا
نه تنها برخلاف تصور صدام، به نفع دشــمن نمی جنگند بلکه از 

ایران دفاع می کنند، در حالی که هیچ کس هم به آن ها تکلیف نکرده 
یا نخواســته اســت که چنین کاری کنند. به نظرم بایــد در نگاه و 
پردازش به دفاع مقدس یک پوست اندازی لحاظ و اعمال شود. 

چــرا چنین اتفاقــی نمی افتــد؟ چه موانــع و مشــکلاتی در این 
مسیر وجود دارد که تا به امروز آن چنان که باید و شاید محقق 

نشده است؟
برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی عمیق و ریشه ای به مسائل 
داشــت. نــه تنهــا حمایت هــای لازم از فیلم ســازان و به خصوص 
کارگردانان جوان نمی شود که حتی سنگ اندازی هایی هم صورت 

می گیرد تا آن ها را دلسرد کرده و از این راه بازگردانند. 

یعنی می خواهید بگویید که دست هایی در کار است تا مانع 
ورود فیلم سازان جوان و تازه نفس به ژانر دفاع مقدس شود؟

بله، هستند کسانی حتی در میان مسئولان که اجازه تغییر و تحول 
را نمی دهند. یک نگاه کلی به دفاع مقدس در مفهومی گسترده 
کم اســت که تغییر را در این حوزه برنمی تابد و این موضوع به  حا
تمامی زیرشــاخه های جنگ و از جمله هنر و ســینما هم تســری 
پیدا کرده اســت. این افراد معمولًا در مواجهه بــا تغییرات حتی 
ج می دهند و در نتیجه،  کوچک هم مقاومت و سرســختی به خر
ح و  با وجود چنین رویکرد و سیاستی، فیلم سازان جوانی که طر
نگاهی نو دارند به تدریج سرخورده شده و به سوی ژانرهای دیگر 

تمایل پیدا می کنند.

شما پس از ماهورا که در ژانر دفاع مقدس طبقه بندی می شود، 
فیلم »برای مرجان« را ساختید که در گونه سینمایی اجتماعی 

است. چرا از سینمای دفاع مقدس دور شدید؟
فکر می کنم در حق ماهورا خیلی ظلم شد و به جایگاه واقعی اش 
نرسید. مثلًا در جشنواره فجر توجهی به فیلم نشد. حتی گفتند که 
گر فیلم را در جشنواره سال بعد شرکت می دادید احتمال شانس  ا
غ را داشت. این یعنی اعتراف به این که فیلم دارای قابلیت  سیمر
کران به  و جذابیت است. از ســوی دیگر، فرصت مناســبی برای ا
فیلم  ماهورا داده نشد و حتی جلوی نمایشش را گرفتند. طبیعی 
است که در چنین شــرایطی فیلم ساز دلسرد می شــود و به سراغ 

ژانرهای دیگر می رود.
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حمایت  نهادهای فرهنگی، سینمایی و حتی نظامی ذی ربط 
از فیلم ســازان به خصوص جوان فعال در حوزه دفاع مقدس 

چگونه است؟
گــر بخواهم به طــور مشــخص درباره فیلــم  ماهــورا صحبت کنم   ا
بایــد بگویم که حمایــت نهاد های فرهنگــی بهتر بود، مثــلًا بنیاد 
فارابی در ساخت فیلم مشارکت کرد و البته در فروش هم شریک 
شــد اما ارگان های دیگر همکاری لازم را نکردند. تهیه تجهیزات 
نظامی واقعاً سخت است و از عهده تهیه کننده برنمی آید. باید از 
سینمای دفاع مقدس حمایت شود. تهیه کننده تانک و اسلحه 

را از کجا تهیه کند؟ 

چرا آن چنان که باید و شاید این حمایت صورت نمی گیرد؟ آیا 
چنین ارگان ها و مسئولانی تمایل ندارند فیلم دفاع مقدسی 

ساخته شود؟
البتــه که مایل هســتند امــا اصــرار دارند کــه پیام و هــدف خاص 
خودشان در محتوای فیلم ها گنجانده شود. این مسئولان نگاهی 

پیام محور را به سینمای دفاع مقدس دارند و معتقد هستند فیلمی 
که در این ژانر ساخته می شود باید از پیام های متعددی برخوردار 
گر کارگردانی حاضر نشــود در این چارچوب فیلم  باشد. طبیعتاً ا
بسازد، با نظر مساعد و حمایت های لازم مواجه نمی شود. از سوی 
کم بودن چنین نگاه و گفتمانی باعث شده که بسیاری از  دیگر، حا
فیلم ها حتی پیش از دیده شدن مورد حمله و هجمه قرار بگیرند، 
کران نشده و به نمایش درنیامده، با موجی  یعنی فیلمی که هنوز ا
از مخالفت ها و جوآفرینی ها مواجه می شود. طبیعی است که کار 
در این شرایط واقعا سخت می شود. کسانی که چنین موج های 
مخربی را ایجاد می کنند تلاش دارند تــا فیلم در فصل خوبی هم 
کران نشــود. چگونه می توان انتظار داشت فیلمی که در داخل  ا
کشور دیده نمی شود در ســطح بین المللی دیده شــود؟ من بعد 
از ماهــورا تقریباً دو ســال تلاش کردم تــا مجوز ســاخت یک فیلم 
دفاع مقدسی دیگر را بگیرم اما موفق نشدم. قصه بسیار جذاب و 
متفاوتی هم داشت اما مجوز ساخت برایش صادر نشد. عده ای 
گر  دوست ندارند فیلم متفاوت در ژانر دفاع مقدس ساخته شود. ا
کارگردانی هم بخواهد چنین کاری کند آن قدر بر سر راهش سنگ 
می اندازند و به او فشار می آورند تا خودش رها کند و کوتاه بیاید.

 
با وجود همه مشکلاتی که از آن نام بردید آیا همچنان علاقه مند 
هســتید که در حــوزه فیلم بلنــد در ژانر دفاع مقــدس فعالیت 

کنید و فیلم بسازید؟
 به نظرم پرداختن به دفاع مقدس از جمله ضروریات جامعه است. 
وظیفــه هــر فیلم ســازی اســت کــه از دفــاع مقــدس و آرمان هایــش 
ســخن بگوید. دفاع مقدس حکم یــک گنجینه را دارد و می شــود 
ــاره آن فیلم هــای جــذاب و دیدنــی تولیــد  ــا ســال های ســال درب ت
کــرد. ای کاش برخی از مســئولان کشــور بــه این مهم واقف شــوند 
و از فیلم ســازان این حوزه حمایــت کنند. ژانر دفــاع مقدس واقعا 
بــرای ســرپا مانــدن بــه حمایــت نیــاز دارد. متاســفانه می بینیــم 
کــه از فیلم هــای بی مایــه و ســطحی حمایــت بیشــتری می شــود 
تــا آثــاری کــه بــه دفــاع مقــدس تعلــق دارنــد. بایــد ســینمای دفــاع 

مقــدس را بــه ســمت جهانــی شــدن پیــش ببرد. 
چرا روایت های جذاب جنگ را در قالب های جهانی ارائه ندهیم؟ 
کشورهای دیگر، تجاوزهای خودشان را یک حماسه جلوه می دهند 

هستند کسانی که اجازه تغییر 
و تحول را نمی دهند.

 یک نگاه کلی به دفاع مقدس 
کم  در مفهومی گسترده حا

است که تغییر را در این حوزه 
برنمی تابد و این موضوع به 

تمامی زیرشاخه های جنگ و 
از جمله هنر و سینما هم تسری 

پیدا کرده است. 



45  شماره 37 /  اسفند  1400

دیده بـــــــــان 

و مسببان تجاوز را قهرمانان ملی به دنیا معرفی می کنند؛ آن وقت 
ما در نشان دادن حماسه دفاع مقدس در داخل کشور هم ناتوان 
هستیم دیگر چه برسد در سطح بین الملل. باید با تمام ناملایمات 
و مشکلات در این حوزه ورود کرد و از حماسه دفاع مقدس حرف 
زد. این سنگ اندازی ها و نامهربانی ها هم نمی تواند باعث شود 
تا از سینمای دفاع مقدس دل بکنیم و جدا شویم. سینمای دفاع 
مقدس باید جهانی شــود و فیلم ســازان ما ثابت کرده اند که این 
توانایی را دارند، البته به شرطی که از آن ها حمایت شود و امکان 

ساخت فیلم را داشته باشند.

ورای مشکلات مربوط به امکان حضور و فعالیت در ژانر دفاع 
مقدس، فیلم ساختن نیز در این ژانر دشواری های خاص خودش 
را دارد که فقط علاقه مندان و دغدغه مندان واقعی از پس آن 
برمی آیند و این مشکلات را بر می تابند. از این مشکلات بگویید.
گر قرار باشد  فیلم جنگی ساختن کار آسانی نیست، به خصوص ا
ــرای مثــال،  فیلم بــرداری در لوکیشــن های واقعــی انجــام شــود. ب
تصویربــرداری بیشــتر ســکانس های فیلم ماهــورا در هــور و زیر آب 
کار ســختی بــود. فیلم هــای این چنینــی  گرفــت. واقعــا  صــورت 
پیش تولیــد طولانــی و ســنگینی دارنــد. بــه علــت طولانــی شــدن 
پــروژه، گــروه معمــولًا بــا گرمــا و ســرمای ســختی مواجــه می شــوند 
و کار واقعــاً دشــوار می شــود. مــا در ماهــورا نزدیــک بــه ســه مــاه در 
زمســتان تصویربــرداری داشــتیم. یــک روســتا را هم به طــور کامل 
بــر روی هور بنــا کردیــم. کارکــردن در چنیــن شــرایطی واقعــاً نیاز به 
انگیزه و اراده بالایی دارد. همه این مشکلاتی که درباره شان حرف 
زدم، عــلاوه بــر مســائلی مثــل عــدم حمایت هــا و ســنگ اندازی ها 

و برخوردهــای ســلیقه ای اســت کــه قبلًا بــه آنهــا اشــاره کردم.

شما یکی از مستندسازان باسابقه حوزه دفاع مقدس هستید 
که جوایز زیادی هم برای آثارتان دریافت کرده اید. این سبقه 

طولانی در مستندسازی چقدر کمک حال تان بوده است؟
 تعداد آثار مستند من در حوزه دفاع مقدس از 100 فیلم هم بیشتر 
است. برای تولید این آثار مستند بسیار هم تحقیق کرده ام و وقت 
ح سینمای ایران از جمله  گذاشــته ام. حتی چند فیلم بلند مطر
»روز سوم« محمدحسین لطیفی از روی مستندهای من ساخته 
شده است. ساخت این تعداد فیلم مستند باعث شده که از نزدیک 
با دفاع مقدس و مسائل مربوط به آن آشــنا باشم. دفاع مقدس 
حرف برای گفتن زیاد دارد و پر از قصه های ناب و جذاب اســت، 

چه در سینمای مستند و چه برای فیلم های بلند سینمایی.

و سخن پایانی؟
برای روایت جنگ باید به سراغ مردم رفت. مردم بودند که مستقیم 
با جنگ درگیر بودند و آن را با پوست و گوشت خود درک کردند. 
می شود در فیلم های دفاع مقدس به نقش همین مردم پرداخت 
و از سیاسی کاری پرهیز کرد. این مردم قصه های جذابی دارند که 
می توان با بودجه کم و امکانات اندک هم به فیلم تبدیل شان کرد. 
امیدوارم انحصاری که در سینمای دفاع مقدس وجود دارد از بین 
برود. امیدوارم مسئولان و سازمان های متولی به اهمیت سینمای 
دفاع مقدس پی ببرند و فرصتی را مهیا کنند تا فیلم سازان جوان 
و تازه نفس به میدان بیاینــد و حرف های جدیدی در این عرصه 
بزنند. نامهربانی ها و عدم حمایت ها باعث دل سردی کارگردانان 
می شــود و آنها را از فعالیت در ژانر دفاع مقدس منصرف می کند. 
حتی امیدوارم جوانان در جایگاه مدیریتی قرار بگیرند که چرا که 

حضورشان را برای سینمای دفاع مقدس لازم و مفید می دانم.
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آسیب شناسى طراحى شخصیت فرماندهاندیده بـــــــــان 
 در فیلم های متعلق به سینمای دفاع مقدس

واقعیت مهدی در موقعیت سینما 
وز آن برگرفته از مقاومت ماندگار ملت ایران، فصل نوینی از هنر هفتم را نمایان  سینمای دفاع مقدس که ظهور و بر
ود های بسیاری داشته است. این گونۀ سینمایی که با پیدایش خود، در جایگاه  کرد، در طول حیات خود فراز و فر
سینمای ملی ایران پس از انقلاب اسلامی قرار گرفت در دهه شصت تا اواسط دهه هفتاد حرف اول را در سینمای 

تازه متحول شدۀ کشور می زد.
رسول شادمانی 
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ــا پایــان جنــگ و برخــی اقدامــات جهــت تغییــر فضــای  ب
کمیــت دولت هــا به ویــژه از نیمــه  سیاســی به واســطه حا
ــه افــول  دوم دهــه هفتــاد، ســینمای دفــاع مقــدس رو ب
خ داد کــه اتفاقــاً  رفــت. ایــن فــرود ناخوشــایند زمانــی ر
نیاز مبــرم به تشــریح وقایــع و معرفی قهرمانان شــاخص 
دوران دفــاع مقــدس بــرای ثبــت در تاریخ فرهنــگ و هنر 
سرزمین مان و نیز حفظ و ترویج دستاورد های گرانسنگ 
دوران حماســه و معرفــی حماسه ســازان داشــتیم. ایــن 
اتفــاق دلایــل عدیــده ای دارد کــه در ایــن مجــال و مقــال 

نمی گنجــد و لاجــرم از آن گــذر می کنــم. 
گــذر، امــا و در غربــت غمبــار ســینمای دفــاع  در ایــن 
کــه  کم رمــق  مقــدس و در میــان تولیــدات بی جــان و 
گاه حتــی بــا اهمــال کاری و بی دانشــی و بعضــاً درپــی 
ــه برخــی مســئولان و  ــه و بی خردان مقاصــد خودخواهان
دســت اندرکاران امــر آثــار ضعیفــی تولیــد شــد کــه وقایــع 
دوران دفاع مقدس و قهرمانان آن را فرسنگ ها دورتر از 
آنچه در واقــع بودند به تصویــر کشــید، فیلم هایی تولید 
شــدند کــه بارقــه ای از امیــد را در احیــاء ســینمایی دفــاع 
مقــدس نویــد مــی داد. از کرخــه تــا رایــن، مزرعــه پــدری، 
روز ســوم، اتوبــوس شــب، و حتی ایــن اواخــر ایســتاده در 
غبار، تنگه ابوقریب و اخراجی ها از جمله این فیلم های 

انگشت شــمار بودنــد.
در دنیای امــروز که جهان درپی تهی شــدن و بی هویتی 
انســان معاصر به دنبال قهرمان پروری و قهرمان ســازی 
اســت، قهرمانــان بی بدیــل ســرزمین مــن در پــی غــروب 
هنــر و خاصــه ســینما بــه فراموشــی ســپرده می شــوند! و 
گران شــاخص  ــدان ســینما ــه حتــی فرزن ــر آن ک غم انگیزت
دفاع مقدس نیز که این روز ها قدم به عرصه فیلمسازی 
گذاشته اند تمایلی به ادامه مسیر پدر ندارند و از پرداختن 
بــه مضامیــن دفــاع مقــدس پرهیــز کــرده و ســینما را در 
مسیر دیگری یافته اند؛ و اینجاست که جرأت و جسارت 
»هادی حجازی فر« نمود می یابد و بارقه ای دیگر از امید 
در ســینمای دفــاع مقــدس جــاری می شــود. حجازی فر 
که با ایفــای نقش جاویدالاثــر احمد متوســلیان در فیلم 

ایســتاده در غبــار بازیگــری در ســینما را آغــاز کــرد، در بدو 
ورود بــه دنیــای فیلمســازی نیــز بــه ســراغ معرفــی یکــی از 
فرماندهان شــاخص و شــهیر دفــاع مقدس رفته اســت. 
کری در فیلمی به نام »موقعیت مهدی«. شهید مهدی با
اخلاقــی،  خصوصیــات  و  معنــوی  مراتــب  بلاشــک، 
کــری فراتــر از  معرفتــی، مدیریتــی و روح بلنــد شــهیدان با
قاب و قامــت سینماســت و آنچه بــه تصویر درآمــده تنها 
گی هــای ایــن والامقامــان در فرصــت یــک  بخشــی از ویژ
فیلم اســت. حجازی فــر، امــا در همین فرصــت و مجال، 
تصویــری باورپذیــر و در عین حــال شــاعرانه از شــهیدان 
کــری ارائــه کــرده اســت. فــارق از نســخه تلویزیونــی و  با
ســریال »موقعیت مهدی« کــه بالطبع فرصت بیشــتری 
کری  بــرای پرداختــن بــه ظرایــف شــخصیتی شــهیدان با
خواهــد داشــت، در نــگاه بــه فیلــمِ به نمایــش درآمــده در 
چهلمیــن جشــنواره فیلم فجــر باید اذعــان کرد کــه فیلم 
ــهید  ــژه ش ــهید به وی ــان ش ــن فرمانده ــی ای ــس معرف از پ

کــری برآمــده و موفــق عمــل کــرده اســت.  مهــدی با
»موقعیت مهدی« از فیلمنامه ای منسجم و دراماتیک 
برخــوردار اســت کــه از مقطعــی خاص تــا لحظه شــهادت 
ــا خــود همــراه می کنــد و در  کــری مخاطــب را ب مهــدی با
فضــای داســتان قــرار می دهــد. شــخصیت پردازی های 
منطقــی و خلــق موقعیت هــای بصــری، مخاطــب را در 

زمــانِ واقعــه قــرار می دهــد.
فیلــم، اپیزودیــک و در شــش فصــل روایــت می شــود کــه 
معتقــدم تصمیــم درســتی بــرای ایــن گونــۀ فیلمســازی 
اســت. اپیزودیک بــودن ایــن امــکان را به وجــود آورده تا 
کــری بهتــر و گویاتــر  مقاطــع مختلــف زندگــی شــهیدان با

بــه تصویــر درآیــد.
حجازی فر در »موقعیت مهدی«، موقعیت های مختلفی 
گرفتــن یــک اثــر  کــه بــرای شــکل  کــرده اســت  را ایجــاد 
سینمایی ضروری است. او با نگاهی جسورانه به زندگی 
معمــول یــک انســان از جنــس متعالــی، در فیلمــش هــم 
ــی دارد و  ــه، هــم روح زندگ ــرده و هــم گری خنــده ایجــاد ک

هــم حماســه و شــهادت.
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استفاده از زبان آذری و بهره مندی از موسیقی محلی، به لطافت 
فیلــم افزوده اســت. در ایــن رونــد طراحی خــوب صحنــه و لباس و 
فیلمبرداری و قاب بندی های منطقی کمک شایانی به انسجام 

ــت. فیلم کرده اس
به رســم معمول تمام تولیدات ســینمایی، عده ای موافق فیلم و 
عملکرد فیلمســاز نخواهند بود که در این میان برخی مســئولان 
امــر نیــز قــرار دارنــد. نکتــه اینجاســت؛ حجازی فــر کــه پیــش از ایــن 
حضوری موفــق در ســینما و تلویزیــون در عرصــه بازیگری داشــته 

است می توانست برای ورود به دنیای کارگردانی سوژه ی دیگری 
را انتخــاب کنــد کــه بــا کمتریــن حاشــیه بیشــترین ســوت و کــف و 
دســت را از مخاطــب بگیــرد، امــا او جســورانه بــه ســراغ موضوعــی 

رفتــه کــه برگرفتــه از بــاور و اعتقادش اســت.
حواسمان باشد؛ گاه برخی رفتار ها موجب فرصت سوزی و تغییر 
مواضــع هنرمنــدان می شــود کــه از قضــا مســبوق بــه ســابقه نیــز 
ــه  ــرای بقــاء و اثربخشــی نیــاز ب هســت. ســینمای دفــاع مقــدس ب

حمایــت و درایــت دارد.
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وایت  وایــت نکنید، دشمن ر گر ر وایت کنید حقایق جامعه ی خودتان و کشــور خودتــان و انقلابتان را. شما ا  »شما ر
وایت نکنید، دشمن  گر حادثه ی دفاع مقدّس را ر وایت می کند؛ شما ا وایت نکنید، دشمن ر گر انقلاب را ر می کند؛ شما ا
وغ می گوید آن هم 1۸۰ درجه خلاف واقع؛ جای ظالم  وایت می کند، هر جور دلش می خواهد؛ توجیه می کند، در ر

و مظلوم را عوض می کند.« 14۰۰/۰9/21
این جملات رهبر انقلاب خطاب به جوانان در دیدار با خانواده ی شــهدای سلامت در واقع طرحِ یک مسئولیت 
ینب کبری )سلام الله علیها(  و تکلیفِ مهم بود. ایشــان در همین ســخنرانی با اشــاره به مجاهدت های حضرت ز
وایت را راه انداخت؛  رگوار جهاد تبیین را، جهاد ر کید قرار دادند: »این بز بار دیگر موضوع »جهاد تبیین« را مورد تأ
وایت او بر افکار عمومی غلبه  وایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کند؛ کاری کرد که ر نگذاشت و فرصت نداد که ر

پیدا کند.« 14۰۰/۰9/21

جنگِ روایت ها
چیستى، چرایی و چگونگى »جهاد تبیین« 

بر اساس بیانات امام خامنه ای)مدظله العالى(

مهران کریمی
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 ایران؛ مرکز فرماندهی ملت ها در جنگ اراده ها
حقیقت این است که امروز »در دنیا یک جنگ عظیم و یک چالش 
بزرگ برپاســت؛ جنگ توپ و تفنگ نیســت، اما جنگ اراده ها و 
عزم ها و سیاســت ها و تدبیرهاســت. ایران در کجــای این جنگ 
است؟ ایران در جبهه ای از این جنگ در مرکز فرماندهی قرار دارد 
که افراد آن جبهه را ملتها تشکیل می دهند... اتاق فرماندهی این 
طرف این جبهه، ایران است: ایران حزب اللّهیِ پُر از عزم و همت.« 
گون درگیری با ملت ایران  1386/02/31 دشمن در عرصه های گونا
و نظام جمهوری اسلامی شکست خورده: »ما در جنگ فرهنگی بر 
دشمن پیروز شدیم. در جنگ نظامی هم ما پیروز شدیم. در جنگ 
امنیّتی ـ سیاسی هم ما پیروز شدیم. جنگ امنیّتی ـ سیاسی شان 
سال 88 و حوادث سال 88 بود.« 1397/05/22 بنابراین جنگ 
را به عرصه و صحنه ی دیگری کشانده است: »امروز جنگ ما کجا 
است؟... آن جنگ، جنگ رسانه ای، جنگ فضاسازی عمومی، 
جنگ تبلیغاتی است؛ خیلی مهم است. بله، از قبل هم این وجود 
داشته، علیه ما تبلیغات، همیشه زیاد بوده؛ امروز وضعیّت، شدّت 
بیشتری پیدا کرده است.« 1397/06/15 »امروز بیشترین تحرّک 
دشمنان ما علیه ما بیش از تحرّکات امنیّتی و اقتصادی، تحرّکات 
تبلیغاتــی و جنگ نرم و تبلیغات رســانه ای اســت؛ بــرای اینکه بر 
افکار عمومی مردم مسلّط بشوند مبالغ هنگفت هزینه می کنند، 
کارهای بسیار انجام می دهند؛ فکرهای بسیاری  را در مجموعه های 
فکری برای این کار استخدام می کنند تا بتوانند با جنگ روانی، با 
گون، افکار عمومی کشورها را -از جمله بیشتر از همه  تبلیغات گونا
امروز کشور ما را که هدف سوء نیّت قدرتهای بزرگ است- قبضه 
کنند و در اختیار بگیرند. وقتی افــکار عمومی یک ملّت در اختیار 
بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه 

پیش خواهد رفت.« 1400/05/12

 هدف دشمن؛ تحریفِ حقایق و تضعیف امید و اراده
در این صحنه »دشمن دو هدف را در جنگ نرم دنبال می کند... 
یکی این اســت که این زنجیره ی تواصی به حــق و به صبر را قطع 
کند؛ دوّم اینکه حقایق را وارونه نشان بدهد.« 1399/12/21 هدف 
گر  گرفتن جریان تواصی در جامعه ی اسلامی به این دلیل است که ا
»مردم یکدیگر را تواصی کنند؛ این زنجیره ی تواصی و توصیه کردن 

گر چنانچه  به یکدیگر ]برقرار باشد[... این، همه را نگه می دارد. ا
تواصی به صبر و تواصی به حق و بصیرت در جامعه وجود داشته 
باشد، این جامعه به آسانی دستخوش تحرّکات دشمن نخواهد 
گر چنانچه این جریان تواصی کــه زنجیره ی محافظت  شــد؛ امّا ا
مؤمنان اســت،  قطع بشــود قطعاً خسارت خواهد رســید... این 
موجب می شود که انســان ها احســاس تنهایی کنند، احساس 
نومیدی کنند و اراده ها ضعیف بشود، امیدها کمرنگ بشود، جرئت 
اقدام از دســت برود. وقتی تواصی نبود، این اتّفاقات می افتد؛ و 
طبعاً وقتی این جور شد، امیدها کم شد و جرئتها کم شد و اراده ها 
ضعیف شد، قهراً هدفهای عالی و متعالی بتدریج از دسترس دور 
می شود و کمرنگ می شود و دســت نیافتنی به نظر می رسد و به 

دست فراموشی سپرده می شود.« 1399/12/21
اما هدف گذاری و اقدام دوم دشمن ناظر به »تحریفِ حقایق« است: 
»کار دوّمشان هم وارونه نمایی حقیقت است، دروغ گویی در باب 
حقیقت. این  قدر هم با جرئــت و قاطعیّت این دروغ را می گویند 
که هر کســی گوش کند، خیــال می کند کــه این راســت می گوید. 
خیلی خونسرد و محکم و قاطع حقیقت را 180 درجه وارونه نشان 
گون نشان دادن  می دهند.« 1399/12/21 »تحریف حقایق، واژ
واقعیّات؛ چه واقعیّات کشور ما، چه واقعیّات مرتبط با کشور ما؛ این 
هم یکی از کارهایی است که آنها انجام می دهند.« 1399/05/10 
دشمن در این جنگ شناختی و تبلیغاتی به دنبال تضعیف روحیه 
و امید مردم است: »هدف از این تحریف... یکی، ضربه به روحیه ی 
مردم است.« 1399/05/10 »این مسئله،  مسئله ی مهمّی است؛ 
بسیار مســئله ی حسّاســی اســت؛ اینکه فضای تبلیغاتی کشور، 
فضایی باشــد که مردم را، یا دچار اضطراب کند، یــا دچار یأس و 
ناامیدی کند، یا دچار بدبینی کند -نسبت به یکدیگر و نسبت به 
دستگاه ها- یا احساس بُن بست به مردم بدهد. « 1397/06/15

 راهبرد دشمن؛  تصویرسازیِ غلط از واقعیات
در صحنه ی این جنگ، »تصویرسازی غلط از واقعیت ها« راهبرد 
اصلی دشمن است: »با آن امکانات وسیع، مهم ترین کاری که دشمن 
می خواهد بکند تصویرســازی غلط از وضع کشــور است؛ نه فقط 
برای اغوای افکار عمومی دنیا بلکه حتّی برای اغوای افکار عمومی 
داخل خود کشور؛ حتّی داخل خود کشــور! یعنی حرف می زنند 
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برای اینکه بنده و جنابعالی که خودمان در این فضا داریم تنفّس 
می کنیم، چیز دیگری فرض کنیم غیر از آن واقعیّتی که وجود دارد.« 
1397/07/25 و ابزار مهم این جنگ رسانه خصوصا رسانه های 
نوپدید است: »اینکه شما فهم درستی از واقعیّتهای کشورتان داشته 
باشید، به ضرر آنها است؛ با این مخالفند، با این مبارزه می کنند؛ با 
ک رسانه، بخصوص رسانه هایی  چه ابزاری؟ با ابزار بسیار خطرنا
که امروز نوپدید اســت. با تصویرسازی غلط ســعی می کنند افکار 
ملّت ایران را منحرف کنند؛ هم تصویــر غلط درباره ی ایران، هم 
تصویر غلط درباره ی خودشان، هم تصویر غلط درباره ی اوضاع 

منطقه.« 1397/07/12
برای تصویرسازی غلط از وضعیت کشور »توپخانه ی رسانه ای« 
دشــمن با تمام قوا فعــال اســت: »هــزاران توپخانــه -توپخانه ی 
دروغ پردازی، توپخانه ی بزرگ نمایی مشــکلات- به سمت این 
ملّت از راه هایی که امروز وجود دارد و دیروز وجود نداشت، مشغول 
شــلّیکند. ما در مورد فضای مجازی ایــن را می گوییم؛ می گوییم 
مواظب شلّیک توپخانه ی دشمن باشید در این فضا؛ حواستان 
باشد. از این فضا، دشمن علیه هویّت شما، موجودیّت شما، نظام 
شما، انقلاب شما استفاده نکند. آمارهای بی پایه می دهند، دروغ 
می گویند، نسبت دروغ می دهند، چهره های مورد قبول مردم را -که 
باید مردم به اینها اعتقاد داشته باشند- تخریب می کنند، موفّقیّتهای 
انقلاب را کتمان می کنند، دروغ انگاری می کنند؛ ناموفّقیّت ها را، 
گر  گر یکی است هزار تا جلوه می دهند، ا ضعف ها را، کاستی ها را ا

یک جا است به همه جا تعمیم می دهند.« 1396/10/06
امروز دشمن »امید و ایمان مردم« را هدف گرفته است: »می خواهد 
گر در طبقات سنین بالا نتوانست،  این ایمان را از بین ببرد. حالا ا
]می خواهد[ این اعتقاد را در جوان و نوجوان و نسل نو از بین ببرد 
که دیگر مردم پشت سر این انقلاب و این نظام نَایستند؛ هدفش این 
است. اینکه مردم را ناامید کنند، مردم را بدبین کنند، اعتماد به نفس 
مردم را بگیرند، آینده را تاریک نشان بدهند.« 1396/10/06 و »در 
داخل هم گروهی همین کار دشمن را دارند انجام می دهند؛ حالا 
بعضی ها می فهمند که چه کار دارند می کنند، بعضی ها نمی فهمند 
و می کنند؛ درست همان کار دشمن ]است[: ناامیدکردن مردم، 
متّهم کردن این و آن، دروغهای شــاخدارِ دشمن ساز را به جای 
راستْ وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم.« 1396/10/06

 کلیدی ترین جهادِ جوانان؛ بازنمایی واقعیت های 
امیدبخش

اما در سوی مقابل در میدان »جهادِ تبیین« وظایف مهمی بر عهده ی 
جوانان و افسران جنگ نرم است. »امیدآفرینی« و غلبه بر توطئه ی 
کنیِ دشمن از اولویت های اصلی در این جهاد است: »یک کلید  یأس پرا
اصلی وجود دارد و آن امید دادن و اطمینان دادن به مردم است...

گر مردم  کار باید این باشد که به مردم امید بدهید و اطمینان بدهید. ا
ناامید شدند، اعتماد خودشان را از دست دادند، متزلزل شدند، 
شکست قطعی است. آن چیزی که جنگنده را، رزمنده را در جبهه 
نگه می دارد، امید است. باید امید داشته باشد، بداند که می تواند به 
پیروزی برسد. این امید را باید زنده نگه داشت. عامل اصلی پیروزی، در 
صحنه بودن مردم است؛ عامل در صحنه بودن مردم، امید و اطمینان 
آنهاست. این امید را باید در مردم تقویت کرد.« 1389/06/25 در 
چنین شرایطی »همدیگر را باید وصیت کنیم، توصیه کنیم به صبر، 
به ایستادگی، به پیروی از حق؛ همدیگر را نگه داریم. »و المؤمنون و 
المؤمنات بعضهم اولیاء بعض«؛ اولیاء یعنی پیوسته ها؛ به همدیگر 
پیوستند. این وظیفه ی ماست.« 1389/06/25 و در اینجاست که 
مسئولیت های مهمی پیش روی جوانان و »افسران جنگ نرم« قرار 
می گیرد. در چنین چارچوبی، امیدآفرینی »نخستین و ریشه ای ترین 
جهاد جوانان در گام دوم انقلاب« 1397/11/22 است و البته این امید، 
»امید صادق و متّکی به واقعیّت های عینی است.« 1397/11/22

امروز واقعیت های عینی ایران اسلامی در درون خود پیام امید و 
امیدواری را به همراه دارد به شرط آنکه این واقعیت ها به شکل 
صادقانه و هنرمندانه به مردم منتقل شود: »واقعیّت دیگر ]این 
است که[ کشور ما دارای ظرفیّتهای بسیاری است که کمتر کشوری 
در دنیا پیدا می شود که این همه ظرفیّت داشته باشد؛ هم ظرفیّت 
جغرافیایی، هــم ظرفیّت اقلیمی، هــم ظرفیّت نیروی انســانی، 
هم ظرفیّت منابــع زیرزمینی، هم ظرفیّت امکانــات روی زمین. 
ظرفیّت های این کشور که برای اقتصاد کشــور و پیشرفت کشور 
فوق العاده مهمّند بســیار زیادند... ثالثاً ظرفیّت بالفعل کشــور، 
شما جوانهای مؤمن هستید؛ این تصویر واقعی است. جوان های 
مؤمن در کشــور که هم توانایی دفاعی دارند، هم توانایی علمی 
دارند، هم توانایی در زمینه ی مسائل فرهنگی دارند، هم توانایی 
در زمینه ی مسائل اجتماعی دارند و در بسیاری از صحنه ها این 
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توانایی ها بُــروز کرده اســت؛ این یک تصویــر واقعی از این کشــور 
است.« 1397/07/12

حقیقت ماجرا این است که »کشور در حال پیشرفت است، انقلاب 
و مبانی انقلابی در حال پیشرفت اســت. بله، حرف ضدّ انقلابی 
ج می شــود، مطالبی گفته می شود امّا آنچه در واقع  از دهان خار
قضیّه وجود دارد عبارت است از اینکه کشور دارد به سمت مفاهیم 
انقلابی و آرمانهای انقلابی و حقایق انقلابی حرکت می کند... کشور 
گون پیشرفت داریم:  در حال پیشرفت است؛ ما در زمینه های گونا
در زمینه ی علمی پیشرفت داریم، در زمینه ی صنعتی پیشرفت 
داریم، در زمینه ی عزّت سیاسی پیشرفت داریم، در زمینه ی رشد 
فکری پیشرفت داریم، در زمینه های معنوی پیشرفت داریم... 
انسان واقعاً حیرت می کند از این پیشرفت، از این حرکتِ رو به جلو. 
اینها را ما چرا نباید ملاحظه کنیم، چرا نباید ببینیم؟ اینها دیده 

بشود، تحلیل بشود و گفته بشود.«  1397/06/15

مثلِ چراغ...
بنابراین در میدان »جهادِ تبیین و روایت« باید با تمام توان وارد 
شد: »شما روایت کنید حقایق جامعه ی خودتان و کشور خودتان 
گر  گر روایت نکنید، دشمن روایت می کند؛ شما ا و انقلابتان را. شما ا
انقلاب را روایت نکنید، دشمن روایت می کند... این کاری است که 
ما باید انجام بدهیم؛ وظیفه ی جوانهای ما است.« 1400/09/21 
باید واقعیت ها را درست و دقیق شناخت و بازنمایی کرد و اجازه ی 
تصویرسازی غلط و تحریف حقایق را به دشمن نداد. در این زمینه 
»یکی از کارهایی که در باب تبلیغات باید انجام داد، پاسخگویی به 
شبهات پرتاب شده ی در میان مردم است... دشمن به طور دائم 
کم پشت سر هم! باید این  دارد شبهه ایجاد می کند؛ شبهات مترا
گره ها را باز کرد، این شبهه ها را باید برطرف کرد، ذهنها را بایستی 
غ کرد، آســوده کرد. نباید جــوان ما احســاس گیجی و حیرت  فار
بکند؛ یکی از این طرف، یکی از آن طرف؛ دائم شبهه درست کن، 
دائم اشــکال درســت کن! باید جوان را کمک کرد؛ ذهنها را باید 

کمک کرد.« 1396/10/06
بر این اساس، مطالبه ی مهم رهبر انقلاب از جوانان این است که: 
»به مســئله ی »تبیین« اهمّیّت بدهید. خیلی از حقایق هست 
که بایــد تبیین بشــود. در قبال این حرکــت گمراه کننــده ای که از 
صد طرف به سمت ملّت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار 

عمومی که یکی از هدف های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب 
اسلامی اســت و دچار ابهام نگه داشــتنِ افکار و رها کردن اذهان 
مــردم و بخصوص جوانهــا، »حرکت تبییــن« خنثی کننده ی این 
توطئه ی دشــمن و این حرکت دشمن اســت. هر کدام از شما به 
عنوان یک وظیفــه، مثل یک چراغــی، مثل یک نــوری پیرامون 

خودتان را روشن کنید.« 1400/07/05
در این زمینه »فضای مجازی« فرصت و ابزار مهمی برای نقش آفرینیِ 
مجاهدانه و روایتِ واقعیت های انقلاب و کشور است: »امروز فضای 
مجازی یک فرصتی است برای این کار. حالا دشمنان از فضای 
مجازی جور دیگر اســتفاده می کنند امّا شــما جوانهای عزیز این 
جوری از آن استفاده کنید: از فضای مجازی استفاده کنید برای 
امیدآفرینی، برای توصیه ی به صبر، برای توصیه ی به حق، برای 
بصیرت آفرینی، برای توصیه ی به خسته نشدن، تنبلی نکردن، 

بیکاره نماندن و مانند اینها.« 1399/12/21

 قطعا پیروزیم
عرصه، عرصه ی »نبردِ اراده ها« و جنگ، »جنگ روایت« هاست: 
»در جنگ نامتقارن اراده ها هستند که با هم می جنگند؛ هر اراده ای 
غلبه پیدا کرد، پیروز خواهد شد. در میدان، اراده را ضعیف نکنید؛ در 
گر یک طرفِ جنگ در میدان  میدان نبرد، اراده را دچار تزلزل نکنید؛ ا
نبرد اراده اش سست شد، قطعاً شکست خواهد خورد. نگذارید 
اراده تان سست بشود، نگذارید تبلیغات دشمن و وسوسه های 
دشــمن، در اراده و عزم راسخ شــما تزلزل ایجاد کند؛ این اراده ی 
مستحکم را نگه دارید؛ این ضامن پیروزی است.« 1395/03/03
ــدی و  ــم ج ــاد تبییــن ه ــدان جه ــر در می گ ــی اینکــه ا نکتــه ی پایان
مومنانه »مثلِ آوینی« وارد مبارزه  شویم قطعا پیروزی با جبهه ی 
حــق اســت: »دشــمن تحرّکــی می کنــد و مــا قطعــاً دشــمن را در این 
مرحلــه و در همــه ی مراحــل بعــدی بــه توفیــق الهــی شکســت 
ــمَّ لا یَجِــدونَ  ــارَ ثُ ــوُا الَادب

َ
ــروا لَوَلّ ذیــنَ کَفَ

َ
ــمُ الّ ــو قاتَلَکُ می دهیــم. وَ لَ

ةِ  تی قَد خَلَت مِن قَبلُ وَ لَن تَجِـــدَ لِسُــنَّ
َ
ةَ الِله الّ ــا وَ لا نَصیرًا * سُــنَّ وَلِیًّ

گر دشــمنِ کافر با شما مواجه بشــود، حتماً مجبور به  الِله تَبدیلًا. ا
عقب نشــینی اســت؛ البتّــه وقتــی شــما می جنگیــد، وقتی کــه شــما 
گــر[ بنشــینید و بیــکار بمانیــد نــه؛ امّــا وقتی کــه  مبــارزه می کنیــد؛ ]ا
داریم حرکت می کنیم، داریم کار می کنیم، حتماً دشمن شکست 

می خــورد.« 1397/06/15
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پژوهش و نگارش درزمینه تاریخ هشت دفاع 
مقدس مبتنی بر  دو محور و عامل کلی است 
که هریک از آن عوامل به زیرمجموعه هایی 
تقسیم می شــوند. دو عامل اساسی در این 

زمینه عبارت از: اسناد مکتوب و روایت فرماندهان و رزمندگان.
به طور اساسی هر رویداد عملیاتی از جند عامل تشکیل می شود 

که عبارت اند از:
طراحان عملیات

فرماندهان
مجریان

طراحان عملیات ممکن است شامل فرماندهان باشند و یا ممکن 
است فقط نقش نظارتی در آن داشته باشند. فرماندهان در اجرای 
عملیات به رده های مختلف از فرمانده کلی عملیات تا فرمانده 

کوچک ترین واحد عملیاتی تقسیم می شوند.
مجریان نیز شــامل رده های مختلف نیروی انســانی و ســازمانی 

هســتند. از افراد تفنگدار عادی )ســرباز- بســیجی( که به عنوان 
ســرپنجه های عملیات به شــمار می روند تا یگان های مختلف و 

متعدد پشتیبانی در این تقسیم بندی وجود دارند.
 یکی از مأموریت های مهم در حوزه اسناد و مدارک، تاریخ شفاهی 
است. رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس حضورداشته و وقایع آن 
دوران را با چشم خود دیده و لمس کرده اند؛ بیان وقایع آن دوران 

توسط آن ها باید تبدیل به سند و ثبت و ضبط شود.
بر این اســاس هر رویدادی که بخواهد در تاریخ ثبت و ضبط شود 
و بــرای آینــدگان مانــدگار بمانــد بایــد دارای دلیل و مدرک باشــد. 
مصاحبه ها، دست نوشته ها و هرگونه آثار به جامانده از رزمندگان 
در دوران دفاع مقدس می تواند این حقیقت را آشکار کند که چگونه 
ملتی با دست خالی در مقابل دشمنان متحد مقاومت کرد و بعد از 
هشت سال مقاومت و ایثار به پیروزی رسید. این اسناد می توانند 
پاسخگوی بسیاری از سؤالات و بیانگر واقعیت های آن دوران برای 
نسل حال و آینده و امیدبخش و غرورآفرین برای نسل های بعد باشند.

نقش روایت ها و اسناد در جلوگیری از تحریف واقعیت های دفاع مقدس

احمد حسینیا

آنچه باید بماند
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در این زمینه متولیان سازمان های فرهنگی نیروهای مسلح باید 
نهایت تلاش خود را صرف جمع آوری اسناد و مدارک لازم از رزمندگان 
گون آنان در  نمایند. باید به مصاحبه و جمع آوری خاطرات گونا

جنبه های مختلف عملیاتی همت گمارند.
تعدادی از رزمندگان دفاع مقدس در قید حیات نیستند، بنابراین 
برای حفظ رویدادهای مختلف جنگ و برای حفظ یاد و خاطرات 
دفاع مقدس باید از فرصت اســتفاده کرد نســبت بــه جمع آوری 

اطلاعات از آنان مبادرت ورزید.
اهمیت اســناد دفاع مقدس ســال های بعد مشــخص می شود، 
زمانی کــه هیچ یک از ایــن عزیزان در قیــد حیات نباشــند. حتی 
یک مطلب و دست نوشــته هم مهم و ارزشــمند می شــود و آن را 
باید در لابه لای آثار، کتاب ها و اســناد جمع آوری شــده جستجو 
کنیم. حفــظ، نگهداری و ســاماندهی اســناد در حفظ آثــار دفاع 

مقدس لازم و مؤثر است.

گی پژوهش جامع ویژ
از سوی دیگران پژوهشــگران نقش مهمی در ثبت این رویدادها 
دارند. پژوهش های علمی درباره موضوعات متنوع جنگ مانع 
از تحریــف تاریخ جنگ خواهد شــد. ادبیات جنگ که نمایشــگر 
روح حماســی یک ملت مقــاوم درصحنه جنگ اســت و فرهنگ 
ایستادگی را به نسل های آتی منتقل خواهد کرد برای غنای خود 

نیازمند تحقیق و پژوهش پژوهشگران است.
گون جنگ واقعی تر  هر چه پژوهشگر درباره موضوعات و ابعاد گونا
و علمی تر تحقیق و بررسی کند، ادبیات جنگ به همان میزان رشد 
یافته تر و تأثیرگذارتر خواهد بود. امروزه فاصله زیاد و معناداری بین 
کارهای پژوهشی و غیرپژوهشــی در حوزه دفاع مقدس ملاحظه 
می شود. این فاصله و خلأ با برنامه ریزی، ایجاد انگیزه در پژوهشگران 
کز پژوهشی و بااهمیت دادن به امر پژوهش باید پر شود. ادبیات  و مرا

گذاری شود. جنگ باید بر پایه تحقیق و پژوهش بنا
 دفاع مقــدس و مقاومــت به عنوان یــک تجربه گران بهــا و واقعی 
گی ها و مؤلفه هایی  در تاریخ نه چندان دور این کشور، دارای ویژ
اســت که مایه برون رفــت جامعه از مشــکلات خواهد بــود. دفاع 
مقدس پیام های روشــنی برای اداره و مدیریت جهادی جامعه 
گون دارد. این پیام ها از خلال پژوهش هایی  در عرصه های گونا

گیری و دسترسی است. که انجام می شود قابل فرا
 پژوهــش و تحقیق یعنــی برخــورد واقعــی و منطقی با حــوادث و 
رویدادهای تلخ و شیرین جنگ به منظور درس آموزی از آن است. 
بازتاب خاطرات برخورد احساسی و عاطفی با جنگ است که در 
جایگاه خود لازم و ضروری است اما برای بهره مندی جامع از معارف 

گون جنگ نیاز است. جنگ، به پژوهش و تحقیق در ابعاد گونا
 رهبر معظم انقلاب با اعتقاد راسخی که به حقانیت دفاع مقدس 
و مقاومت دارند، بارها و در مناسبت های مختلف فرموده اند که 
»سالیان سال باید درباره دفاع مقدس نوشته شود و محصولات 
فرهنگی ازجمله فیلم و… تولید شود. لازمه استمرار در نوشتن درباره 
موضوعات دفاع مقدس و مقاومــت و تولید محصولات فرهنگیِ 
تأثیرگذار که انعکاس بین المللی هم داشــته باشد، این است که 
کز پژوهشی با جدَیت تمام به میدان  پژوهشگران، محققان و مرا
بیایند و با ارائهٔ کارهای پژوهشی دستان نویسندگان و هنرمندان 
کز  را پُر کنند. بی شک حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و مرا

پژوهشی شرط لازم و کافی تولید پژوهش های فاخر است.«
سازمان های مســئول جمع آوری اسناد و معارف جنگ همراه با 
پژوهشگران در پرتو هم اندیشی می توانند اولویت ها را مشخص 
و ایده هایی که مورد غفلت قرارگرفته اند را در دستور کار پژوهش 
قرار دهند. بدیهی است ســهم آثار پژوهشی درمجموع آثار دفاع 
مقدس اندک است. بنابراین باید تعامل و همکاری قابل قبولی 
کز مســئول فرهنگی نظامی و پژوهشــگران برقرار شــود تا  بین مرا
ضمن ایجاد تحــرک و پویایی بیشــتر، نواقــص و محورهای کمتر 
کز  پژوهش شده، جبران شود. این ارتباط )بین پژوهشگران و مرا
تحقیقاتی(، بدون تردید در حوزه دفاع مقدس، می تواند بخشی از 
اهداف وقایع نگاری همه جانبه تاریخ جنگ تحمیلی محقق نماید.

 پژوهش جامع قادر است به بسیاری از سؤالاتی که پیرامون دفاع 
مقدس وجود دارد پاسخ دهد، کمبودها را رفع و به نگرش و اندیشه 
به همه ابعاد دفاع مقدس، وسعت بدهد. تا مادامی که پژوهشگر 
تنگ نظر باشد و تک بعدی فکر کند نتیجه مطلوب حاصل نمی شود. 
بر این اساس در این حوزه باید از افراد کارشناس بهره برد. به کارگیری 
پژوهشــگران و نویســندگانی که در این عرصه فعالیــت می کنند، 
دستاورد ضعیفی به همراه خواهد داشت که گاهی سبب بدبینی 

مخاطبان و یا عموم مردم واقع می شود.
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بابک  اسماعیلی

ین واژه های مورد استفاده در موتورهای جستجوگر اینترنتی  یكا، به یكی از پركارتر كلمه بحران و ركود اقتصادی در آمر
ین اقتصاد جهان گرفتار  رگتر تبدیل شده است. آنچه سبب شــده تا همگان اقتصاد ایالات متحده را به عنوان بز

ركود و بحرانی سخت بدانند، تجربه بحران های گذشته و سرنوشت عبرت انگیز لیبرال سرمایه داری غرب است.

بن بست یا بحران؟!آمریكاآمریكاآمریكاآمریكاآمریكا
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آنچــه ســبب می شــود تــا نتــوان وضعیــت موجــود ایــالات متحــده 
ــا  ــرد ایــن كشــور ب ــا ك ــا ركودهــای پیشــین مقایســه نمــود و ادع را ب
معضلــی فراتر از یك بحــران مقطعی روبروســت، می تــوان در موارد 

زیــر دانســت:
1- مقایســه ســخنان اخیر و گذشــته »فرانســیس فوكویاما« استاد 
اقتصــاد سیاســی بین الملــل دانشــگاه john Hopkins و یكــی از 
تئوریســین های جریان نومحافظه كار آمریكا )استراتژیســت ارشد 
ح ســاختن تئوری پایان تاریخ درســال  بنگاه )RAND( كه با مطر
گرفــت، بســیار قابــل تامــل اســت. فوكویامــا  1989 مــورد توجــه قرا
 the End of(»درسال1992 در كتاب »پایان تاریخ و آخرین انسان
History and the last man( سرمستانه پیروزی لیبرال سرمایه داری را 
آینده محتوم بشری خواند. به نظر وی لیبرالیسم پیروز شد چون 
توانســت »آزادی« و »رفــاه مادی« را بــه عنوان دو نیــاز بنیادی كه 
انســان در طول تاریــخ، بی توجه بــه زمان و مكان، در جســتجوی 

دســتیابی به آن بــود، دراختیار بشــریت قــرار دهد.
بــه اعتقــاد ایــن استراتژیســت نومحافظــه كار، تمــدن كنونــی غــرب 
در شــكل لیبرال دموكراســی و با ارزش هــای »فردگرایــی افراطی«، 
»بــازار آزاد« و »حقوق بشــر جهــان شــمول« آخرین مرحلــه تكامل 

بشــری اســت.
ســونامی اقتصــادی آمریكا بــه دلیــل پیونــد ماهیتی اقتصــاد غرب 
با آمریكا به ســرعت تمــام كشــورهای غربی را تحــت تاثیر قــرار داد، 
»فرانســیس فوكویامــا« بــار دیگــر چهــره ای خبرســاز شــد. وی طــی 
كتبر ســال  مصاحبه مفصلی با نشــریه آمریكایی News Week در ا
2008 میلادی، در عقب نشینی آشكار، با اعتراف به از دست دادن 
رهبر اقتصاد جهانی توسط آمریكا و زیرسؤال بردن الگوی آمریكایی 
گفــت: »بیــن ســال های 2002 تــا 2007( وقتــی دنیــا دوران رشــد 
بی ســابقه ای را تجربه می كرد، نادیده گرفتن سوسیالیست های 
اروپایــی و پوپولیســت های آمریــكای لاتین كــه الگــوی اقتصادی 
ــكا را محكــوم و آن را ســرمایه داری كابویــی می خواندنــد، كار  آمری
ج  گــن رشــد اقتصــاد آمریــكا از ریــل خــار كنــون وا آســانی بــود. امــا ا
ــه خطــر انداختــه اســت. از  ــه دنبــال خــود ب ــا را ب شــده و همــه دنی

كنــون متهــم اصلــی، الگــوی آمریكایی اســت.« آن بدتــر اینكه ا
این اعترافات تاریخی استراتژیست های آمریكایی كه در روزهای 
كادمیك و ژورنالیســتی غرب و شرق بارها و بارها  اخیر در محافل آ

تكــرار می شــود، گویــای ایــن واقعیــت اســت كــه تجربــه عملیاتــی 
ایدئولــوژی »لیبــرال دموكراســی« و »لیبــرال ســرمایه داری غــرب« 
نشــان داده اســت كــه ایــن مكتــب، تنهــا نماینــده حقــوق و منافع 
ســرمایه داران اســت و نــه تــوده مــردم. برخــلاف نظریــه فوكویامــا، 
اصولا این نظــام هیچ گونــه اعتقادی بــه تامیــن آزادی و رفاه برای 
مــردم نــدارد و تنهــا هنگامــی كــه منافــع ســرمایه داران و صاحبــان 
كمپانی ها و كارتل های بزرگ اقتضا كند، براساس ضرورت به تحقق 
دو مقولــه »آزادی« و »رفــاه مــادی« در جامعــه اهمیــت می دهــد. 
بنابراین عدم توانایی لیبرال سرمایه داری غرب در پاسخگویی به 
نیازهــای اساســی بشــر و مهــار بحران هــای لجام گســیخته خود به 
ح اســتعماری  كارآمــدی این نظریه اســت كه طر تنهایــی تامین نا
لیبرالیســم بــرای پایــان تاریــخ بشــریت و لــزوم رهبــری آمریــكا بــر 

جهــان را با چالشــی جــدی مواجه ســاخته اســت.
كاوی  2- دومیــن دلیــل بیمــاری مزمن جامعــه آمریكایــی كه بــا وا
بــه جــرات می تــوان نامــی فراتــر از بحــران بــر آن نهــاد و بــه نوعــی 
آمریكا را اسیر یك بن بست دانست، هزینه بر شدن استعمار برای 
ایــن كشــور اســت. اولتیماتوم ایــالات متحــده در 28آوریــل 1898 
میلادی به دولت اسپانیا و پنج روز پس از آن، اعلام جنگ كنگره 
آمریــكا بــه ایــن كشــور، بــرای بســیاری از اروپاییان بــه مفهــوم ورود 
هیجان انگیز آمریكا با 74 میلیون ســكنه خود در كشمكش های 
جهانی و ســرآغاز یــك امپریالیســم تجاوزكارانه مركانتالیســتی بود. 
پس از آن تا به امروز جهانیان شــاهد دخالت های ایالات متحده 
به مدد قــدرت اقتصــادی خــود و بــا حــس برتری جویی آشــكارش 

در امور تصمیم گیری برای جهانیان بودند.
این عملكــرد اســتعماری دولت آمریــكا كه می تــوان آن را بــه نوعی 
»دیكتاتوری بورژوایی« خواند، در راستای تأمین منافع اقتصادی 
ایــن كشــور ارزیابــی می شــود. ســخنان نیكســون یكــی از رؤســای 
جمهوری پیشین آمریكا در خلال جنگ خلیج فارس خود گویای 
ــا روزنامــه  ــه 1991 در گفتگــو ب ایــن واقعیــت اســت. وی روز 7ژانوی
»نیویورك تایمــز« می گوید: »ما بــرای دفاع از دموكراســی به كویت 
ــم؛  ــت نرفته ای ــه كوی ــور ب ــك دیكتات ــركوبی ی ــرای س ــا ب ــم؛ م نرفته ای
مــا بــرای دفــاع از تســاوی بین المللــی هــم بــه كویــت نرفته ایــم. مــا 
بــه ایــن دلیــل بــه آنجــا رفته ایــم كــه بــه هیچ كــس اجــازه ندهیــم بــه 

منافــع اقتصــادی حیاتــی مــا لطمــه بزنــد.«
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دولت آمریکا در طول سال های متمادی، با ارائه مدلی مبتنی بر 
مؤلفه هایی چون فردگرایی، اومانیسم و انسان محوری، سکولاریسم 
و جدایی دین از شئون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بشر و آزادی 
اقتصادی با نفــوذ معنــادار در ارکان اقتصادی و سیاســی جوامع 
هدف، آنان را به مثابه ذخایری استراتژیك برای حیات نامشروع 
گیری که اقتصاد  سیاســی خود به کار گرفته اســت. اما با رکود فرا
آمریکا را در برگرفته، این جریان روندی معکوس یافته است. بررسی 
تاریخ یکصد ساله ایالات متحده نشــان می دهد که آنچه سبب 
ج شود و اقتصاد این  شد تا آمریکا از بحران بزرگ ســال 1929 خار
کشــور را که با حذف 15میلیون فرصت شــغلی مواجه بود نجات 
دهد، آغاز جنگ دوم جهانی بود. با آغاز این جنگ خانمان سوز، 
ایالات متحده تأمین ســلاح مورد نیــاز تمام کشــورهای درگیر در 
جنگ را به طور مستقیم و غیرمستقیم برعهده گرفت و در این میان 
بیشترین سهم را به کشور مهاجم یعنی آلمان نازی اختصاص داد. 
در این دوران بسیاری از کارخانه های تعطیل شده در آمریکا دوباره 
راه اندازی و در مدار تولید قرارگرفت تا مواد غذایی و پوشاك و سایر 

ملزومات مورد نیاز افراد درگیر در جنگ را تأمین و برای میلیون ها 
آمریکایی بیکار شغل ایجاد کند و بدین ترتیب آمریکا با وارد شدن 
هوشــیارانه در جنگ و هدایت آن به مقصدی روشن، جانی تازه 

در اقتصاد در حال مرگ خود دمید.
در رکود سال های 1970 نیز جنگ و به بیانی تجاوز نظامی آمریکا به 
ویتنام و قتل و کشتار انسان های بی گناه، نجات دهنده اقتصاد 
آمریکا بود. در جولای سال 1990 بار دیگر آمریکا اسیر بحران و رکودی 
دیگر شد که این بار نیز جنگ خلیج فارس و حمله به عراق، منجی 
ج شدن این کشور از بحران و رکود می شود. حمله نظامی به  خار
افغانستان و عراق نیز در سال های گذشته در راستای خروج این 

کشور از بحران های سال 2001 و 2002 میلادی ارزیابی می شود.
اما در وضعیت کنونی دیگر چنین شرایطی متصور نیست. آمریکا 
پس از تجاوز به افغانســتان و عراق در باتلاق سیاسی- اقتصادی 
زمین گیر شده است که دیگر به او امکان لشگرکشی ماجراجویانه 

و البته هدفمند را نمی دهند.
امــروزه بــا مــوج بیــداری کــه در کشــورها و مناطــق مختلــف جهــان 
خ داده اســت و همانگونه که شــاهدیم مناطق آمریکای لاتین،  ر
خاورمیانــه و خــاور دور را از حیــاط خلــوت، پایــگاه اســتراتژیك و 
مناطــق تحــت نفــوذ بــه پایگاهــی بــرای مبــارزه بــا تفکــر آمریکایــی 
تبدیــل کــرده اســت، دیگــر نــه تنهــا اســتعمار بــرای آمریــکا ســودآور 
و حیاتــی نیســت، بلکــه پرهزینــه، زیان بــار و کشــنده شــده اســت. 
هزینه ســنگین چنــد صدمیلیــون دلاری ایــن کشــور در انتخابات 
اخیــر لبنــان و جمهــوری اســلامی ایــران و مختصــر منافعــی کــه بــه 
دســت آورده اســت خــود گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه دیگــر نــه 
تنهــا منافع ایــن کشــور از طریــق اســتعمار تأمیــن نمی شــود، بلکه 
آنچه به دســت می آورد درمقابــل آنچه هزینــه کرده، بســیار ناچیز 
اســت. این امر، موضــوع تأثیرگذاری اســت که در آینده سیاســی و 

اقتصــادی کاخ ســفید نقشــی اساســی ایفــا خواهــد کــرد.
ــوان  ــد. پایانــی کــه هــر چنــد نمی ت ــان را دی ــد و پای ــد منتظــر مان بای
آن را بــه طــور دقیــق پیش بینــی کــرد، امــا می تــوان متصــور بــود که 
پایــان داســتان، ایــن بــار خــروج آمریــکا از ایــن بحــران که شــباهتی 
ــد  ــود. شــاید تول ــرده اســت نخواهــد ب ــه بن بســت پیــدا ک ــر ب گزی نا
آمریکاهــای جدیــد باشــد کــه دیگــر شــباهتی ماهیتــی بــه ایــالات 

متحــده نداشــته باشــند، بایــد منتظــر مانــد و دیــد.
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دکتر مجید کاشانی

ستیز با غرب زدگیݡ  
مهم ترین  مؤلفه هایی  که    ماهیت  فرهنگی  غرب را نشان می دهد

یه پردازان  غیر غربی ، مایلند این  چارچوب  كه   به نظر می رسد، در حال  حاضر، بیشتر غربی ها و به  تبع  آنها نظر
»هر انسانی  دارای  فرهنگ  است « یا وجه  ممیزه  انسان  و حیوان  را كه  فرهنگ  می باشد، بپذیرند؛ ولی سخنی  از 
فرهیختگی  و فرزانگی  انسان  در میان  نیست . از این  منظر لازم  است  در درجه نخست  غرب  را فرهنگی  بدانیم ، 
پا و فرهنگ  آن  است )هم  در  چون  عوامل  اقتصادی ، ســیاسی  و حتی  جغرافیایی  متأثر از واقعیت  تحوّل  در ارو
دوره قدیم  و هم  جدید(، یعنی آن  عقلانیت  خاص  غربی  است  كه  اجازه  دارد، از درون  آن  وضعیت  اقتصادی ، 
سیاسی  و حتی  جغرافیایی ، به  این  صورت  شكل گیرد و بسط  پیدا كند. آنچه  كه  شرق  جغرافیایی  را از غرب  متمایز 
یف  از غرب ، یك  محور اصلی   می كند، در واقع  بسط  آن  عنصر فرهنگی  و تعقل  خاص  فرهنگی  است . این  نوع  تعر
یر مجموعه  این  نوع  تفكر را  و كلی  را مبنای  وحدت  معنایی  غرب  قرار می دهد و سپس  همه  خرده فرهنگ های  ز
یف  فوق  از غرب ، عقلانیت  به  معنای غربی  آن  و  به  عنوان  یك  فرهنگ  كلی  در نظر می گیرد. محور اصلی  در تعر

وجه  ممیزه  انسانی  بودن  و رفاه  انسانی  واصالت  دنیوی  آن  فرهنگ  از سایر فرهنگ ها است.
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گفتمـــــــــــــان 

گاهی  در نزد صاحب نظران ، دو فرهنگ  بزرگ  یا مجموعه  فرهنگی  
)غربی و شــرقی( در جهان  از یکدیگــر تمییز داده  می شــود. »از به 
کات  انــواع  فرهنگ هــا، دو نــوع  بســیار کلی    هــم  پیوســتن  اشــترا
از فرهنــگ  را در تاریــخ  بشــر اســتنباط  کرده انــد که  تحــت  عنوان  
عمومی فرهنگ های  شــرقی  و غربی  مرسوم  شده  است . فرهنگ  
گیرنده  فرهنگ های  آسیایی ، آفریقایی ، اروپایی  قرون   شرقی  فرا
خ پوســتی  است  و فرهنگ  غربی  شــامل  یونان  و روم   وسطی و سر

باستان  و فرهنگ  رنسانس  و دوران  جدیدغرب  است .«
گی ها و وجوه  غالب  فرهنگی  برای  هــر دو مجموعه  فرهنگی  را  ویژ

ح  ذیل  شمارش کرد: می توان به  شر

الف. وجوه  غالب  در فرهنگ  شرقی:  
)Invisibility(  اعتقاد به  غیب     

 )Intuition( اصالت  دادن  به  شهود قلبی     
)Suturity( اصالت  دادن  به  آخرت      

     التزام  عملی  به  دین 

ب . وجوه  غالب  در فرهنگ  غربی:  
)Secularity(  گرایی      اصالت  دادن  به  دنیا )Mammon( و دنیا

)Rationality(  استدلال  عقلی     
      ثروت  اندوزی ، قدرت طلبی  

)Humanism(  بشرمداری     
 )Egocenterism(  خودمحوری     

 )Sensuality(  لذت جویی  و حس گرایی     
      عدم  التزام  عملی  به  دین .

فرهنــگ  غــرب  محصولــی  از روم  باســتان  و عهد رنسانس اســت  که  
انســان ، تفســیر تازه ای  از روابط  انســان  با طبیعت  و خداونــد ارائه  
می کند وهمه  امــور زندگــی  اجتماعی ، بــر پایه  روش هــای  تجربی  و 
آنچه  در علوم  طبیعی  به  کار گرفته  می شــود، قــرار می گیرد و بقای  
ــی  جامعــه   ــه  کام روایــی  دنیایــی ، هــدف  عال انســان  و دســتیابی  ب
می شــود و بیــش  از پیــش  بــه  التــذاذ دنیــوی  و رفــاه  مــادی  انســان  
توجــه  می گــردد. ســنّت گرایی  و آداب  دینــی  مذمــت  می شــود و در 
ــوق   ــر، آزادی  و حق ــوق  بش ــون  حق ــی  چ ــی ، مفاهیم ــه  سیاس عرص

شــهروندی  در برابــری  و تســاوی دیده  می شــود و رشــد اقتصــادی  
جامعه  )در گرو رقابت  و بــازار آزاد( مهم ترین هدف  در برنامه ریزی  
اجتماعــی  می گــردد. در ایــن  شــرایط  رهایــی  از دســتورات دینی  نه  
تنها امری  ناپســند نیســت ؛ بلکه  لازمــه  پیشــرفت  و تکامل  جامعه  
گی هــا، در  محســوب  می شــود و در طــی  چنــد دوره  همــه  ایــن  ویژ
فرهنگ  اروپایی  و غربی  حفظ  می شــود، تا آنجا که  در این  زمینه ، 
ــب   ــه  جامعــه  خــود و ســایر جوامــع  در قال ــم  و ســتمی  ب از هیــچ  ظل

اســتعمار و اســتثمار چشم پوشــی  نمی شــود.
با وجود آنکه  غرب  با این  وجوه  غالب  فرهنگی  قابل  بررسی  و شناخت  
است، عده ای  از صاحب نظران  از تلقی غرب  به عنوان یك  فرهنگ  
بزرگ  یا مجموعــه  فرهنگی ، مخالفت  می کننــد و معتقدند، غرب  
دارای  یکپارچگی  و انسجام  کافی  در بُعد فرهنگی  نیست؛ بلکه  در 
این  فرهنگ  ما با انواع  تفاوت ها و تضادها روبه رو هستیم . »وقتی  
شما از غرب  به  مثابه  مجموعه ای  فرهنگی  سخن  می گویید، این  
مجموعه  فرهنگی  از نظر اجتماعی  و سیاسی  چنان  تضادهایی  را در 
درون  خود دارد که  به  هیچ  وجه  نمی توان  آن  تضادها را با یك  عنوان  
تبیین  کرد، در غرب  جنبش  مارکسیستی  داریم . جنبش های  مذهبی  
و حتی  ضد مذهبی  داریم  و به طور عمده  فرهنگ سرمایه داری « 
به  زعم  این  دیدگاه ، در شرق  نیز نمی توان  فرهنگ  یکپارچه ای  را 
تشخیص  داد؛ چرا که  تضادهای  طبقاتی ، انواع  تفکرات  اجتماعی  

و فرهنگی  قابل  مشاهده  است.
امّا برخلاف  نظریه  فوق ، فیلسوف معاصر دکتر رضا داوری اردکانی  
معتقد اســت  که : »انکار ماهیت  غرب ، موجب  می شود که  بنیاد 
باطن  چیزهــا را نبینیــم  و نزاع های  عارضی  درون  غــرب  مثل  نزاع  
مارکسیســم  و لیبرالیســم  را جدّی  بگیریــم  و در کنار یکــی  از آن  دو 

بایستیم  و ندانیم  که  مبدأ و مآل  این  هر دو یکی  است «.
با این حال فرهنگ  غربی ، خواه ناخواه  به  عنوان  یك  واقعیت  تاریخی  
و اجتماعی  قابل  ملاحظه  است؛ فرهنگی  که  نه  برای  آزادی  انسان  
و آنچه  به  صورت  شــعاری  در بطن  این  فرهنگ  گنجانیده  شــده ؛ 
بلکه  انسان  را ســحر و جادو کرده  و از ارزش های  آن ، بُتی  ساخته  
که  نتیجه اش  جز خدمت  انسان  برای  فرهنگ  و بردگی  انسان ها در 
درون  این  فرهنگ  نیست!  فرهنگ  در تمدن  غربی ، به  موضوعاتی  
عینی  اختصاص  یافته  و از حقایق  الهی و آفرینندگی  حقیقی  خود 

جدا گشته  است . 
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  علت گرایش جوانان به فرهنگ غرب 
»غرب  زدگــی« و تقلید کورکورانــه از مظاهر تمدّن غرب، ســابقه ای 
طولانــی داشــته و در میــان جوانــان کشــورهای جهــان ســوم  ـ از 
جمله کشــورهای اســلامی  ـ نیــز رواج دارد. این پدیده شــوم، علل 
متعــددی دارد. نتایــج تحقیقاتــی کــه در ایــن زمینه انجام شــده، 
نشــان می دهد که هر چه احســاس بی هویتی اجتماعــی جوانان 
کــم در جامعه بیشــتر  نســبت بــه نظــام اجتماعــی و ارزش هــای حا
شــود، احســاس تعلق هویــت اجتماعــی آنان نســبت بــه الگوهای 
کم بر گروه های غربی بیشتر  شناختی و ارزشی رفتاری و نمادی حا
می گــردد. بــر ایــن اســاس در ایــران، نظــام اجتماعــی، زمینه هــای 
لازم برای کســب هویت اجتماعی جوانان را بر اســاس ارزش های 
نظــام و انقــلاب اســلامی  ـ از طریــق فرایندهــای اصولــی و مبنایــی 
جامعه پذیــری  ـ فراهــم نکــرده اســت. از همیــن رو، گرایش هــای 
ارزشــی و شــناختی رفتاری و نمادی جوانان، متناســب با اهداف 
نظام و انقلاب اسلامی نیست. از طرف دیگر، الگوها و ارزش های 
فرهنگ غربی به وفور در دسترس جوانان قرار گرفته و نظام های 
غربی، بــه تناســب نیازهای جوانــان، برای آنهــا الگوســازی کرده و 
نظــام اجتماعــی خودمان نیــز بــه تبلیــغ آنهــا پرداخته اســت! این 
امر باعث شــده که احســاس هویــت اجتماعی جوانان، متناســب 
گی هــای شــناختی و ارزشــی  ــا الگوهــای غربــی شــکل گیــرد و ویژ ب
رفتــاری و نمــادی آنهــا نیــز مبتنی بــر همــان الگوهــا جلوه گر شــود.

عوامل غرب زدگی 
بعضی از عواملی که زمینه های این روند را فراهم می کنند و به آن 

شدت می بخشند، عبارت است از: 
1. مظاهر زیبا و دلفریب حیات مادی غرب که از سویی برآیند رشد 
تکنولوژی و از دیگر سو، محصول غارت و به کارگیری سرمایه های 

کشورهای عقب مانده و ضعیف است.
2. وجود گرایش های نیرومندی همچون غریزه جنسی که فرد را به 
سوی محصولات و فرآورده های جنسی غربی می کشاند. فرهنگ 
غربی با مؤلّفه اباحی گری برای این قشر، جذابیت های زیادی دارد. 
البته طبع انسان ها به سمت افسارگسیختگی و رفع محدودیت 
و نبود مانع برای انجام کارهای خوشایند و دلخواه گرایش دارد؛ 

مگرکسی که از تربیت صحیح دینی برخوردار شود. 
3. استفاده غربی ها از عوامل، ابزارها و سرمایه های عظیم و به کارگیری 

شیوه های فریبنده، در سطحی بسیار گسترده. 

گاهی بســیاری از جوانان از اهداف و توطئه های دشمنان  4. ناآ
و پیروی ندانسته از آنان. 

5. ضعف بینش صحیح اسلامی در برخی از عناصر نقش آفرین در 
صحنه تفکرّ اجتماعی؛ مانند برخی از دانشگاهیان و اهل فرهنگ.
6. به کار نگرفتن درست و کامل اصول و تعالیم اسلام، در عرصه 

فرهنگ و بینش اجتماعی. 
7. آشنا نبودن بسیاری از خانواده ها با اصول تربیت اسلامی. 

8. عملکرد نادرست برخی از مسلمانان ومدعیان فرهنگ اسلامی.
9. به فراموشی ســپردن منابع و ذخایر غنی و ارزشمند فرهنگی، 

اخلاقی، علمی و مادی خود. 
10. افتــادن در دام هواهــا و تمایلات نفســانی کــه در جهان غرب 

برآمدنی تر و با فرهنگ آن متناسب تر است. 

ستیز با غرب زدگی 
انقلاب اسلامی، آوای بلندی بود که در سراسر جهان اسلام و در 
گوش مستضعفان طنین افکند و توانست راه بسیاری از جوانان 
روشنفکر و نویسندگان و اندیشمندان را تغییر دهد. اما از دیگر سو، 
عوامل غرب نیز همواره در کمین نشسته اند و برای ربودن نظرها و 
اندیشه ها، تلاش فراوانی در سطح جهان می کنند. طبیعی است در 
این میان، برخی به آن سو و برخی به این سو می خرامند! در ارزیابی 
نهایی، حرکت های موجود برای مبازره اصولی و ریشه ای با پدیده 
غرب گرایی کافی نیست، ولی هرگز نباید انتظار داشت که حتی با 
کامل ترین برنامه ها بتوان به طور کلی ریشه این گونه گرایش ها را 
خشکاند؛ زیرا انسان ها بر اساس امیال و خواست های متفاوتی که 
دارند و نیز متناسب با محیطی که در آن رشد کرده اند و اندیشه های 
گونی که ذهنشان با آنها خو کرده است، گرایش های متفاوتی  گونا
دارند. بنابر این، با آنکه تا حدی می توان کارنامه مبارزه با این پدیده 
را مثبت ارزیابی کرد، پرونده این گونه گرایش ها همواره باز است 
و حرکت های موجود، یا هر حرکت دیگری، می تواند آن را محدود 
سازد و بسیاری از جوانان را از خطر سقوط در پرتگاه تباهی برهاند، 
اما تا زمانی که غرب باقی است وجاذبه های واقعی و حقیقی اسلام، 
به صورت مقبول برای جوانان آشکار نشود، نمی توان به طور کلی 
از خطر انحراف برخی جوانان جلوگیری کرد. از این رو اثبات عملی 
کارآمدی نظام اسلامی در تمامی زمینه ها و تأمین خواسته های 
قانونی جوانان می تواند بهترین راه پیشگیری و درمان در مقابل 

بحران غرب زدگی باشد.
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مهدی جمشیدی

اصطلاح ایدئولوژی )ideologie( نخستین بار در سال 1796 میلادی توسط دوستوت دوتراسی استعمال شد. و 
از نظر لغوی واژه ای است مرکب از دو جزء »ایده« و »لوژی« که ایده به معنی اندیشه و عقیده آمده است و لوژی به 
ود و معرف علم است. که مرادف با دانش و شناخت عقیده یا  صورت پسوند به معنی دانش و شناسایی بکار می ر
بردهای  وزه ایدیولوژی معمولًا کار بطور خلاصه ایده شناسی، علم مطالعه ایده ها و عقیده شناسی است، اما امر

وند: یر بیشتر بکار می ر دیگری دارد که در معنی ز
الف: ایدیولوژی به معنای عام که مرادف مکتب است و مجموعه ای از رهنمودهای مکتب را چه در بعد اندیشه 

و چه در بخش عمل در بر می گیرد.
ب: ایدیولوژی به معنای خاص که تنها از بخشی مکتب را که به رفتار انسان و دستورالعمل ها )بایدها و نبایدها( 
بوط می شود در بر می گیرد که در این صورت در برابر بخش دیگر یعنی جهان بینی )اندیشه های بنیادی( مکتب  مر
وع دین« نــام دارد،  یــف، نظام کلی احــکام عملی کــه در اصطلاح مذهــبی »فر بکار خواهــد رفت. بنابــر این تعر
وشن شد که ایدیولوژی اســلامی مجموعه ای رهنمودهای اسلام یا  ایدئولوژی خوانده می شــود. با این توضیح ر

دستورالعمل های آن می باشد. یا دسته ای از آرای کلی و هماهنگ درباره رفتارهای انسان است.

بنیان های نظری فرهنگ غرب در بوته نقد

  وحدت جوامع در  اسلام 
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اســلام یــك »ایدئولــوژی انســانی« یــا »ایدئولــوژی عــام« اســت کــه 
نوع انسان )به تعبیر قرآن »الناس«( را مخاطب خویش قرار داده 
اســت؛ دقیقــا برخــلاف ایدئولوژی هــای گروهــی و قومــی. توضیــح 

اینکــه ایدئولوژی هــا دو گونه انــد؛
اول، »ایدئولــوژی انســانی« کــه مخاطــب آنهــا نــوع انســان اســت 

نــه قــوم یــا نــژاد یــا طبقــه خــاص و داعیــه نجــات انســان را دارد.
دوم، »ایدئولــوژی گروهــی« کــه مخاطب آن گــروه یا طبقه یا قشــر 
خاص اســت و داعیه رهایی و نجات یا برتری همــان گروه را دارد.
ایدئولــوژی عــام و انســانی ماننــد »ایدئولــوژی اســلامی« نوعــی 
کــه از آن بــه »فطــرت« تعبیــر می شــود.  شــناخت از انســان دارد 
فطرت از نظر اسلام انسان در جریان خلقت، مقدم بر تأثیر عوامل 
تاریخــی و عوامــل اجتماعــی، دارای بعــد وجــودی خاصــی شــده و 
اســتعدادهایی والا که او را از حیوان متمایز می کند و به او هویت 
ــت. طبق این نظر، انسان در متن  می بخشد، به او داده شده اس
خلقت از نوعی شــعور و وجدان نوعی که در همه انســان ها وجود 
دارد، بهره منــد شــده و همــان وجــدان فطــری بــه او تعیــن نوعی و 
صلاحیــت دعــوت، مخاطــب واقع شــدن، حرکــت و جنبــش داده 
اســت. این ایدئولوژی ها بــا تکیه بر وجــدان فطری مشــخص نوع 
انســان، دعــوت خــود را آغــاز می کننــد و حرکــت می آفریننــد. از این 
رو، مخاطــب اســلام »عمــوم مــردم« )النــاس( اســت، نــه طبقــه یــا 
گروه خاص.1  بنابراین، فرهنگ اسلامی، شکننده محدودیت ها 
و مرزبندی هــای جغرافیایــی، زمانــی، زبانــی، نــژادی و... اســت و 

بــه راســتی می تــوان آن را »جهان شــمول« دانســت.
ــه فطــرت  ــه حکــم ایــن کــه در جهان بینــی خــود قائــل ب »اســلام ب
یگانــه اســت؛ هــم طرفــدار ایدئولــوژی یگانــه اســت و هــم طرفــدار 

ــه.«2 فرهنــگ یگان
افزون بــر این، در آیــات و روایت اســلامی، آینده جامعه انســانی به 
صورت »جامعه واحد جهانی تکامل یافته« ترسیم شده و از غلبه 
نظــام فکــری و فرهنگــی اســلام بــر همــه آیین هــا و نظام هــای دیگر 
ســخن به میــان آمــده اســت. 3  همچنیــن جهانی شــمردن اســلام 
ــا منطقــه خاصــی، از ضروریــات  و مختــص ندانســتن آن بــه قــوم ی

ایــن دیــن الهی معرفی شــده اســت. 4
نْثَی 

ُ
کُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأ ا خَلَقْنَا

َ
اسُ إِنّ هَا النَّ یُّ

َ
در قرآن کریم می خوانیم: » یَا أ

کُمْ «5  تْقَا
َ
کْرَمَکُمْ عِنْدَ الِله أ

َ
کُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أ وَجَعَلْنَا

»ای مــردم! شــما را از مــردی و زنــی آفریدیــم و شــما را ملت هــا و 

قبیله هــا قــرار دادیــم تــا بــه ایــن وســیله یکدیگــر را بازشناســید. 
همانــا گرامی ترین شــما در نــزد خداونــد، متقی ترین شماســت.«

از این آیه شریفه، چند نکته استنباط می شود: 6
اول، انسان ها از این جهت که انسان هستند، با یکدیگر برابرند و 
ح نیست؛ زیرا همه آن ها فرزندان  هیچ فضیلتی در بین آنان مطر

یك پدر و مادر هستند.
گروه بندی هــای قومــی در میــان انســان ها، منشــأ  دوم، اصــل 
تکوینــی دارد و در خلقــت انســان ها در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
امــا ایــن تفاوت هــا تنهــا بــه ایــن منظــور پدیــد آمــده کــه انســان ها 
یکدیگــر را بشناســند و بتواننــد در نظــام اجتماعــی، مناســبات و 
ارتباطــات انســانی - که لازمــه آن وجــود تمایــز و ناهمگونــی میان 
افــراد اســت- برقــرار کننــد. ایــن نــوع تفاوت هــا، بــه هیــچ رو، معیار 
برتــری و فضیلــت نیســتند، بلکــه تنهــا موجــب پیدایــی شــناخت 

متقابــل افــراد از یکدیگــر هســتند.
ســوم، مــلاك حقیقــی امتیــاز و کرامــت در میــان انســان ها، تقــوا و 
ــه  پــروای از خداســت کــه ســعادت ابــدی انســان را در پــی دارد؛ ن
وابستگی های نژادی و قبیله ای و جغرافیایی. از این رو، »همین 
معنــا باعــث شــده کــه اســلام، اعتبــار اینگونــه انشــعاب ها و چنــد 
دســتگی و امتیازهــا را لغو اعلام کنــد و اجتمــاع را بر پایــه عقیده بنا 

نهــد نــه بــر پایــه جنســیت، قومیــت، وطــن و امثــال آن.«7
ــای  ــا و ارزش ه ــدار باوره ــر م ــانی ب ــع انس ــدت جوام ــن، وح بنابرای
اســلامی، از منظر اســلام مطلوبیــت دارد و اســلام نــگاه تکثرگرایانه 
گــون جوامــع بشــری نــدارد و همــه آنهــا را بــه  بــه فرهنگ هــای گونا
رســمیت نمی شناســد.  از آیه 13 ســوره حجرات نه تنهــا نمی توان 
کثرت گرایی فرهنگی را اســتنباط کرد، بلکه بــر مبنای توضیحاتی 
کــه ارائــه شــد، ایــن آیــه خودســندی دیگــر در تأییــد وحدت گرایــی 
فرهنگــی از دیــدگاه قرآن کریم اســت. نظام ارزشــی اســلام تنها یك 

حقیقــت فرهنگــی را برمی تابــد و آن توحید و خداپرســتی اســت.
تفاوت هــای فرهنگــی در قلمــرو جهان بینــی و ایدئولــوژی، ریشــه 
تکوینی و جبری ندارند و قابل اجتناب هستند؛ زیرا عامل اساسی 

در پدیدآمدن اینگونه تفاوت ها، اراده آزاد خود انســان است.
»تفاوت های فرهنگی تابع متغیرهای طبیعی واجتماعی نیست، 
بلکه زاییده حســن یا ســوءاختیار خــود انسان هاســت. به عبارت 
گرچــه تأثیــر اعــدادی و کمکــی عوامــل طبیعــی و اجتماعی  دیگر، ا
در پیدایــش تفاوت هــای فرهنگــی مــورد انــکار نیســت؛ ولــی تأثیــر 
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ایجابــی و تعیین کننــده و جبــری آنهــا مقبــول و پذیرفتنــی نتوانــد 
بــود. بــرای مثــال، هــر انســانی، بــا هــر نــژاد و رنــگ پوســت، خــون و 
اصــل و نســب، ملیــت و جنســیت، ســن و وضــع و حــال اقتصــادی 
واجتماعــی کــه داشــته باشــد، می توانــد دریابــد کــه جهان هســتی 
ــدگا  ــد بپذیــرد کــه آن آفری ــه و یکتــا دارد و می توان آفریننــده ای یگان
را بایــد پرســتید، از همیــن رو اســت کــه قــرآن کریــم اختــلاف آدمــی 
در امــر دیــن را مســتند می کنــد بــه ســوءاختیار خــود آنان و نــه هیچ 

ــری.«8 عامل دیگ
بــا ایــن تعاریــف آنچــه می توانــد وجــه تشــابه اســلام و لیبرالیســم 
باشــد کامــلا متمایــز می شــود و دامــی را کــه جریــان روشــنفکری 
گرفتــار شــد بــه ســویی دیگــر می نهــد. بنیان هــای  دینــی بــه آن 
نظــری فرهنــگ غــرب خیلــی بیشــتر از آنچــه کــه مــورد قبــول واقــع 

ــت.   ــه اس ــد و خدش ــل نق ــده، قاب ش
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جهان  بینی و ایدئولوژی
ــلام   ــن اس ــود دارد: 1- دی ــلام وج ــوع اس ــریعتی، دو ن ــده ش ــه عقی ب
ــی و  ــادی، مرام ــک اعتق ــب ی ــی مکت ــوژی” یعن ــوم “ایدئول ــه مفه ب
هدایتی، یعنی دینی که در آن مســائل اعتقــادی و عبادی همگی 
بــه منظــور تکامــل معنــوی و رشــد اخلاقــی و دینــی انســانها در نظــر 
گرفته می شود. 2- اسلام  به عنوان فرهنگ که شامل مجموعه ای 
از علــوم و معــارف و دانش هــا نظیر فقــه و کلام و فلســفه و … اســت.
از نظـــر وی ایدئولـــوژی عبـــارت اســـت از نوع اعتقـــاد متفکر نســـبت به 
ارزش واقعیـــت خارجـــی و ارزیابی واقعیت خارجـــی؛ اعتقاد به اینکه 
واقعیت چـــه ناهنجاری هایـــی دارد و چگونه باید تغییـــرش داد و به 
ـــوژی عقیـــده اســـت و عقیـــده )مرحلـــه  شـــکل ایـــده آل درآورد. ایدئول
نخســـت ایدئولـــوژی( یعنـــی نـــوع تصـــور و تلقـــی ای کـــه مـــا از جهـــان، 
زندگـــی و انســـان داریـــم. نـــوع برداشـــت و ارزیابـــی خاصـــی کـــه بـــر ایـــن 
اســـاس نســـبت بـــه مســـائل داریـــم و  بـــا آنهـــا در ارتباطیـــم و پایه هـــای 
فکـــری و اجتماعـــی مـــا را می ســـازند، مرحلـــه دوم ایدئولـــوژی اســـت. 
مرحله ســـوم عبـــارت اســـت از پیشـــنهادها، راه حلهـــا، و نشـــان دادن 

نمونه هـــای ایـــده آل.
 پس ایدئولوژی سه عنصر اصلی و اساسی دارد؛ نخست، یک پایه 
ــا کاذب باشــد،  نظــری، )جهان بینــی( کــه ممکــن اســت صــادق ی
ک هایــی بــرای نقد وضــع موجــود ارائه  دوم نظــام ارزش هــا کــه ملا
ح ها و مدل هایی بــرای تغییــرات اجتماعی و  می دهند و ســوم طر
نظام ومناسبات بدیل )شریعتی، علی، جهان  بینی و ایدئولوژی، 
مجموعه آثار، ج 23، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1372، ص 189 (
به نظر شریعتی، تشیع برای خود جهان بینی، بنیاد ایدئولوژیک، 
فلسفه، سنت مبارزه حزبی و سازماندهی دارد که همه از تاریخ آغازین 
امامت شیعه ریشه گرفته است و با کوششــه ای بی دریغ عالمان، 
کران و مداحین حفظ شده است. مجاهدان، خطیبان، شاعران، ذا
وی در صـــدد اثبـــات ایـــن نکتـــه بـــوده اســـت کـــه ایدئولوژیـــک کردن 
دیـــن نـــه تنهـــا  بـــر خـــلاف دیـــدگاه ســـروش دگماتیـــزم و ایســـتایی در 
پی ندارد، بلکـــه موجب پویایـــی و تکامل فکـــری و عملی هدفمند 
می شـــود و آزادی و جوهره و عنصر ضروری آن را تشکیل می دهد. 
ایدئولـــوژی موتـــور محرکـــه دیـــن اســـت و نوعـــی فرهنـــگ جهـــت دار 
کـــه حـــس مســـئولیت پذیری و تعهـــد را در  محســـوب می شـــود 

انســـان ها ایجـــاد می کنـــد.
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یکا در قبال یکدگیر  وابط و سیاست ایران و آمر وزی انقلاب اسلامی، موضوع ر با گذشت بیش از چهار دهه از پیر
وابط بین الملل تبدیل شده است. نظیر چنین فرآیند پرفراز و نشیب  ین سوژه ها در عرصه ر به یکی از بحث برانگیزتر

وی در دوران جنگ سرد مشاهده کرد. یکا و شور وابط آمر و متلاطمی را شاید بتوان تنها در ر مهدی سلطانی

اختلال
مروری بر کتاب »روابط ایران و آمریكا« 
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اینک آمریکا در ذهن مردم و سیاست مداران ایرانی صرفا کشوری 
زورگو و استکباری که سردشــمنی با انقلاب دارد تلقی نمی شود، 
بلکه تبدیل به نمادی سیاســی شــده اســت. این مســئله تا حد 
زیادی در مورد تلقی آمریکا از ایران نیز صادق است و این دو وجه 
به پیچیدگی موضوع می افزاید. ریشه های این خصومت کهنه و 
عمیق را باید در صفحات تاریخ جست، تاریخی نه چندان دور و 
غیرقابل دســترس، کتاب »روابط ایران و آمریکا« کوششی است 

برای فهم و درك واقع بینانه ریشه های این رابطه.
حســن خداوردی در این اثر نقطه عطف این رابطــه یعنی دوران 
انقلاب و اوایل پیروزی انقلاب را که منجر به تسخیر سفارت آمریکا 

شد، مورد بررسی قرار داده است.
گرچه  فصل نخست کتاب به مبانی نظری ملال آور اختصاص دارد و ا
مفید بودن و لزوم آن جای تامل دارد اما به هرحال 50 صفحه یعنی 
حدود یك چهارم حجم کتــاب را به خود اختصاص داده اســت. 
فصل دوم کتاب به آغاز روابط دو کشــور، بخصــوص پس از پایان 
جنگ جهانی دوم می پردازد. دراین فصل روابــط ایران و آمریکا 
در دوره چهار رئیس جمهور ابر قدرت نوظهور بررســی می شــود. 
اتفاقا در دوره چهارمین رئیس جمهور یعنی نیکســون، ایران به 
عنوان ژاندارم منطقه از سوی واشنگتن انتخاب شده و بازی وارد 
مرحله تازه ای می شــود. خداوردی درباره تاثیــرات این انتخاب 
چنین می نویسد: »برخی از مهم ترین پیامدهای تعیین ایران به 

ح است: عنوان ژاندارم آمریکا در منطقه خلیج فارس بدین شر
1- ایران که تا اواسط دهه 1960م نقش درجه دومی در سیاست 
خاورمیانه داشــت، به یکی از مهره های اصلی سیاســت منطقه 
تبدیل شد و در اوایل دهه 1970 م یکی از ستون های نگهدارنده 

منافع آمریکا در این منطقه مهم و حساس جهان بود.
2- ایران به عنوان پایگاهی برای انجام عملیات از هم گســیخته 
و تضعیف دولت عراق مورد اســتفاده قرار گرفت. این مســئله در 
منحرف کردن توجه نیروهای عراقی از جبهه اعراب و اســرائیل، 

نقش به سزایی داشت.
3- از ایران به عنوان کشــوری برای حل و فصل اختلافات مرزی 
کشورهای کوچك خلیج فارس و مقابله با شورشیان دراین کشورها 

استفاده شد.
4- مجهزترین پایگاه های کنترل و مراقبت های نظامی از فعالیت های 

اتحاد شــوروی، در ایران ســاخته شــد که پــروژه آیکــس و فروش 
کس به ایران جزئی از آن بود. هواپیماهای آوا

5- برای دفاع از منافع آمریکا در منطقه خلیج فارس توسط نیروهای 
ایرانی، بیشترین میزان و پیشرفته ترین نوع تجهیزات در اختیار 
شاه گذارده شــد. سیاســت اصلی آمریکا آن بود تا با کمك هایش 
به ایران، ژاندارم منطقه خلیج فارس را قادر سازد به غیراز تهدید 
شــوروی- که بازدارندگی اصلــی آن همچنان توســط آمریکا باید 
صورت می گرفت- به تنهایی بتواند در برابر حمله هرکشوری، در 
منطقه خلیج فارس بایستند. این کمك ها همگی با هدف تامین 
منافع آمریکا در منطقه خلیج فارس- البته یکی از مهم ترین آنها 

حفظ شاه بود- در اختیار کشور ایران قرار داده شد.
فصل بعدی به تحولات این رابطه در دو سال منتهی به پیروزی 
انقلاب اسلامی اختصاص دارد. این ایام مصادف با ریاست جمهوری 
کارتر در آمریکاست. نویسنده دراین فصل سیاست مزورانه و درعین 
حال سردرگم کاخ سفید در قبال تحولات ایران را بررسی می کند.

تصمیم کارتر درباره مسافرت به ایران در شب ژانویه 1978/ دی 
1356 به طور غیرمترقبه و چند هفته ای پس از مسافرت شاه به 
آمریکا اعلام شــد. کارتــر در فاصله مســافرت خود بین لهســتان و 
آفریقا، شب 31 دســامبر 1977 به تهران سفر کرد و شب سال نو را 
با شــاه و خانواده اش گذرانید. نکته جالــب توجه و حائز اهمیت 
این سفر، نطق تاریخی پرزیدنت کارتر در ضیافت رسمی شام بود 
که در تاریخ ثبت شد. کارتر در سخنرانی خود چنین گفت: »ایران 
مرهون شایستگی شاه در رهبری کشور است، زیرا او توانسته است 
ایران را به صورت جزیره ثبات در یکی از پرآشوب ترین نقاط دنیا 
درآورد. نظرات ما در مسائل مربوط به امنیت نظامی متقابل به 
هیچ کشوری به اندازه ایران نزدیك نیســت و من نسبت به هیچ 
رهبری جز شاه این همه احساس حق شناسی عمیق و دوستی 

صمیمانه نداشته ام.«
این اظهارنظر کارتر درباره ایران، به طور زننده و مصیبت باری غلط 
از آب درآمد. کمتر از یك ماه پس از بیان این مطالب، اغتشاشات 
دامنه داری در شــهر مذهبی قم به وقوع پیوســت و به تدریج به 
سایر نقاط ایران سرایت کرد و در عرض یك سال، طوفان انقلاب 

در ایران، شاه را مجبور به ترك کشورش نمود.
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه کارتــر، حتــی هنگامــی کــه آن ســخنان 
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اطمینان بخــش را دربــاره ایــران بــر زبــان می رانــد، از ناآرامی هــای 
داخلی ایران بی اطلاع نبود؛ کمی قبل از مسافرت رئیس جمهور 
خ داده بــود و در  آمریــکا بــه ایــران، تظاهراتــی در دانشــگاه تهــران ر
گزارشــی کــه قبــل از ورود کارتــر بــه تهــران بــه وی داده شــد، بــه این 
تظاهــرات و همچنیــن برخوردهایــی کــه بــه تازگــی بیــن گروه های 
ــود،  ــه وقــوع پیوســته ب طرفــدار حقــوق بشــر و نیروهــای دولتــی ب
اشــاره شــده بــود. در گزارشــی کــه از طــرف شــورای امنیــت ملــی 
کید شــده  آمریــکا بــرای رئیــس جمهــور تهیــه شــد، بــه ایــن نکتــه تأ
بــود کــه »شــاه اغتشاشــات و تشــنجات اخیــر را بــدون شــك، خطــر 

بالقــوه بــرای حکومــت خــود بــه شــمار مــی آورد.«
مهم ترین نتیجه سفر کارتر به ایران و تجلیل و ستایش فوق العاده 
او از شاه، رفع نگرانی شاه از سیاست حکومت جدید آمریکا در ایران 
و قوت قلب تازه ای بود که در رویارویی با مخالفان خود پیدا کرد. 
او بیشــتر از همه مخالفانش، از امام خمینی و پیروان او در ایران 
وحشت داشت و گزارش هایی که درباره تکثیر نوارهای سخنان 
امام خمینی در نجف و بخش وسیع آن در سراسر کشور به دست 
وی می رسید، بیش از پیش موجب نگرانی او شده بود. به همین 
جهت فردای روزی که کارتر تهران را ترك گفت، تصمیم گرفت دست 
به یك مبارزه جــدی علیه امام خمینی بزند و این کار را با دســتور 

تهیه و انتشار مقاله توهین آمیزی علیه امام خمینی آغاز کرد.
فصل چهارم کتاب روابط دولت موقت انقلاب اســلامی و آمریکا را 
تشریح می کند. نویسنده معتقد است دولت موقت نسبت به استمرار 
رابطه حسنه با آمریکا خوش بین بوده و بر همین اساس تماس هایی 
را نیز با طرف مقابل برقرار می کند که بعدها همین تماس ها موجب 
افزایش مخالفت ها با دولت موقت می شود. در قسمتی از این فصل 
می خوانیم: »شخص مهندس بازرگان نسبت به مناسبات حسنه با 
آمریکا بدون هیچ قیدوشرطی نظر مساعد داشت. در یکی از اسناد 
منتشر شده لانه جاسوسی آمده است؛ مناسبات حسنه با ایالات 
متحده از اعتقادات شخص نخست وزیر است و هنگامی که دادن 
پســت وزارت امور خارجه به یزدی، مورد بحث بود، نخســت وزیر 
از یزدی درباره این نکته پرســیده بود تــا اطمینان حاصل کند که 

یزدی از مناسبات دوستانه با ایالات متحده پشتیبانی می کند.«
خداوردی در فصل پنجم کتاب به تسخیر لانه جاسوسی و تبعات 
آن بــه عنــوان نقطــه عطفــی در روابــط ایــران و آمریــکا می پــردازد. 

بــه عقیــده وی ســفر شــاه بــه آمریــکا و ملاقــات فرســتادگان ایــران و 
آمریــکا در الجزایــر، زمینه هــای ایــن عمــل انقلابــی دانشــجویان 
پیــرو خــط امــام را فراهــم ســاخت. عملــی کــه پــس از حــدود پنــج 
مــاه باعــث قطــع روابــط دیپلماتیك دو کشــور از ســوی کاخ ســفید 
شــد و بالاخره پــس از 444 روز بــا شکســت کارتــر در انتخابــات و در 

کــرات الجزایــر پایــان یافــت. پــی مذا
درنهایت، جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا، در 7 آوریل 18/1980 
فروردین 1359، طی دســتوری، قطع روابط سیاســی و بازرگانی 
کــه پنج ماه  با جمهوری اســلامی ایران را اعلام کرد. این دســتور 
پس از تصرف ســفارت آمریــکا در تهران به وقوع پیوســت، عکس 
العمل جدید دولت آن کشور در برابر گروگان گیری دیپلمات های 

آمریکایی در ایران بود.
شایان ذکر است، موضوع قطع روابط سیاسی و اقتصادی آمریکا 
به ایران، دو ماه پیش از صدور دستور کارتر، در قطعنامه ارائه شده 
از سوی آمریکا به شورای امنیت ســازمان ملل، پیش بینی شده 
بود. همچنین این درخواســت در کنفرانس کشــورهای صنعتی 
ح شد؛ ولی همان گونه که اشاره گردید، دولت کارتر  غرب نیز مطر
در قطع مناسبات سیاسی و بازرگانی با ایران نتوانست به توفیق 

چندانی دست یابد.
روز جمعه، 11 آوریــل 22/1980 فروردین 1359، کارتر در جلســه 
شورای امنیت ملی و تصمیم گیری برای عملیات جان گروگان ها، 
می گوید: »آبرو و حیثیت ملی ما به خطر افتاده و ســادات، رئیس 
جمهور مصر، به او گفته است که اعتبار و موقعیت ملی و بین المللی 

آمریکا به علت سستی در این کار لطمه شدیدی خورده است.«
فصل پایانی کتاب نیز به مواضع امام خمینی در قبال رابطه ایران و 
آمریکا اختصاص دارد که فصلی کم حجم و تا حدی ضعیف است که 
تنها به ارائه برخی نقل قول ها بدون تحلیل و بررسی عمیق بسنده 
می کند. نویسنده در پایان از دیدگاه امام این رابطه را رابطه ظالم 
و مظلوم یــا همان گرگ و میش توصیف می کنــد. رابطه ای که به 
قول رهبر فقید انقلاب اسلامی به نفع ایران و ایرانی نبود و قطع آن 
برکات زیادی به همراه داشت و برقراری مجدد آن منوط به تغییر 

واقعی سیاست های استکباری کاخ سفید است.
کتاب »روابط ایران و آمریکا« توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب 

اسلامی منتشر شده است.
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محمدحسن جعفری

مهمترین قرارگاه دوران دفاع مقدس چگونه شكل گرفت ؟
نبیاء )ص(  نبیاء )ص(« وجود دارد. نخستین آن قرارگاه مرکزی خاتم الا وهای مسلح چند قرارگاه با عنوان »خاتم الا در نیر
نبیاء )ص( به فرماندهی امیر  به فرماندهی سردار سرلشکر غلامعلی رشید، دومین آن قرارگاه پدافند هوایی خاتم الا
نبیاء )ص( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرماندهی  سرتیپ قادر رحیم زاده و سومین آن قرارگاه سازندگی خاتم الا
وهای مسلح با  سردار سرتیپ سیدحسین هوش السادات است. البته ممکن است قرارگاه های دیگری نیز در نیر
نبیاء )ص(« همین سه قرارگاه هستند. ین قرارگاه ها با عنوان »خاتم الا همین عنوان وجود داشته باشد، اما مهمتر

قرارگاهِ خاتم
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قرارگاه های مرکزی و پدافند هوایی خاتم الانبیاء )ص( در دوران 
دفاع مقدس شکل گرفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء )ص( 
پس از جنگ تحمیلی و با هدف عمران و آبادانی کشور و با بهره گیری 
از تجهیزات و تجربیات مهندســی دوران دفــاع مقدس به وجود 
آمــد. در دوران دفــاع مقــدس نیــز قرارگاه هــای دیگری بــا عنوان 
»خاتم الانبیاء)ص(« وجود داشــت که به طور نمونه می توان به 

قرارگاه مهندسی رزمی خاتم الانبیاء )ص( اشاره کرد.
در گزارش زیر به چرایی و چگونگی شکل گیری قرارگاه مرکزی خاتم 
الانبیاء )ص( و عملکرد آن قرارگاه در دوران دفاع مقدس خواهیم 
پرداخت. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء )ص( مهمترین قرارگاه دوران 
دفاع مقدس بود و در راس نیروهای مسلح )سپاه و ارتش( قرار داشت 
که فرماندهی آن برعهده آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت 
مجلس شورای اسلامی و نماینده امام خمینی )ره( در شورای عالی 
کنون نیز مهمترین قرارگاه نیروهای مسلح  دفاع بود. این قرارگاه ا
گرچه از اواخر جنگ کمتر نام این قرارگاه شنیده شد، اما  است. ا
در سال های اخیر با تدبیر فرماندهی معظم کل قوا، قرارگاه مرکزی 

خاتم الانبیا )ص( به نوعی احیا یا بازآرایی شد.

شکل گیری  قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا)ص(
به گفته فرماندهان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء )ص( و آنگونه که 
در کتاب روزنوشت های آیت الله هاشمی رفسنجانی آمده است، 
این قرارگاه چند روز پیش از اجرای عملیات خیبر در سال 1362 
تشکیل شــد. تا پیش از آن و از اواخر مهر ماه ســال 1360، قرارگاه 
کربلا به فرماندهی مشــترک محســن رضایی فرمانده کل سپاه و 
سرهنگ صیادشــیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش، مهمترین 

قرارگاه نیروهای مسلح در جبهه های جنگ بود.
در یکی از پاورقی های کتاب روزنوشــت های سال 1362 آیت الله 
هاشمی رفســنجانی با عنوان »آرامش و چالش«، تاریخ تشکیل 
این قرارگاه 30 بهمن آن سال و همزمان با صدور حکم امام خمینی 
)ره( ذکر شده و در ادامه آمده است: »امام خمینی )ره( بعد از بروز 
کامی در چند عملیات  اختلاف میان فرماندهان ارتش و سپاه و نا
بزرگ در سال های 61 و 62، قبل از عملیات خیبر فرماندهی عملیات 
گذار کردند و قــرارگاه خاتم  در جبهه هــای جنگ را به هاشــمی وا
جدید در پادگان حمید تشکیل شــد که عملًا فرماندهان سپاه و 

نیروی زمینی ارتش به عنوان معاونان این قرارگاه عمل می کردند.«
امام خمینی )ره( در ســی ام بهمن ماه سال 62 در حکمی مرقوم 

فرمود: »بسم الله الرحمن الرحیم 
جناب حجت الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی ایّده الله تعالی 

جنابعالی را به سمت فرماندهی دنبالۀ عملیات والفجر نصب کردم. 
توفیق و پیروزی     قوای اسلام را بر کفر از خداوند تعالی خواستارم. 

  30 بهمن 1362 روح الله الموسوی الخمینی «
 )صحیفه امام )ره(، جلد 18، ص 355(

حسین علایی از فرماندهان سپاهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء)ص( 
در کتاب »روند جنگ ایران و عراق« دلایل تشکیل این قرارگاه را 
همان چیزهایی عنوان کرده که در کتاب روزنوشت های آیت الله 
هاشــمی رفســنجانی آمده و در خصوص چرایی انتخاب آیت الله 
هاشمی رفسنجانی به فرماندهی این قرارگاه نیز نوشته است: »از 
آنجا که رئیس جمهور به عنوان فرمانده جنگ و فصل الخطاب، 
امکان حضور فعال در جبهه ها و در صحنه نبرد را نداشــت، امام 
خمینی )ره( حجت الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی را به فرماندهی 

دنباله عملیات والفجر منصوب کردند.« 
آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز در گفتگویی بیان داشته است: »در 
جلسات سران و جلسات شورای عالی دفاع، به این نتیجه رسیدیم 
که باید فرماندهی دیگری برای جنگ بگذاریم تا ارتش و سپاه را با 
هم هماهنگ کند؛ قرعه به نام من افتاد. ما می خواستیم آیت الله 
خامنه ای باشند که امام به حق گفتند: اولًا دست ایشان به خاطر 
حادثه تروریستی مشکل دارد. ثانیاً ایشان رئیس جمهور هستند 
و شما رئیس مجلس؛ شــما دو نائب دارید که در نبودتان جلسه 
را اداره می کنند.« البته محســن رضایی دلیل دیگری نیز به نقل 
از آیت الله هاشمی رفسنجانی بیان می کند: »ما انتظار داشتیم، 
امام حکم فرماندهی را برای ایشــان )آیــت الله خامنه ای( بزنند. 
وقتی ســوال کردم، آقای هاشــمی به من گفتند که خدمت امام 
گر اتفاقی برای ایشان پیش آید،  این بحث شــد، امام فرمودند: ا
دشمن خواهد گفت که ما رئیس جمهور ایران را زدیم و این از نظر 

اعتبار بین المللی برای ما خوب نیست.«
بنابراین عملیات خیبر نخستین عملیاتی بود که با فرماندهی جدید 
ج از نیروهای مسلح در راس مهمترین  اجرا شد و یک فرمانده خار
قرارگاه فرماندهی و بالای سر فرماندهان سپاه و ارتش قرار گرفت.
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پشتیبانی از جبهه ها
امام خمینی )ره( فرمانده کل قوا بود و براساس قانون اساسی پس 
از فرماندهی کل قوا، شورای عالی دفاع بالاترین نهاد سیاست گذار 
و تصمیم گیر در حوزه دفاعی و نظامی بود. رئیس جمهور، رئیس 
شورای عالی دفاع بود و نخست وزیر، فرمانده سپاه، رئیس ستاد 
مشترک ارتش، وزیران دفاع و سپاه، چند تن از مسئولان و نمایندگان 

امام خمینی )ره( عضو آن شورا بودند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص ارتباط شورا با فرمانده کل 
قوا در گفتگو با سردار محمدحسن محققی در کتاب »اسرار مکتوم« 
گفته است: »اســتراتژی دفاع مقدس در کلیت آن در اختیار امام 
بود و ما در شــورای عالی دفاع روی موارد جزئی مانند اســتراتژی 
عملیات و دفاع کار می کردیم. سیاست های اصلی مساله جنگ در 
دست امام بود.« همچنین طبق اصل 110 قانون اساسی، تشکیل 

شورای عالی دفاع از وظایف و اختیارات رهبری بود.

در خصوص نسبت شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء 
کرات شورا منتشر نشده  کنون اسناد و مشروح مذا گرچه تا )ص( هم ا
و تنها کتابی با عنوان »شــورای عالی دفاع بــه روایت مطبوعات« 
منتشر شده است، اما براســاس قانون اساسی )پیش از بازنگری 
ســال 1368(، آن کتاب و گفته های آیت الله هاشمی رفسنجانی 
و فرماندهان جنگ می توان تاحدودی آن نسبت و تفاوت های 

شورا و قرارگاه را مشخص کرد.
قرارگاه خاتم الانبیــاء )ص( مرکز عملیات مشــترک ارتش و ســپاه 
ح های عملیاتــی در این قرارگاه تهیــه و تصمیم به اجرا یا  بود. طر
عدم اجرای یــک عملیات گرفته می شــد. پــس از تصمیم گیری، 
ح های مانور عملیات از سوی این قرارگاه به قرارگاه های اصلی  طر
و فرعی ابلاغ و عملیات تا پایان هدایت می شد. شورای عالی دفاع 
نیز موظف بود به ارائه پیشــنهاد در خصــوص تعیین فرماندهان 
عالی نیروهای سه گانه ارتش و اعلان جنگ، صلح و بسیج نیروها به 
رهبری بپردازد. بنابراین شورای عالی دفاع نهاد بالادستی قرارگاه 
مرکزی خاتم الانبیاء )ص( بود؛ سیاست ها از سوی شورای عالی 
دفاع به قرارگاه مرکزی ابلاغ می شــد و تصمیمات مهم آن قرارگاه 

باید به تایید شورا می رسید. 
به طور نمونه در آخرین جلسه شورای عالی دفاع در سال 1362 
که چند روز پس از آغاز عملیات خیبر و تشکیل قرارگاه مرکزی خاتم 
الانبیاء )ص( برگزار شد، اوضاع جبهه های جنگ، موفقیت های 
ح های آینده عملیاتی  عملیات های والفجر 6 و خیبر و همچنین طر
رزمندگان بحث و گفتگو شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از 
این جلسه گفت: »در جلسه امروز اوضاع جبهه ها و نبردهای اخیر 
در اطراف جزایر مجنون و عملیات آینده رزمندگان اسلام و بودجه 
جنگی امسال و نیازهای ارتش و پرسنل ارتش مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و وزارت دفاع و ستاد مشترک برای تامین نیازمندی های 

ضروری ارتش در بودجه امسال گزارشی را ارائه دادند.«
در جلسه روز چهاردهم شــهریور 1363 هم رئیس ستاد مشترک 
ارتش، فرمانده سپاه و فرمانده نیروی زمینی ارتش به ارائه گزارشی 
از وضع جبهه ها پرداختند. مهمترین اقدامات شورای عالی دفاع 
در سال 1365 نیز برنامه ریزی برای پایان دادن به جنگ از طریق 
برتری نظامی، اتخاذ سیاست مقابله به مثل با دشمن در حمله 
به تاسیسات اقتصادی و نفتی، آمادگی برای یکسره کردن جنگ و 

ساختار قرارگاه مهندسی 
رزمی خاتم الانبیاء )ص( 

بدین شکل بود که شورای 
مدیریت مهندسی جنگ 
داشت و زیر نظر آن شورا 

واحدهای جهاد سازندگی 
سپاه پاسداران، ستاد و 

عملیات مهندسی
 فعالیت داشتند.
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پشتیبانی از جبهه ها، هشدار جدی به کشورهای حامی حکومت 
عراق و تصویب تشکیل گردان های احتیاط قدس بود. همچنین 
آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص جلسه روز 28 خرداد سال 
66 شورای عالی دفاع گفت: »قســمت اعظم بحث اعضای شورا 
ح دفاعی نیروی دریایی  مربوط به خلیج فارس بود و طی آن طــر

ارتش و سپاه بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.«
آنچه موجب می شد تا هماهنگی بین شورای عالی دفاع و قرارگاه 
مرکزی خاتم الانبیاء )ص( افزایش یابد، این بود که فرمانده قرارگاه 
عضو و سخنگوی شورا بود. فرمانده ســپاه، رئیس ستاد مشترک 
ارتش و فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش نیز در 

جلسات شورا شرکت داشتند.

 مهمترین اقدامات قرارگاه مرکزی  
علاوه بر وظایف و ماموریت هایی که در بالا بدان اشاره شد، قرارگاه 
مرکــزی خاتــم الانبیــاء )ص( در دوران دفاع مقــدس فعالیت ها و 
اقدامات مختلف دیگری در راستای اجرای سیاست های ابلاغی 
فرماندهی کل قوا و شورای عالی دفاع انجام داد. به طور مثال یکی 
از سیاست های جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات موشکی 
عراق، مقابله به مثل بود. از این رو در هفدهم اسفند ماه سال 63 
و پیش از آغاز عملیات بدر، علی رغم اینکه سایت موشک اسکاد بی 
توسط سپاه راه اندازی شــده و آماده شلیک بود، در قرارگاه خاتم 
الانبیاء )ص( در خصوص زمان پرتاب و اهداف بحث و گفتگو شد.

یا اینکه در بیست و یکم بهمن ماه سال 63 و به مناسبت سالگرد 
پیروزی انقلاب اسلامی، گلوله های منور بر فراز شهر بصره شلیک 
شد که منجر به غافلگیری پلیس و نیروهای امنیتی آن شهر شد. 
قرارگاه همچنین پــس از اجرای هــر عملیات یا در مناســبت های 
مختلف، اطلاعیه ای با هدف خنثی سازی جنگ تبلیغاتی دشمن 
صادر می کرد. این قرارگاه چون مســئولیت گســترده ای داشت با 
همکاری واحدهای تحــت امر خــود، در خصوص هرآنچــه که در 
رابطه با جنگ بود نیز دستورالعمل صادر می کرد که به طور نمونه 
می توان به دستورالعمل های ابلاغی در خصوص رعایت مسائل 

حفاظتی و رعایت نکات بهداشتی و تغذیه ای اشاره کرد.
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء )ص( برای اجرای تمامی ماموریت ها و 
وظایف چه در هنگام اجرای عملیات و چه در هنگام غیر عملیات 

و با توجه به اینکه در راس نیروهای مسلح بود، نیازمند ایجاد 
هماهنگی بین نیروها و قرارگاه های اصلی و فرعی بود. تا برهه ای 
قرارگاه های کربلا و نجف دو قرارگاه اصلی ارتش و سپاه بودند، 
گانه  اما پس از آنکه ارتش و سپاه تصمیم گرفتند به صورت جدا
عملیات انجام دهند، قرارگاه خاتم الانبیاء )ص( ارتش و قرارگاه 
خاتم الانبیاء )ص( سپاه به وجود آمد و قرارگاه های فرعی هر 
کدام زیرنظر این قرارگاه ها آرایش گرفتند. همچنین در زمان 
کتیکی  اجرای برخی عملیات ها، تعدادی از قرارگاه های فرعی و تا
گذار  یکی از دو نهاد به قــرارگاه خاتم الانبیــاء )ص( دیگری وا
می شد. به طور نمونه در عملیات والفجر هشت، قرارگاه های 
پدافند هوایی و نیــروی هوایی ارتش تحت امــر قرارگاه خاتم 
الانبیاء )ص( ســپاه قــرار گرفت یــا اینکه در عملیــات کربلای 
5، ســرهنگ بابایی معاون عملیات نیــروی هوایی ارتش در 
جلســات فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء )ص( ســپاه حضور 
کتیکی نیز یگان های  داشــت. )تحت امر هر قرارگاه فرعی و تا

عملیاتی اعم از لشکر، تیپ و... بود.(
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء )ص( برای اجرای ماموریت هایش از 
ظرفیت دستگاه ها و نهادهای غیرنظامی نیز استفاده کرد. برای 
اینکه هماهنگی بین نیروهای مسلح )ارتش و سپاه( با جهاد 
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سازندگی افزایش یابد در کنار قرارگاه های اصلی و فرعی، قرارگاه های 
جهاد نیز بــه وجود آمد و از برهه ای در جنگ شــاهد شــکل گیری 
قرارگاه های مهندسی رزمی خاتم الانبیاء )ص(، کربلا، نجف و... 
هستیم. البته ساختار قرارگاه مهندسی رزمی خاتم الانبیاء )ص( 
بدین شکل بود که شورای مدیریت مهندسی جنگ داشت و زیر 
نظر آن شورا واحدهای جهاد سازندگی، سپاه پاسداران، ستاد و 

عملیات مهندسی فعالیت داشتند.
بخش هایی از وزارتخانه ها نیز تحت امر قرارگاه مرکزی قرار گرفتند 
یا اینکه در آن قرارگاه نماینده داشتند. وزارت اطلاعات که در سال 
1364 تشکیل شد تا پایان جنگ در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء 
)ص( نماینده داشت. در رابطه با همکاری وزارتخانه ها با قرارگاه 
مرکزی نیز می توان به حضور وزیر کار در هشتم تیر ماه سال 63 در 
کید  قرارگاه اشاره کرد. وزیر ضمن بررسی نیازهای رزمندگان با تا
بر اینکه برای ما تامین نیازهای فنی جبهه های جنگ در اولویت 
است، اعلام کرد که وزارت کار کلیه امکانات و نیروهای خود را برای 

آموزش رزمندگان به هر صورت ممکن بسیج می کند.
در زمان آغــاز و اجــرای عملیات ها مســئولان در قــرارگاه مرکزی و 
قرارگاه های فرعی حضور پیدا می کردند. چه آن زمانی که قرارگاه 
کربلا، قرارگاه مرکزی بود و چه آن هنگامی که قرارگاه خاتم الانبیاء 

)ص(، قرارگاه مرکزی بود، مسئولان حضور پیدا می کردند. محمد 
درودیان از روایان قرارگاه خاتم الانبیاء )ص( در دوران دفاع مقدس 
در کتاب »سیری در جنگ ایران و عراق - خرمشهر تا فاو« نوشته 
اســت: »هنگام آغاز عملیات والفجر مقدماتی مســئولین ســطح 
بالای کشور در قرارگاه خاتم الانبیاء )ص( حضور به هم رسانیدند.« 
محسن رفیق دوست وزیر وقت ســپاه نیز در کتاب خاطراتش در 
خصوص حال و هوای قرارگاه خاتم الانبیاء )ص( سپاه در عملیات 
کربلای چهار عنوان کرده اســت: »شب کربلای 4 که اول اسمش 
والفجر 10 بود و تابلوی والفجر 10 در قرارگاه زده بودیم، سی چهل 
نفر نماینده و ده بیســت نفر امام جمعه و چند نفر از وزرا در سنگر 
بزرگی جمع شده بودند. پدر یکی از شهدا رمز عملیات را خواند... 
پشت آن سنگر بزرگ، سنگر دیگری بود که محل فرماندهی بود. 
آقای رحیم صفوی، علی شمخانی، محسن رضایی و محمدزاده 

در سنگر بودند.«

 یک شب عملیاتی در قرارگاه
در بخش پایانی این گزارش بنابر اسناد منتشر شده از سوی مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه، حال و هوای یک روز مانده 
به عملیات بدر در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء )ص( به نقل از محمد 

درودیان روایت شده است:
»باوجود جلسات پرشماری که در روزهای گذشته در قرارگاه خاتم 
الانبیاء )ص( برگزار شد، امروز هیچ جلسه ای در این قرارگاه تشکیل 
نشــد و عناصر ســتادی قرارگاه با حضور در واحدهای پشتیبانی، 
قرارگاه ها و یگان ها درصدد برطرف کردن مشکلات، تکمیل نواقص 

و فراهم آوردن زمینه مناسب تر برای اجرای عملیات بودند.
حوالی ساعت 9 صبح محسن رضایی نامه ای برای امام نوشت و 
کتیکی خاتم  الانبیاء  از ایشان درباره رفتن به نزدیک ترین قرارگاه تا

)ص( به خط دشمن کسب تکلیف کرد.
ســاعت 16:30، محســن رضایی که روزه بود در یک گوشه سوله 
نشسته و برادر محمدزاده در حال قرائت قرآن است. آیاتی درباره 
جنگ بدر آمــد. محمدزاده پیشــنهاد کرد که نــام عملیات را بدر 
بگذاریــم، رضایی گفت بله اســم عملیات بدر اســت. در ســاعت 
18:30 فرمانده کل سپاه نماز را اول وقت خواند و همراه سرهنگ 

صیاد شیرازی که او هم روزه بود، افطار کردند.
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ســاعت 20:20، بعد از تمــاس تلفنی شــمخانی و حســن روحانی 
)احتمالًا با حجت الاســلام هاشــمی رفســنجانی( قرار بر این شد 

گر عراق به تهران حمله کرد ما هم بغداد را با موشک بزنیم.  که ا
ســاعت 21:15 رحیم صفوی پس از تماس بــا قرارگاه ها اعلام کرد 

همه چیز به خوبی پیش می رود و وضع مطلوب است.
ساعت 21:20، محسن رضایی به رسول زاده گفت با بیت امام تماس 
بگیرید و بگویید امام دعا کنند تا دشمن رزمندگان ما را نبیند و آن ها 

بتوانند خط را بشکنند. این درخواست به صورت رمز ارسال شد.
ــرارگاه  ــرای هدایــت عملیــات از ق ــده کل ســپاه ب ســاعت 23 فرمان
کتیکــی خاتــم  الانبیــای 2 حرکــت کرد.  نصــرت به ســمت قــرارگاه تا
وقتــی وارد قرارگاه شــدیم جمعیت زیــادی آنجا بود، رســتگاری در 
حــال قرائــت بــود، شــخصیت های روحانــی و فرماندهــان قــرارگاه 
خاتــم الانبیــاء )ص( و ســایر مســئولان حضور داشــتند، در ســمت 
چــپ میــزی کــه بی ســیم هدایــت عملیــات روی آن قــرار داشــت با 
حــروف درشــت نوشــته شــده بــود »جنــگ، جنــگ تــا رفــع فتنــه«. 

ج شــده بــود. در زیــر رمــز عملیات  در وســط آن نیــز رمز عملیــات در
نوشــته بــود، مرکــز عملیــات مشــترک ارتــش جمهــوری اســلامی و 

ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی. 
در ساعت 23:15، در حالی که در یکی از سوله های قرارگاه خاتم الانبیاء 
)ص( دعا خوانده می شد، محسن رضایی و سرهنگ علی صیاد 
شیرازی رمز عملیات را برای فرماندهان سپاه و ارتش اعلام کردند.

تا ساعت 24 باوجود درگیر شدن اغلب یگان ها در محورهای عملیاتی 
غیر از لشــکر 17 علی بن ابی طالب در قرارگاه کربلا خبری از تصرف 
سیل بند سراســری یا پد خندق مخابره نشــد. در قرارگاه نوح نیز 
قاسم سلیمانی فرمانده لشکر 41 ثارالله اطلاع داد که نیروها سوار 
بر قایق در سکوت و آرامش به ســمت دشمن در حرکت هستند، 
در حالی که آتش توپخانه دشمن به طور محسوسی افزایش یافته 
است. مصطفی ربیعی جانشــین قرارگاه نوح خطاب به حاضران 
در مقر فرماندهی اظهار کرد رزمندگان هرچه در توان داشتند به 

کار بردند، دیگر کاری از کسی برنمی آید و باید خدا کمک کند.«
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ابوالفضل صالحی

قای هاشمی برای پایان جنگ  ایده آ
کسب یک پیروزی بود

نبیاء )ص(  هاشمی رفسنجانی زمانی که به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الا
در سال 1۳62 منصوب شد، علاوه بر اینکه تلاش کرد تا در اجرای عملیات ها 
بین سپاه و ارتش هماهنگی به وجود آورد، پیگیر اجرای یک سیاست و راهبرد 
رگ، جنگ را به  در ادامه جنگ تحمیلی شــد تا با اجرای یک عملیات بــز
پایان برساند؛ هاشمی جنگ را مانعی در برابر توسعه می دانست. در ادامه 
یخ جنگ را  می خوانید. وهشگر و تحلیلگر تار ودیان« پژ گفتگو با »محمد در

»محمد درودیان« راوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء )ص( 
در دوران دفاع مقدس در گفت وگو با سرو:
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نقش هاشمی رفسنجانی درتبیین و تعیین اولویت های استراتژیک 
در مراحل مختلف جنگ چه بود؟

نقش آقای هاشــمی در رابطــه با جنــگ را می تــوان در پنج محور 
کلی دســته بندی و تعریف کرد. نخســتین محــور، تولید گفتمان 
رسانه ای و سیاسی کشور است. ایشان از جایگاه رئیس مجلس 
و خطیب جمعه و به  عنوان یکی از یاران نزدیک و مورد وثوق امام 
خمینی)ره( که از مواضع و نظرات ایشــان اطلاع دقیق داشــت و 
ناقل آن ها بود، مرجعی قابل اعتماد بود که گفته هایش از موضع 
یکی از ارکان نظام بازتاب وســیعی می یافت و از طرف مردم مورد 
پذیرش قرار گرفته و به گفتمان عمومی تبدیل می شــد. محافل 
ج از کشور نیز به گفته های ایشان استناد  سیاسی و رسانه ای خار
کرده و حرف های آقای هاشــمی را مبنای تحلیــل و اظهارنظر در 
ارتباط با جنگ قرار می دادند و از مسیر تجزیه و تحلیل حرف های 

ایشان درمی یافتند که ایران به دنبال چیست؟
 محــور دوم، پشــتیبانی از جنــگ بــود. بــه ایــن معنــا کــه ایشــان در 
تدارک ملزومات جنگی از طریق خرید تجهیزات و امکانات مورد 
نیــاز از کشــورهای مختلــف، همچنین تشــویق مردم بــرای کمک 
بــه جبهه هــا، نقشــی فعــال داشــت. در ایــن محــور بــه دلیــل نفــوذ 
آقــای هاشــمی در سیســتم مدیریتــی کشــور و اطــلاع از کاســتی ها 
و منابع، بســیار کارســاز بــود. محور ســوم نقش ایشــان در ســاختار 
تصمیم گیــری بــرای جنــگ بــود کــه از ابتــدا بــا تشــکیل شــورایعالی 

دفــاع در آن حضــور داشــت.
آقای هاشــمی به اعتبار ریاســت مجلس و هم بواســطه اعتمادی 
کلان  کــه امــام )ره( بــه ایشــان داشــت، در تصمیم گیری هــای 
ــت در  ــوان گف ــاید بت ــه ش ــت. بلک ــتقیم داش ــارکت مس ــگ مش جن
تصمیم گیری ها بــرای جنگ نقش عمده ای برعهده ایشــان بود. 
مضافــاً اینکــه از یــک مقطعــی به عنــوان جانشــین فرماندهــی کل 
قــوا منصــوب و در رأس تصمیم گیــری بــرای جنــگ قــرار گرفــت. 
محور چهــارم نقش ایشــان در تصمیم ســازی بــرای ادامــه جنگ، 
فرماندهــی جنــگ و پایــان دادن بــه جنــگ بــود. محــور پنجــم هم 
هدایت دیپلماسی کشور در شــرایط جنگی است. آقای هاشمی 
در سال های جنگ بویژه از هنگامی که جانشین فرمانده کل قوا 
شد، سفرهایی به سوریه، لیبی، ژاپن، چین و سایر کشورها انجام 
داد و سکانداری دیپلماسی کشوردرمقطع جنگ را برعهده گرفت.

آیا می توان از آقای هاشــمی در ایجاد هماهنگی میان ارتش و 
سپاه به  عنوان یک محور یاد کرد؟

دقیقــاً! بــه همیــن دلیــل ایشــان جانشــین فرمانــده کل قــوا شــد. 
وقتی شــهید صیادشــیرازی بــه ارتش آمــد و آقای محســن رضایی 
هم فرمانده سپاه شــد، بنی صدر از ساختار سیاسی کشور حذف 
شــده و اختلافــات فی مابیــن برطرف شــده بــود. در ســطح نظامی 
هماهنگی هــای لازم بیــن ارتش و ســپاه انجــام می شــد و هنگامی 
ــت.  ــرار می گرف ــت ق ــورد حمای ــید م ــی می رس ــطح سیاس ــه س ــه ب ک
امــا درب بــرای همیشــه بــر ایــن پاشــنه نچرخیــد و آرام آرام ایــن 

هماهنگی هــا دچــار مشــکل شــد.
 جانشــینی آقای هاشــمی به  عنوان فرماندهی کل قوا هــم از درون 
همیــن بحــث بیــرون آمــد. بعــد از فتــح خرمشــهر، ســپاه و ارتــش در 
گــر هــم پیــش از ایــن اختلافاتی  چنــد مــورد دچــار اختــلاف شــدند. ا
ــی وقتــی  ــرد. ول ــه آن توجــه نمی ک ــود در ســایه پیروزی هــا کســی ب ب
کــه عملیــات رمضــان موفــق نشــد و والفجــر مقدماتــی موفــق نشــد، 
آرام آرام میــان ارتــش و ســپاه حداقــل در ســه مــورد اختــلاف پیــش 

آمــد و خــود را نشــان داد. 
من معتقدم آقای هاشـــمی بـــا توجه به اینکه آدم بســـیار باهوشـــی 
گـــر چـــه از قبـــل مســـائل جنـــگ را می دانســـت، ولـــی بـــا حضـــور  بـــود، ا
در موقعیـــت فرماندهـــی کل بســـرعت بـــه ایـــن نتیجـــه رســـید کـــه از 
طریـــق پیـــروزی نظامـــی نمی توانیـــم بـــه نتیجـــه برســـیم و جنـــگ 
را تمـــام کنیـــم. خـــود ایشـــان در ایـــن رابطـــه می گویـــد: »رفتـــم بـــه 
امـــام گفتـــم، مـــن نظـــرم ایـــن اســـت کـــه جایـــی را بگیریـــم و جنـــگ را 
تمـــام کنیـــم«. در ادامـــه می گویـــد: »امـــام فقـــط بـــه مـــن نـــگاه کـــرد و 
لبخنـــد زد.« یعنی امـــام چیـــزی در تأییـــد و یـــا رد نظر ایشـــان نگفته 
اســـت. بـــا ایـــن حـــال آقـــای هاشـــمی ایـــن موضـــوع را نقـــل کرده اند. 
بـــه نظـــرم ایـــن نقـــل صادقانـــه از چیـــزی اســـت کـــه شـــاید خیلـــی هم 
بـــه ســـود ایشـــان نباشـــد، امـــا نشـــان می دهـــد آقـــای هاشـــمی راوی 
ح می کنـــد کـــه هیـــچ کـــس  صادقـــی اســـت. چـــون موضوعـــی را مطـــر
غیـــر از ایشـــان و امـــام از آن اطـــلاع نـــدارد، خـــودش بـــوده و امـــام، 
بنابرایـــن می توانســـته آن را بیـــان نکنـــد یـــا جـــور دیگـــری نقـــل کنـــد. 
موضوعـــی کـــه ظاهـــرش بـــه ســـود آقـــای هاشـــمی نیســـت. البتـــه 
ممکن اســـت بعضـــی لبخند امـــام را بـــه معنـــای تأییـــد تلقـــی کنند. 
ولـــی برداشـــت مـــن این اســـت کـــه بـــا اســـتناد بـــه ســـیاق فرمایشـــاتی 
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بتــوان گفــت یکــی از دلایلــش ایــن بــود کــه آقــای هاشــمی از قبــل 
از انقــلاب یعنــی از زمانــی کــه در زنــدان بــه ســر می بــرد، تحــت تأثیــر 
شــخصیت امیرکبیــر بــود. بنابرایــن، دیدگاهــی این شــکلی داشــته 
کــه اصــلًا هــدف از انقــلاب اســلامی توســعه اقتصادی و رشــد کشــور 
گــر ایــن فــرض درســت باشــد، نتیجــه می گیریــم کــه آقــای  اســت. ا
ــدمحور و  ــردی رش ــی رویک ــی - انقلاب ــولات سیاس ــمی در تح هاش
توسعه محور داشته اســت و می خواســته این اهداف را جلو ببرد. 
ــه ایــن تحلیــل وقــوع جنــگ مانعــی جــدی در جهــت رشــد و  برپای
توســعه کشــور بــود. بنابرایــن بایــد این جنــگ را هرچــه زودتــر تمام 
کرد. ایــن جنگی اســت که به مــا تحمیل شــده و ادامــه آن همراه با 
خسارت بیشتر است. از جهتی دیگر معتقدم بخشی از ایده »یک 
جایی را بگیریم و جنگ را تمام کنیم« به شم ذاتی آقای هاشمی 
برمی گردد. یک بار کــه برای گفت و گــو به ملاقات حضوری ایشــان 
رفته بودم، به ایشان گفتم: من معتقدم نظریه شما همان نظریه 
»کلاوزویتــس« اســت. آنجــا کــه می گویــد: »هــدف جنگ سیاســت 
و بیــرون از جنــگ اســت«. مــن مطمئــن هســتم شــما اصــلًا فرصت 
نکرده ایــد کــه کتاب هــای ایــن نظریه پــرداز را بخوانیــد ولی به شــم 
ذاتی از این ایده پیروی کردید. همچنین معتقدم آقای هاشمی 

بخــش مهمــی از ایده خــود را بــه تجربه آموختــه بود.
ایشــان وقتی که دیــد عراق یــک ســری از مناطق مــا را گرفتــه و با 
کره کند و  گروگان گرفتن این مناطق می خواست ما را وادار به مذا
خواســته هایش را به ما تحمیل نماید، از عراقی ها الگو گرفت. در 
اصل این دکترین روس ها بود که به عنــوان الگو مورد توجه عراق 

قرار گرفت و آقای هاشمی نیز آن را آموخت. 
صــدام بعــد از 7 روز که به گفتــه امیر موســوی قویدل، توانســت 15 
هــزار کیلومتــر از ســرزمین ایــران را اشــغال کند، بــه ایران پیشــنهاد 
کره داد. در مورد این درخواست صدام، شاید برخی فکر کنند  مذا
که عراق از سر استیصال و ســرخوردگی به دنبال اتمام جنگ بود. 
مــن معتقــدم که ایــن برداشــت درســت نیســت. البته این درســت 
اســت کــه بــه اهــداف اولیــه خــود نرســید ولــی بــه همــان انــدازه کــه 
دســت یافته بود فکر می کــرد می تواند اراده اش را بــر ایران تحمیل 
کنــد. بــر ایــن اســاس مــن معتقــدم آقــای هاشــمی بــا شــم سیاســی 
ایــن تفکــر را کــه، زمینــی را از دشــمن بگیریــم و متکــی بــر آن اهداف 

سیاســی را تأمیــن کنیــم، از رفتــار عراقی هــا آموخت.

در روند جنگ تا مقطع 
فتح خرمشهر، آرام آرام 

شکافی بین توانایی ها و 
امکانات ما ایجاد شد که 

این شکاف حاصل همین 
حمایت دنیا از صدام 
بود. دنیا دنبال جنگ 

بدون برنده بود.

کـــه امـــام داشـــت، ایـــن تلقـــی درســـت نیســـت. 
امـام از ابتدا به سـقوط صـدام فکر می کـرد، نـه اینکه یـک زمینی را 
بگیریـم، بعـد برویـم بـا راه حـل سیاسـی جنـگ را تمـام کنیـم. مـن 
معتقدم امام با نظر آقای هاشمی موافق نبوده ولی آقای هاشمی 
با امانتـداری خبـر این ملاقـات را بیـان کرده اسـت. در هـر حال به 
نظرمـن حضـور آقـای هاشـمی درکـوران جنـگ از مقطـع عملیـات 
خیبـر به عنـوان جانشـین فرمانده کل قـوا موجب شـد تا ایشـان را 
به این جمع بندی برساند که وزن استراتژی »پایان بخشیدن به 
جنگ بعد از به دسـت آوردن یـک گروگان بـزرگ« را افزایش دهد.

چه عواملی موجب شد تا آقای هاشمی به این نتیجه برسد؟
اساســاً دیدگاه آقــای هاشــمی ناظر به ایــن بود که جنــگ معطوف 
به اهداف سیاســی اســت و این تفکر در مورد جنگ مختص آقای 
ــه ایــن انســجام در  ــه ایــن شــکل و ب ــود. کــس دیگــری ب هاشــمی ب
گــر هــم بــوده بیــان  ایــن مــورد صاحبنظــر و دیــدگاه نبــوده اســت. ا
نکــرده اســت. امــا اینکــه آقــای هاشــمی از کجــا بــه ایــن اســتراتژی 
کــه »زمینــی را بگیریــم و جنــگ راتمــام کنیــم« رســیده بــود، شــاید 
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کــم در طول جنــگ تحمیلی چنیــن برمی آید که  از گفتمان حا
استراتژی ایران با سقف و کف »دفع فتنه از عالم« و »سرنگونی 
حکومت بعث عــراق« دنبال می شــده و تنبیه متجــاوز در مرکز 
خواسته های ایران قرار داشته است. در چنین فضایی ایده آقای 
ح شود؟ هاشمی چگونه می توانسته به عنوان یک راهبرد مطر

استراتژی امام سقوط صدام بود و قبل از وقوع جنگ هم شکل گرفته 
بود. امام نخستین بار در فروردین سال 59 مردم عراق را دعوت به 
قیام علیه صدام می کند. یعنی 5 ماه قبل از جنگ و آن زمانی است 
که شهید آیت الله صدر و خواهرش بنت الهدی دستگیر می شوند. 
امام در یک موضعگیری علنی سقوط صدام را مطرح می کند. اساساً 
کره نمی داد  کره با صدام نبود و اجازه مذا دلیلی که امام قائل به مذا
نیز همین نکته بود. در مقطع بعد از فتح خرمشهر وقتی تنبیه متجاوز 
مطرح شد، مفهوم این همان سقوط رژیم بعث عراق بود. یعنی ما 
می خواستیم با متجاوز آنچنان رفتار کنیم که الگویی شود برای سایر 
متجاوزان، یعنی ساقطش کنیم وگرنه تنبیه متجاوز معنا و مفهوم 
دیگری ندارد. جالب است که در طرح نظامی قبل از انقلاب هم در 
صورت حمله عراق، هدف ایران سقوط رژیم عراق پیش بینی شده 
بود! من به نظرم یک سقف و کفی شکل گرفته بود که کف آن این 

بود که ما یک جایی را بگیریم تا جنگ تمام شــود و ســقف آن هم 
گر بشــود صدام را ساقط کنیم. این سقف و کف با هم  این بود که ا
گر ما یک منطقه ای را می گرفتیم  قابل انطباق بود به این معنی که ا
که اهمیت استراتژیک داشت، بعد از آن ادامه جنگ برای صدام و 
حامیانش امکان پذیر نبود و عملًا به سقوط رژیم بعث عراق منجر 
می شد. بنابراین این دو قابل تفکیک نبودند. منتهی در مجادلات 
گفتمانی گاهی این ها از یکدیگر تفکیک می شــوند. در صورتی که 

آقای هاشمی به هر دو گزینه فکر می کرد.

باتوجه به حمایت صدام از ســوی شــرق و غــرب و همین طور 
برخی از کشورهای منطقه آیا این استراتژی قابل اجرا بود؟

 من معتقدم در روند جنگ تا مقطع فتح خرمشهر، آرام آرام شکافی 
بین توانایی ها و امکانات ما ایجاد شد که این شکاف حاصل همین 
حمایت دنیا از صدام بود. دنیا دنبال جنگ بدون برنده بود. آقای 
هاشمی فرمانده جنگ است و این ها را مشاهده می کند و باخود 
گر بخواهیم این اهداف را تأمین کنیم با این توان و با این  می گوید ا
استعداد نظامی آیا می شود یا نمی شود؟ او شرایط دنیا را می بیند 
و می سنجد. به همین دلیل بعد از عملیات خیبر می گوید: با این 
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سمت بصره و مناطق بیشتری را تصرف می کردند که نکردند.« یک 
بار که با سردار غلامعلی رشید رفته بودیم خدمتشان، سردار رشید 
گفت، اهدافی که برای عملیات فاو تصویب شد همین بود، ایشان 
در آن جلسه پذیرفت. ولی با اینکه پذیرفت باز در صحبت دیگری 
دوباره اشاره کرد که آن پیروزی که من می خواستم، محقق نشد و 
باید بیشتر از این می شد و نتوانستند. یعنی در واقع آقای هاشمی 
عدم موفقیت استراتژی خود را به گردن نظامی ها می انداخت و 
می گفت؛ آنچه ما می خواستیم این ها نتوانستند به دست بیاورند 

تا من جنگ را تمام کنم.

آیا عملیات کربلای پنج نظر آقای هاشمی را تأمین  کرد؟
به صورت نسبی می توان گفت تأمین  کرد. چون به ما امکان داد 
تا جنگ را از طریق راه حل سیاسی تمام کنیم. قطعنامه 598 در 
واقع یک راه حل سیاســی بود و ما را به نتیجه رساند. در ماه های 
پایان جنگ، مناطقی را که طی چند سال تصرف کرده بودیم، در 
عرض چهار ماه از دست دادیم. ماشین جنگی عراق دوباره به حرکت 
درآمده بود. هرجا که می رفت پیشــروی می کرد. خطوط دفاعی 
سپاه و ارتش سقوط کرده بودند و قدرت دفاعی ما فروپاشیده بود. 
در این فرآیند آن عنصری که امام را متقاعد کرد که ما راهی غیر از 
پذیرش قطعنامه نداریم وگفتمانی را شکل داد که جامعه را متقاعد 
کرد تا وضعیت جدید را تاب بیاورد، نقش بی بدیل آقای هاشمی 
بود. یعنی آقای هاشمی در پایان دادن به جنگ نقش بی نظیری 
داشت. در آخرین لحظه هم برابر گزارش هایی که منتشر شده است 
در جلسه آخری که می روند خدمت امام، پذیرفتن قطعنامه برای 
امام سخت بوده و استدلال می کنند که تا حالا به مردم گفته ایم 
»جنگ، جنگ، تا پیروزی« حال برویم به مردم بگوییم که قطعنامه 
را پذیرفتیم! آقای هاشمی می گوید: من مسئولیت آن را می پذیرم، 
کمه کنید. مرحوم آقای موسوی اردبیلی می گوید:  بعد من را محا
ج شدیم رسیدیم به خانه هایمان زنگ زدند و  »ما از منزل امام خار
خبر دادند که امام می گوید من خودم مسئولیت پذیرش قطعنامه 
گر امام نبود امکان خاتمه جنگ وجود نداشــت.  را می پذیرم.« ا
ولی کسی که مدیریت کرد و به این نقطه رساند آقای هاشمی بود. 
اما آن کسی که جنگ را تمام کرد و افکار عمومی را مدیریت کرد و 

نظامی ها را متقاعد ساخت تا شرایط جدید را بپذیرند امام بود.

وضع اقتصاد کشور، با این وسعت حملات دشمن به زیرساخت های 
اقتصادی و تأسیسات نفتی و با این وضع زندگی مردم نمی توانیم 
جنگ را اینگونه ادامه دهیم. پس باید یک پیروزی بزرگی به دست 
آوریم و جنگ را تمام کنیم و برای نخستین بار در جمع فرماندهان 
ح کرد و گفت: »شما منطقه عملیاتی خیبر  نظامی ایده خود را مطر
را بگیرید بعد از آن بروید به خانه تان، بقیه اش با من...« این را در 
عملیات بدر هم گفت. همواره می گفت کشــور نمی تواند معطل 
جنگ باشــد. ما باید از این مرحلــه بگذریم. یعنی جنــگ را تمام 
کنیم. چون آرام آرام به این نتیجه می رسید که عراق در حال توسعه 
دادن به جنگ است و با زدن منابع نفتی و شهرهایمان توان ما را 
گر دیر تصمیم بگیریم امکان پیروزی با  دچار فرسایش می کند و ا

تصرف یک منطقه را هم از دست می دهیم. 
عراق وقتی حمله کرد 12 لشکر و چند تیپ بیشتر نداشت اما اواخر 
جنگ توان نظامی اش به 50 لشکر رسیده بود. مهمتر از آن مسئول 
اطلاعات عراق می گوید: قبل از حمله به ایران تعداد کارکنان میز 
ایران کمتــر از 10 نفر بود و ایــن تعداد در پایان جنگ بــه 5 هزار نفر 
رســید. این آمار را نمی شــود به راحتی باور کرد ولــی واقعیت دارد 
و منتشر شده اســت. تمام تلکس ها و تلفن ها شنود می شده، به 
علاوه از سازمان سیا و همینطور از سایر منابع اطلاعاتی غرب هم 
کمک گرفته می شد. آقای هاشــمی عمق این شکاف را احساس 
کرده بود لذا می گفت که ما باید هرچه زودتر جنگ را تمام کنیم و 

بیشتر راه حل سیاسی را مدنظر داشت.

آیا به این هدف رسید؟
من به نظرم فتح فاو همان چیزی بود که آقای هاشمی می خواست. 
خود ایشان می  گوید در نتیجه این عملیات، ارتباط عراق با شمال 
خلیج فارس قطع شد و ما موقعیت برتری در جنگ پیدا کردیم. 
چنانکه در جنگ نفتکش ها از همین رأس البیشه مقابله به مثل 
انجام می شد. پیروزی در عملیات فاو به ما قدرت فوق العاده ای 
داد ولی نتیجه اش چه شد!؟ کشورهای بزرگ حمایت هایشان از 
رژیم عراق را افزایش دادند. بنابراین من معتقدم استراتژی آقای 
هاشمی با پیروزی فاو محک خورد و به بن بست رسید. یک بار این 
موضوع را به خود ایشان گفتم، ولی نپذیرفت و گفت: »آن پیروزی 
که من می خواستم این نبود. این ها باید عبور می کردند می آمدند به 
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برای اینکه بتوانیم عملکرد قــرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء )ص( در 
ح دهیم، نخســت باید به بیان تعریف  دوران دفاع مقدس را شــر
»قرارگاه« بپردازیم. قرارگاه یعنی محل کنترل و فرماندهی. برای 
کنترل واحدها نیاز به قرارگاه فرماندهی و ستاد است. بنابراین زمانی 
قرارگاه تشکیل می شود که تعداد واحدهای عمل کننده دو یا بیش 
از دو واحد باشد. برای ایجاد هماهنگی بین این واحدها باید قرارگاه 
ایجاد شود. دلیل دوم ایجاد قرارگاه، گستره منطقه عملیاتی است. 
وقتی ستاد نمی تواند از تهران و مرکز، مناطق مرزی از شمال غرب 
تا جنوب غرب و از شمال شرق تا جنوب شرق را کنترل کند، اقدام 
به ایجاد قرارگاه هایــی در هر منطقــه می کند. از ایــن رو در دوران 
دفاع مقدس در شمال غرب، غرب و جنوب غرب قرارگاه داشتیم. 
حال ممکن اســت برخی قرارگاه را با عنوان دیگری مانند »ســپاه« 
معرفی کنند؛ کما اینکه نیروی زمینی ارتش پیش از پیروزی انقلاب 
اسلامی برای کنترل مرزها چند سپاه داشت. ارتش بعث عراق نیز سپاه 

داشت. ارتش عراق در ابتدای جنگ تحمیلی سه سپاه داشت که در 
روزهای پایانی جنگ به هفت سپاه افزایش پیدا کرد. ارتش عراق در 
ابتدا دوازده لشکر داشت که با سه سپاه می توانست آن ها را کنترل 
کند، اما وقتی تعداد لشکرهایش پنج برابر شد و افزایش چشمگیری 
یافت، به سپاه های بیشتری برای کنترل لشکرهایش نیاز پیدا کرد. 
البته ممکن است قرارگاه در هر سطحی تشکیل شود، اما می تواند 
عنوانش متفاوت باشد. در عملیات رمضان، لشکر 27 محمد رسول 
الله )ص( ســپاه، حدود 12 گردان داشت. شــهید محمدابراهیم 
همت فرمانده لشکر برای اینکه بتواند بهتر گردان هایش را هدایت 
کند، هر چند گــردان را تحــت امر یک محور قــرار داد و چنــد نفر را 
هم به عنوان فرمانده و جانشــین محور برگزید. در اینجا »محور« 
همان قرارگاه اســت. در عملیات بیت  المقدس هــم که منجر به 
آزادســازی خرمشــهر شــد، گردان های لشــکر 27 تحت دو یا سه 

محور وارد عمل شدند.

فراز و فرودهای قرارگاه
روایت امیر سرتیپ »عبدالحسین مفید« 

از فرماندهان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء)ص( در دوران دفاع مقدس
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 از »مقدم« و »گلف« تا قرارگاه مرکزی 
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء )ص( که پیش از اجرای عملیات خیبر 
و در سال 62 تشکیل شد، بالاترین سطح قرارگاه در دوران دفاع 
مقدس بود که واحدهای تحت امر آن از یک منظر نیروی زمینی 
ارتش، سپاه پاســداران انقلاب اســلامی و ســایر نیروهای مسلح 
)نیروی دریایی ارتش، نیروی هوایی ارتش، بسیج و...( بودند و 
از منظر دیگر قرارگاه نجف )به فرماندهی سپاه( و قرارگاه کربلا )به 

فرماندهی نیروی زمینی ارتش( بودند. 
پیش از آن قرارگاه کربلا وجود داشت که به صورت مشترک توسط 
محسن رضایی فرمانده کل سپاه و سرهنگ صیادشیرازی فرمانده 
نیروی زمینی ارتش اداره می شد. این دو نفر به خوبی همدیگر را 
می شناختند و با فرهنگ هم آشنا بودند. فرماندهان ارتش و سپاه 
نیز اُنس ویژه ای با هم داشتند و یکدیگر را با عنوان »برادر« خطاب 
می کردند. عملیات های فتح المبین، بیت المقدس و رمضان با 

فرماندهی و هدایت قرارگاه کربلا اجرا شد.
قرارگاه کربلا پس از انتصاب سرهنگ صیادشیرازی به فرماندهی 
نیروی زمینی ارتش و محسن رضایی به فرماندهی کل سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی و چند روز پس از اجرای عملیات ثامن الائمه )شکست 
حصر آبادان( و سقوط هواپیمای c_130 حامل فرماندهان ارشد 
نیروهای مسلح و در آخرین روزهای مهر ماه سال 60 به وجود آمد.

قبل از آنکه قرارگاه کربلا ایجاد شود، سپاه و نیروی زمینی ارتش، 
هر کدام در جبهه جنوب یک قرارگاه داشتند. قرارگاه نیروی زمینی 
ارتش، قرارگاه مقدم بود و قرارگاه سپاه، ستاد عملیات جنوب بود 
که در پایگاه منتظران شــهادت )پادگان گلف( مستقر بود. هر دو 

نیز در اهواز و در نزدیکی یکدیگر بودند.

 فراز و فرود قرارگاه مرکزی
کامی در عملیات رمضان اختلافات نظری بین طراحان و  پس از نا
فرماندهان سپاه و ارتش به وجود آمد. )در ادامه توضیح خواهم 
کامی در عملیات رمضان به دلیل اختلافات نظری نبود(  داد که نا
برای اینکه هماهنگی بین واحدها افزایش یابد و از مرحله طراحی 
تا عمل کنترل شود، تصمیم گرفته شد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء 
)ص( ایجاد شود. تا پیش از آن سپاه و نیروی زمینی ارتش هرکدام 

گانه شناسایی و طراحی انجام می دادند و درنتیجه  به صورت جدا
هنگام اجرای عملیات هماهنگی های لازم ایجاد نمی شد. بنابراین 
تصمیم گرفته شد برای اینکه از مرحله شناسایی و طراحی، وحدت 
عمل به وجود آید، قرارگاه مرکزی خاتم ایجاد شود. قرارگاه خاتم در 
راس ارتش و سپاه بود تا فعالیت های این دو نهاد را هماهنگ کند.
در ابتــدا بــا دســتور و نظــارت آیــت الله خامنــه ای رئیس جمهــور 
وقت، سرهنگ موسوی قویدل که افسر ســتادی و عملیاتی بود 
و تجربه خوبی در این رابطه داشت، مســئول طی مراحل اداری 
و سازماندهی قرارگاه شــد. محل این قرارگاه ابتدا در کاخ مرمر در 
نزدیکی ساختمان ریاست جمهوری بود و سپس به ستاد نیروی 
زمینی ارتش و معاونت اطلاعات عملیات آن ســتاد منتقل شد. 
از ارتش بنده و ســرهنگ ســیروس لطفــی و از ســپاه آقایان رحیم 
ح های  صفوی و حسین علایی در شکل گیری آن قرارگاه و تهیه طر
عملیاتی نقش داشتند. اولین دستور کار مربوط به عملیات خیبر 
بود. تمامی دســتورالعمل ها و نقشــه های مورد نیاز آماده شــد و 
برای فراهم سازی مقدمات عملیات به منطقه رفتیم، اما همین 
که به منطقه رسیدیم، هرکس به واحد خود رفت و آن هماهنگی 
که دنبالش بودیم، محقق نشــد. من و ســرهنگ لطفی به ارتش 

رفتیم و آقایان رحیم صفوی و علایی به سپاه رفتند.
»اطلاعات« و »عملیات« دو رکن مهم قرارگاه مرکزی خاتم  الانبیاء)ص( 
بودند. بنده و آقای محمد باقری در واحد اطلاعات و سرهنگ لطفی 

و آقایان رحیم صفوی و حسین علایی در واحد عملیات بودند.
پیش از اجرای عملیات خیبر آیت الله هاشمی رفسنجانی به فرماندهی 
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء )ص( برگزیده شد، تلاش شد آن اتفاق 
دیگر تکرار نشود و در صحنه عمل نیز آن هماهنگی وجود داشته 
باشد و حفظ شود، اما پس از آن هم نشد آن هماهنگی را در عمل 
به وجود آورد. در نتیجه تصمیم گرفته شــد، هــر واحد به صورت 
گانه برنامه ارائه دهــد و عمل کند، اما قــرارگاه خاتم بر عمل  جدا
گر به خاطرات آیت الله هاشمی  هر واحد نظارت داشــته باشــد. ا
رفســنجانی رجوع کنیم، خواهیم دیــد که محورهــای گفتگو در 
ح های عملیاتی از سوی سپاه و ارتش  قرارگاه در خصوص ارائه طر

و درخواست تامین تجهیزات از سوی فرماندهان بود.
این وضعیت تــا ماه های پایانی جنگ ادامه داشــت که در نهایت 
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به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین سپاه و ارتش، امام خمینی 
)ره( دســتور تشــکیل ســتاد فرماندهی کل قوا صادر کرد و آیت الله 
هاشــمی رفســنجانی جانشــین فرمانــده کل قــوا شــد. ایــن ســتاد 
بعدها به ستاد کل نیروهای مسلح تغییر نام داد که ابتدا سرلشکر 
کنــون سرلشــکر محمد باقــری رئیس آن اســت. اما  فیروزآبــادی و ا
ــا  خ داده، ایــن اســت کــه همزمــان ب اتفاقــی کــه در برهــه کنونــی ر
انتصــاب سرلشــکر باقــری بــه ریاســت ســتاد کل نیروهای مســلح، 
قــرارگاه مرکــزی خاتــم الانبیــاء )ص( نیــز احیــا و سرلشــکر غلامعلــی 
کنــون از فعالیت هــای  رشــید فرمانــده آن شــد. بنابــر اطلاعــی کــه ا
این قــرارگاه دارم، این قرارگاه همان چیزی اســت که مــا در دوران 

دفــاع مقــدس می خواســتیم، امــا محقق نشــد.

کامی  در رمضان چه بود؟  علل نا
نکته ای که باید در بخش پایانی بدان اشــاره کنم، این اســت که 
کامی در عملیات رمضان به دلیل عدم هماهنگی بین ارتش و  نا
سپاه نبود. ارتش عراق از زمانی که به پشت مرزهای خود بازگشت، 
قدرتش بیشتر شــد. عراق تا وقتی که در ایران بود به دلیل اینکه 
گستره خطوطش زیاد بود و در هورالعظیم، کرخه کور، غرب اهواز، 
غرب کارون، خرمشهر و... خط داشت، قدرتش شکننده بود، اما 
وقتی به داخل عراق رفت، خطوطش به طلائیه، کوشک و شلمچه 
کاهش پیدا کرد و به عبارتی زمین برای آن ها نصف شد. در نتیجه 

تمرکز نیروها در یک خط دو برابر و بلکه بیشتر شد. 
ک خودشــان انگیزه بیشتری  ضمن اینکه نیروهای عراقی در خا
ک  برای جنگ و دفاع داشتند. برخی از نیروهای عراق حضور در خا

ایران را نوعی تهاجم به حساب می آوردند و توجیه منطقی برای 
ک خودشان با انگیزه  جنگ در داخل ایران نداشــتند، اما در خا
بیشتری می جنگیدند چرا که از کشورشان دفاع می کردند. این 
وضعیت در خصوص نیروهای ایرانی هم تا حدودی وجود داشت. 
این نکتــه را هم بایــد در نظر داشــت که رزمنــدگان ایرانــی پس از 
اجرای عملیات های فتح المبین و بیت المقدس خسته بودند و 
به دلیل تلفاتی که داده بودند، توان شان کاهش پیدا کرده بود.

ارتش عراق پس از اینکه در جریان عملیات آزادسازی خرمشهر مجبور 
به عقب نشینی شد و به مرزهای خود بازگشت، بنا بر فرصتی که پیدا 
کریزهای  کرد اقدام به ایجاد یک خط دفاعی مستحکم شامل خا
مثلثی شــکل کرد. ارتش عراق در جریــان آن عملیات و زمانی که 
دید نیروهایش در حال اســیر شــدن هستند، به پشــت مرزهای 
کریزها در عمق  بین المللی برگشت و آرایش دفاعی گرفت. این خا
ک عراق ایجاد شد و ارتش عراق خود را متکی  هشت کیلومتری خا

کریزها کرد. کریزها و کانال ماهی در جنوب آن خا بر این خا
در عملیات رمضان، رزمندگان ایرانی پس از شکستن خط با نیروهای 
تامینی روبرو  شدند که این نیروها ورزیده و توانمند بودند، مانع از 
پیشروی رزمندگان  شدند، آرایش سازمان رزم ما را به هم ریختند و 
کام ماندیم. عراق از عملیات رمضان  در نتیجه در تثبیت خطوط نا
به صورت کلاســیک و پیچیده با مــا رفتار کــرد و در نتیجه جنگ 
با عراق بسیار سخت و دشوار شد. پس از عملیات رمضان، چند 
کامی همراه شد. پیروزی هایی هم که به دست آمد،  عملیات با نا
کتیک های  براساس انجام کارهای پیچیده شناسایی و اتخاذ تا

ویژه از سوی فرماندهان بود. 
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سمانه پرهام

از ستادی در تهران
 تا قرارگاهیݡݡ در جنوب

+ بیشتر  بخوانید

نبیاء )ص( ایجاد شود، ستادی در تهران به وجود آمد که فرمانده  در سال 1۳62 و پیش از آنکه قرارگاه مرکزی خاتم الا
آن آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت بود. سرهنگ موسوی قویدل رئیس ستاد، رحیم صفوی جانشین رئیس 
وس لطفی جانشین مسئول عملیات بود. با تشکیل قرارگاه  ستاد، حسین علایی مسئول عملیات و سرهنگ سیر
مرکزی این ستاد به قرارگاه در جبهه های جنگ منتقل شد، اما چندی بعد تغییراتی در کادر قرارگاه به وجود آمد 

که فرماندهان قرارگاه مرکزی و قرارگاه های خاتم 1 )سپاه( و خاتم 2 )ارتش( به شرح ذیل هستند:
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کبر هاشمی رفسنجانی حجت الاسلام ا
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء )ص(

محسن رضایی
فرمانده قرارگاه نجف اشرف

سرهنگ علی صیادشیرازی
فرمانده قرارگاه کربلا

ابراهیم سنجقی
دفتر  رئیس جمهور در امور سپاه

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی
رئیس ستاد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء )ص(

وی همزمان رئیس کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی
 و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء )ص( بود.
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معاونت اطلاعات

کبر موسوی قویدل سرهنگ سید علی ا

حسن دانایی فردسرهنگ سیروس لطفی

سرهنگ عبدالحسین مفید

حسین علایی سیدیحیی صفوی

محمد باقری
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واحد مهندسی

واحد زرهی
فتح الله جعفری

حفاظت اطلاعات
محسن تقوی

علیرضا عندلیب محمد فروزندهسید تقی رضوی

دفتر نمایندگی امام خمینی )ره(
شهید عبدالله میثمی

مهدی مبلغ

یک. ستادی در تهران
کبر موسوی قویدل در گفتگویی که با محمدحسن محققی داشته و در  مرحوم امیر سید علی ا
کتاب اسرار مکتوم منتشر شده در خصوص قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء )ص( گفته است: »اینکه 
قرارگاه خاتم تشکیل شد و آقای هاشــمی وارد شــدند و فرماندهی جنگ را به عهده گرفتند، 
گی های خاص خود بودند. چون عملیات بدر -البته اول خیبر و بعد بدر- هرکدام دارای ویژ
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شاید اولین قلم را من خودم درباره عملیات خیبر به دست گرفتم و 
به قول معروف اولین بای بسم الله را. چهار نفر روی آن کار می کردند: 
آقای علایی مسئول عملیات قرارگاه خاتم، آقای لطفی جانشین 
آقای علایی، خودم رئیس قرارگاه و آقای رحیم صفوی جانشین 
من. مهره چینیِ این چهار نفر، توسط خودِ حضرت آقا انجام گرفت 
ح ریزی، ایشان مســئول بودند. ما حتی در تهران،  و تا مرحله طر
مکان زندگی هویدا را درست و به عنوان ستاد از آن استفاده کردیم. 
چیدن مهره ها در ســتاد برعهده من بود، به اســتثنای این چهار 
نفر که آقا فرموده بودند: جای این چهار نفر را خالی بگذار. روزی 
که قرار بود به منطقه برویم و وارد عمل شویم، فرمان حضرت امام 
صادر شد که فرماندهی جنگ را به آقای هاشمی محول کرده اند. از 
دفترشان با من تماس گرفته شد و گفتند که مقام معظم رهبری _که 
آن زمان رئیس جمهور بودند_ مریض هستند و آسیب دیده اند. 

بعد از آن آقای هاشمی به منطقه آمدند.
... آقای هاشمی بعد از اینکه عملیات بدر انجام شد، فرماندهی 
جنگ را خودشان رسماً به عهده گرفتند و قرارگاه خاتم از آن شکل 
ج  ج شــد؛ یعنی هم آقا رحیم و هم مــن از آنجا خار قبلی خود خار

شدیم و در واقع سیستم عوض شد.«

دو. تغییر در فرماندهی
سردار سیدیحیی )رحیم( صفوی در جلد دوم کتاب خاطرات خود 
کــه بــا عنــوان از شــرق بصــره تــا مهــران بــه کوشــش مرحــوم حســین 
ــناد و تحقیقات دفاع مقدس به چاپ  اردستانی و توسط مرکز اس
رسید، عنوان کرده است: »تا سال 62 مسئولان بلندپایه سیاسی 
ایــران کمتــر بــه صــورت جــدی در مســئله جنــگ ورود می کردنــد، 
ــروز و ظهــور برخــی اختلاف نظرهــا و همچنیــن عــدم  ــی بعــد از ب ول
موفقیــت در چند عملیات، ســپاه و ارتــش به این نتیجه رســیدند 
کــه یکــی از مســئولان سیاســی بایــد فرماندهــی جنــگ را بــه عهــده 
بگیــرد. خاطــرم اســت کــه در ســپاه جلســات متعــددی گذاشــته 
شــد. در جلســه ای که محســن رضایــی، علی شــمخانی، محســن 
رفیق دوســت، غلامعلــی رشــید و حتــی محمــدزاده مســئول دفتــر 
سیاسی سپاه حضور داشــتند و من هم بودم، بحث شد که برای 
فرماندهی جنگ چه کســی را به حضــرت امام پیشــنهاد بدهیم. 
ــه ای و  ــت الله خامن ــرت آی ــی حض ــت یعن ــور وق ــاره رئیس جمه درب

رئیــس مجلــس آن زمــان یعنــی آقــای هاشــمی خیلــی بحــث شــد. 
بعضی هــا طرفــدار حضــور آیــت الله خامنــه ای و بعضی هــا طرفــدار 
حضــور آقــای هاشــمی رفســنجانی در ســطح کلان جنــگ بودنــد. 
ــه مــن طرفــدار فرماندهــی  ــرای ثبــت در تاریــخ عــرض می کنــم ک ب
لم ایــن بــود کــه ایشــان ارتــش  آیــت الله خامنــه ای بــودم. اســتدلا
ــپاه  ــش و س ــت از ارت ــال جدی ــا کم ــد و ب ــوب می شناس ــپاه را خ و س

پشــتیبانی می کنــد و وارد صحنــه جنــگ می شــود.
استدلال دیگرم این بود که حضرت امام در حکمی در 15 فروردین 
گذار  ماه سال 62، فرمان تمشیت امور ارتش و سپاه را به ایشان وا
کرده بودند و ایشان در ساختمان ریاست جمهوری، ستاد کوچکی 
تشکیل داده بودند. البته آیت الله خامنه ای کمتر از یک سال این 
مسئولیت را به عهده داشتند. امام باتوجه به حادثه ترور ایشان و 
وضعیت جسمی شان و همچنین حساسیت سِمت ریاست جمهوری، 

مخالف حضور آیت الله خامنه ای در جنگ بودند.
این بحث ها چند ماه قبل از تصمیم گیــری نهایی حضرت امام و 
تعیین فرمانده جنگ بود. سرانجام محسن رضایی، فرمانده کل 
سپاه نامه ای به حضرت امام نوشــت و آیت الله خامنه ای و آقای 
هاشمی رفسنجانی را پیشنهاد داد. حضرت امام حکم فرماندهی 
جنگ را برای آقای هاشمی نوشتند و آقای هاشمی از 30 بهمن ماه 
سال 62 تا پایان جنگ، مسئولیت کامل جنگ را به عهده گرفت.«
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سردار سرلشكر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
خطاب به مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:

فعالیت ها باید معطوف 
به جامعه جوان، نوجوان 

و کودک  باشد
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بنده به همه کارکنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
خداقوت عرض می کنم؛ عزیزانی که در بخش های مختلف بنیاد 
چه در مرکز و چه در اســتان ها که حقیقتا با رویکــردی جهادی و 
فعالیتی در شــأن دفاع مقدس و انقلاب اســلامی مشغول انجام 
فعالیت هستند و مسئولیت های سنگین را دنبال می کنند و کشور 
را از عطر شــهدا و تاریخ پرعظمت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 

کنده می کنند. آ
ان شاالله با ابداعات، ابتکارات و تلاش های جهادی هرچه بیشتر 
و به برکت خون شهیدان و دعای حضرت ولی عصر)عج( و دعای 
حضرت آقا روز به روز موفق تر از گذشته در این عرصه عمل کنید.

به هر میزانی که در این رابطه بکوشیم، باز هم نخواهیم توانست 
اهمیت و جایگاه دفاع مقدس را در تاریخ کشــور، جهان اســلام، 

منطقه و سراسر جهان بیان کنیم.
ملت ها بر اساس اتفاقات بزرگ تاریخی شان رشد می کنند، ساخته 
می شوند و افق های بزرگی برایشان ایجاد می شود و بالعکس، چنانچه 
نتواننــد از تاریخ خود بهــره لازم را ببرنــد و نقش خــود را به خوبی 

ایفا کنند طبیعتا آینده ای تاریک برای شان رقم خواهد خورد.
ملت ایران پس از ســال ها، دهه ها و قرن ها حقارت توانســتند با 
لطف خداوند و با رهبری روحانیت معظم به ویژه رهبری حضرت 
امام)ره(، انقلاب اسلامی را شکل دهند و بعد از آن با توطئه های 
متعدد و جنگ تحمیلی هشت ساله مواجه شدند که در آن دوران، 
ملت بزرگ ایران توانســت در هشت سال با دســت خالی در برابر 

دشمن بایستد و چنین افتخار بزرگی را رقم بزند.
طبیعتاً با گذر زمان و شکل گیری نسل های بعدی می تواند بستر 
فراموشــی، غبارگرفتگی و زنگارزدگی نسبت به اتفاق بزرگ )دفاع 
کنی دشمنان  مقدس( ایجاد شود و از طرفی توطئه ها و دروغ پرا
نیز می تواند واقعیت درخشــان دفاع مقدس را به شــکل دیگری 

برای نسل های بعدی به نمایش بگذارد.
آنچه که می تواند از این خطرات جلوگیری کند، این است که بتوانیم 
واقعیات دفاع مقدس را بدون تحریف، اغراق و دروغ، عین واقعیت 
را با زبان های متعدد و متنوع هنری و با جذابیت های هنری برای 
نسل های آتی بیان کنیم که این موجب کنار رفتن تمام زنگار ها و 
غبار ها و نقش برآب شدن توطئه های دشمنان می شود و خود به 
خود نسلی با همان روحیات را می تواند در سطوحی تربیت کند.

این مســئولیت، مسئولیت فوق العاده ســنگینی است، آنچه که 
یک ملت را می ســازد ایــن روحیه و فرهنگ اســت وگرنــه فناوری 
روز و اقتصاد شکوفا و چیزهای دیگر که در بخشی از جهان دیده 
می شــود، به دلیل عدم وجود بنیان های فرهنگی قوی در خطر 
اضمحلال و اقدامات و رویکردهای قشری قرار می گیرد و عمقی را 
در درون خود نداشته و منجر به فساد و تباهی ملت ها می شود. اما 
آنچه که برای ملت ما وجود دارد اینست که چنین تاریخ پر شکوه 
گر درست به آن پرداخته بشود می تواند در تربیت  و درخشانی که ا
نسل ها و ساختن کشور بزرگ مان نقشی اساسی را ایفا کند. از این 
جهت کاری که عزیزان ما در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس بر عهده دارند مســئولیتی فوق العاده ســنگین و اساسی 
است و روز به روز بایستی این فعالیت از جهت کمی و کیفی توسعه 
پیدا کند و مخاطب بیشتری را جذب کند. خب بنده هم در حد 
توفیق و فرصتی که پیدا می کنم چه در تهران و سفرهای استانی 
دائما تلاش می کنم تا در خدمت عزیزانم باشم و اخیرا توفیق شد 
از کار خوب عزیزانمان در اســتان فارس بازدید کردم، حقیقتا در 
مدت کوتاهی کار زیبایی کرده بودند و بحمدالله مورد اشتیاق و 
مراجعه جوانان عزیز ما در شهر شیراز و استان فارس قرار خواهد 
گرفت، همینطور در سایر استان ها که ان شاالله با تلاش عزیزان این 
کز فرهنگی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس  موزه ها به به عنوان مرا
محل گردآمدن و تبادل اندیشه و نظرات و توشه چینی عزیزان ما 

قرار بگیرد و خاطرات و واقعیات دوران دفاع مقدس بیان شود.
البته در این فرآیند ملاحظاتی وجود دارد که با آن مواجه هستیم 
و فکــر می کنــم کــه در ایــن حــوزه قبلا بــا هــم صحبــت کردیــم، بنده 
ــرای درک  ــه ب ــه پروژه هــای محتوایــی ک از ایــن بابــت خرســندم ک
واقعیــات دفــاع مقــدس تدویــن شــده اســت، جهــت موزه آرایــی و 
انتقــال بــه موزه هــای سراســر کشــور در حــال آمــاده شــدن اســت و 
امیدواریم با انتقــال این دســتاورد ها و در معرض دید قــرار گرفتن 
ــد مخاطبــان تشــنه عزیــز کشــور مــا را ســیراب  ایــن موزه هــا، بتوان

کنــد و بیــش از گذشــته مفیــد فایــده قــرار گیرد. 
کــه روح مقاومــت و آمادگی در ســطح  گر چنانچــه انتظــار داریم  ا
گر انتظار داریم گفتمان انقلاب اســلامی  جامعه مان ارتقا یابــد، ا
پویایی داشته باشد و دشمن ستیزی در نسل های ما باقی بماند، 
گر انتظار داریم که وحدت و یکپارچگی ملی در کشــورمان عمق  ا
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گر انتظار داریم که مردم و جوانان ما به صدق  بیشتری پیدا کند، ا
وعده های الهی و قدرت لایزال خداوند اعتقاد قلبی داشته باشند، 
گر انتظار داریم که امید به آینده امید به توان ملی و خوداتکایی در  ا
گر انتظار داریم که اراده و انگیزه و تاب آوری در  مردم ما تقویت شود، ا
برابر سختی ها و مشکلات در جوانان و مردم ما توسعه یابد و هراس 
و ترس دشمن از ملت و قدرت بازدارندگی ما پابرجا باشد، یکی از 
راه ها همین است که واقعیت هایی را که در مقاطع تاریخی انقلاب 
اسلامی و دفاع مقدس محقق شده است به خوبی به نسل حاضر 
و آتی منتقل شود و در جان و روح جوانان ما بنشیند و ابهامات و 
سوالاتشان به خوبی پاسخ داده شود و عمیقا درک کنند که چگونه 
یک ملت با همه فشــارها و تحریم ها و با تهاجمات سنگین همه 
قدرت های جهان و بدون یار و یاور توانسته اند اینگونه ایستادگی 
ک کشورش، ایمان،  کنند و سربلند از دفاع مقدس بیرون بیاید و خا
اعتقاد و ارزش هایشان را حفظ کند و آن را به عنوان یک ارمغان به 

دست آیندگان برسانند.
مراقبت نســبت به تحریف، دروغ و اغراق فوق العاده حائز اهمیت 
است. ما در ایام عملیات های کربلای 4 و کربلای 5 هستیم شاهد 

گونی زده  هستید که راجع به این عملیات ها چقدر حرف های گونا
شد که البته در این زمینه قدری خود ما مقصر بودیم که سخنان 
نسنجیده و فکر نشده و بعضا نادرست را بیان کردیم و بخش زیادی 
گاهان و مغرضان با دمیدن در  از آن سخنان نیز مطالبی بود که ناآ
اغراق، دروغ و تحریف بر زبان جاری کردند که این موجب ایجاد ابهام 
در نسل جوان، خانواده های معظم شهدا و نسل آتی ما می شود. 
کار سنگینی است و باید واقعیات دفاع مقدس عیناً و بدون تحریف 
و با زبان مناســب به مشــتاقانش ارائه شــود واقعیات گفته شود تا 

مشخص شود که ابهامی در واقعیات دفاع مقدس وجود ندارد.
ما در ابتدای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هستیم، با این بیانیه 
ارزشمند که رهبر انقلاب اسلامی تبیین کردند قرار است که یک 
نسل بزرگی در 40 ســال آینده راه پر شکوه گذشــته را آرمانی تر و با 
گیهایی که  پیشرفت بهتر طی کنند؛ درک و بیان همسانی ها و ویژ
از دهه ابتدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین 40 سال 
نخست می تواند برای 40 سال دوم قابل اســتفاده باشد و توشه 
راه باشد از جمله مســئولیت هایی اســت که با کارتان می توانید 
آینده مورد انتظار در این عرصه را ایجاد کنید و تأثیرگذار باشــید.
محــور مقاومت نقش آفرینــی بی نظیری را در امنیــت منطقه ایفا 
کرد که توجه به این موضوع از جمله موارد اساســی اســت و باید 

به آن پرداخته شود. 
بحمدالله امروز بخش ارزشــمندی از موزه ملی انقلاب اسلامی و 
دفاع مقدس به موضوع »محور مقاومت« اختصاص یافته و آثاری 
از تلاش های سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش در 
این محل به نمایش گذاشته شده است؛ طبیعتاً بخش هایی از این 
مطالب باید تکثیر و در استان ها ارائه شود، تا مردم، خانواده های 
شهدای مدافع حرم و نســل های فعلی و آتی از آن استفاده کنند 
گر این فعالیت ها نبود، نه تنها کشورهایی از  و مطلع باشــند که ا
کنون در اختیار حکومت هایــی از جنس داعش و مانند  منطقه ا
آن بود بلکه امنیت مرزها استان های مرزی و حتی سراسر کشور 
عزیزمان هم دچار خدشــه و تهدید اساســی واقع می شــد. اینها 
موضوعات اساســی اســت که باید به آنهــا پرداخته شــود، یکی از 
مشــکلاتی که دشــمنان تلاش می کنند در کشــور ما ایجاد کنند 
ایجاد تفرقه و آسیب زدن به وحدت و انسجام ملی با بهره گیری از 

گیهای مذهبی کشور ما است.  نعمت تنوع قومی، و ویژ

باید واقعیات دفاع 
مقدس را بدون تحریف 

اغراق و دروغ، با زبان های 
متعدد و متنوع هنری 

برای نسل های آتی بیان 
کنیم که این امر  موجب 
کنار رفتن تمام زنگار ها و 

غبار ها می شود.
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دفاع مقدس از این جهت هم کارنامه درخشانی دارد و یگان های 
نیروهای مسلح و رزمندگان در سرتاسر دوران هشت سال دفاع مقدس 
از همه اقوام، مذاهب و همه زبان ها و آداب و رسوم در جبهه های 
حق علیه باطل حضور یافتند و دفاع مقدس در واقع آیینه تمام نمای 
عملی برای وحدت تمامی بخش های این ملت بزرگ در مسیر آرمان 
و هدف مقدسش یعنی دفاع مقدس است، اینها واقعیاتی است که 

باید به خوبی به آنها بپردازیم و از آنها بهره ببریم.
کیــد کنم که برنامه و فعالیت های ما  من لازم می دانم در اینجا تا
باید بیش از همه، جامعه جــوان، نوجوان و کــودک را در معرض 
مخاطب قرار دهد؛ زیرا جوانان نوجوانان و کودکان ما هم دوران پر 
افتخار دفاع مقدس را درک نکرده اند و هم در معرض شدیدترین 
تهاجمات فرهنگــی در فضای مجازی و ســایر ابعاد قــرار دارند. و 
طبیعتاً سازندگان آینده جامعه و کشورمان و مهمترین نیروی محرکه 
برای پیشبرد اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و آرمان های 
بزرگ انقلاب اســلامی هســتند و طبیعتا این تهاجم فرهنگی که 

مانند موریانــه می تواند بنیان های فکری و فرهنگی نســل آینده 
را دچار سســتی کند بایستی با استحکامی که شــما و سایر اقشار 
مسئول در ســاخت فرهنگ آینده کشــور بتوانید آن استحکام را 
در فرهنگ و جان جوانان و نوجوانان و عزیزان ما ایجاد بکنند که 
بتوانند راه سخت و پر فراز و نشیب آینده را طی کنند. شکل دهی 
بخش های خــاص کــودکان و نوجوانان در موزه های اســتان ها، 
بازی های رایانه ای و هر روش جذابی که بتواند نوجوانان جوانان 
و کودکان مــا را جذب کنــد از جمله مهمترین مســئلی اســت که 

بایستی مورد توجه عزیزان ما باشد.
رویکرد خوبی در بنیاد برای هم افزایی و استفاده از ظرفیت های 
کشور و نیرو های مســلح وجود دارد که باید این رویکرد ارزشمند 
روزبه روز تقویت شــود و بنیــاد حفظ آثار قرار نیســت که رنگ یک 
سازمان را داشته باشد و قرار نیست که رنگ یک قوم یا یک بخش و 
گی خاص استان خاص و بخش خاصی را به خود بگیرد.  یا یک ویژ
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس باید در تمام سطوح 
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نماد نگرش های ملی، فراسازمانی و فرابخشی باشد و بتواند از همه 
امکانات و توانمندی های کشور و بخش های مختلف نیروهای 
کید دارم بر اینکه نماد ها  مسلح استفاده کند. به طور خاص بنده تا
و عملکرد ســازمان های مختلف نیرو های مسلح در دوران دفاع 
مقدس اعم از ارتش، سپاه، نیروهای شکل دهنده انتظامی کشور، 
جهاد سازندگی، همچنین یکایک ارگان ها، نهاد ها و بخش هایی 
که در دفاع مقــدس نقش آفرینی کردند، روحانیت، زنان و ســایر 
بخش ها باید با تمام ابعاد ضروری اش در موزه ها دیده شود و به 
طور خاص بر ضرورت همکاری و هم افزایی با بسیج در سراسر کشور 
کید دارم؛ بسیج شجره طیبه و باعظمتی است که امام راحل آن  تأ
را غرس کردند و به حمدالله امروز رشد کرده و تنومند شده است و 
دسترسی و توانمندی فوق العاده بالایی دارد و قرار نیست که ما 
با همدیگر و با بسیج در استان ها خدایی نکرده به رقابت بیفتیم، 
اینکه این متعلق به من اســت، آن متعلق به اوست شکل بگیرد 

کثر رفاقت و برادری و هم افزایی کار را دنبال کنیم. و باید با حدا
به حمدالله در مسیر کار شما تدابیر و رهنمودهای نورانی و ارزشمند 
فرمانده معظم کل قوا وجود دارد که سرلوحه کار بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس است و ملاحظه کرده اید که معظم له 
چگونه و با چه عمق و حرارت و دلسوزی نسبت به این موضوع نگاه و 

مطالبه دارند؛ همه ما موظف هستیم که در این رابطه تلاش کنیم. 
همچنین اسناد ارزشمندی به عنوان اسناد بالادستی در اختیار 
داریم که به عنوان اساسنامه بنیاد، سند راهبردی بنیاد و مصوبات 
هیئت های امنا که می توانند شما را کمک کنند و طبیعی است 
ح در هیئت مدیره و هیئت امنا  که مشکلاتتان را بایستی برای طر
ح کنید تا راجع به آنها تصمیم گیری شــود، مسئله مشارکت  مطر

مردم در فعالیت ها فوق العاده حائز اهمیت است. 
خدا را شکر می کنم نسبت به تشییع کم نظیر با بی نظیر پیکر مطهر 
شهدای والامقام مان که در سالروز شهادت حضرت زهرا )س( اتفاق 
افتاد؛ همه چیز تقریبا مردمی بود و این رویکرد ارزشمند است چرا 
که انقلاب و دفاع مقدس را مردم به ثمر رساندند و گرامیداشت و 
نکوداشت واقعی، آثار و تبعات و واقعیات دفاع مقدس نیز باید با 

کید می کنم. فعالیت مردمی پیش رود و بر این مسئله تا
روز به  روز واقعیت و جایگاه فضای مجازی بیش از گذشته نمایان 
می شود، اما متأسفانه در کل کشور وضعیت مناسبی از این جهت 
وجود ندارد،مقــام معظم رهبری هــم در فرصت ها و مجال های 

ح کرده اند.  متعددی گلایه  خود را در این رابطه مطر
امروز ما باید در این رابطه کار ایجابی کنیم و فعالیت های خود را در 
حوزه فرهنگ ایثار و مقاومت و تبیین واقعیات دفاع مقدس و انقلاب 
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اسلامی و بیان آن با شکل زیبا و جذاب در فضای مجازی توسعه 
گر انتظار صدبرابر شدن کتاب ها وجود دارد، حتما انتظار  دهیم، ا
صد برابر شدن فعالیت ها در فضای مجازی هم وجود دارد زیرا که 
این فضا اهمیتش فوق العاده بالا است و تاثیرگذار بر نسل جوان، 
نوجوان و کودک ماست که باید به آن توجه اساسی داشته باشیم.

کر هستیم که امروز موزه های ارزشمندی ساخته شده  خدا را شا
است و قدردانی می کنیم از همه کسانی که در ایجاد بنای فیزیکی 
این موزه هــا تلاش کردنــد، اما شــکر این نعمــت بر این اســت که 
کثر بهره برداری از این فضاها انجام شود. بعضی وقت ها یک  حدا
فضای بزرگ و زیبایی برای انجام یک ماموریتی ساخته می شود 
اما میــزان بهره برداری از آن در شــأن آن فضا و ماموریت نیســت؛ 
کز فرهنگی اســتان ها به این  باید در موزه های دفاع مقدس و مرا
موضوع توجه داشته باشیم، جدول شــما باید آنقدر پر باشد که 
گر کسی از این فضا می خواهد استفاده بکند در نوبت قرار بگیرد،  ا
و این منوط بر این است که شما دائما تلاش کنید تا این فضا فعال 
باشد و مراجعه مردم و اقشار مختلف در آن اتفاق بیفتد و در کنار 
فعالیت های فرهنگی که در آنجا صورت می گیرد ماموریت اصلی 
شما هم شکل می گیرد و پیش می رود، مسئله یادمان های دفاع 
مقدس در سرتاسر کشور به ویژه مناطق عملیاتی فوق العاده مهم 
است، راهیان نور در این دو سال به علت شیوع بیماری دچار خدشه 
شــد. امیدواریم که ان شــاالله با لطف خداوند و با تــلاش عزیزان 
در جبهه سلامت راهیان نور امســال بتواند با شکوه، با عظمت و 
گسترده و با رعایت همه دستورالعمل های بهداشتی برگزار شود 
آنچه که جوانان ما می توانند با چشمان خود در صحنه واقعی دفاع 
مقدس ببیند و لمس کنند طبیعتا تاثیرش چندین برابر بیان یک 
سخنرانی و یا حضور در یک موزه بعدا ساخته شده است. همچنین 
کز استان ها  مسئله یادمان های شهدای سراسر کشور؛ موزه ها در مرا
هســتند و همه به آن دسترســی ندارند اما یادمان های شهدا در 
جای جای کشــور برکت عطرافشــانی شــهدا و دفاع مقــدس را به 
همراه دارند که باید به آن توجه شود و برنامه های فرهنگی متنوع 

و متعدد در این یادمان ها برای مردم سرتاسر کشور برگزار شود.
کید کرده ایم و به حمدالله  ما همواره مسئله توجه به هنر و رسانه را تا
گــزارش اجمالی آنرا  فعالیت های متنوعــی که در ابتدای جلســه 
شنیدیم نمونه هایی از اقداماتی است که داریم انجام می دهیم 

و باید با ابداع و ابتکار هر ســال و هر دو ســال فعالیت جدیدی به 
این حوزه ها اضافه شود و بر روی آن کار شود که طبیعتا با تلاش 

شما عزیزان حتما امکان پذیر خواهد بود.
تجلیل کار ارزشمندی است؛ من قدردانی می کنم از این اقداماتی 
که به سرعت توسعه پیدا کرده است، قدردانی می کنیم و امیدواریم 
که این تجلیل ها تداوم یابد؛ چرا که در پی آن، پیشکسوتان احساس 
می کنند که نهادها و دستگاه ها و مسئولینی که در راس امور هستند 
به فکر آنها هســتند و از تــلاش آ ها قدردانــی می کنند، ایــن اقدام 

فوق العاده در روحیه آن ها و عملکرد آن ها مؤثر است.
پیشکسوتان محل رجوع جوانانی از خانواده و محله و قومشان 
هستند و طبیعتاً در توسعه فرهنگ دفاع مقدس و انقلاب نقش 
اساسی دارند. من لازم می دانم مجددا از تلاش های رئیس محترم 
، معاونین و مدیران و مسئولان استانی بنیاد قدردانی کنم. ما در 
نیروهای مسلح و حتی در دولت در برنامه ها و عملکرد، نمی توانیم 
اعتبارات و پشتیبانی های اساســی از بنیاد داشته باشیم، تلاش 
بنیاد و یکایک شما برای جذب کمک ها از مجموعه ها، سازمان ها 
و نهادها، مردم و خیرین موجب توســعه فعالیت ها شــده اســت 
و می توانــد ادامه پیدا کنــد و همچنین ســایر فعالیت هایی که با 
این مجموعه نســبتا کوچک به لحاظ سرمایه انســانی دارید کار 
می کنید و طبیعتا بــا تلاش و پــرکاری خودتان داریــد کمبودها را 
جبران می کنید جای قدردانی دارد، انشاالله که در این مسیر روز 

به روز خداوند توفیقات بیشتر را نصیبتان کند.
روحیه تعاملی سردار کارگر هم فوق العاده موثر است، ما فعالیت های 
مشابهی ممکن است در حوزه پژوهش یا سایر ابعاد در سایر نهادها، 
در نیروهای مسلح داشته باشیم و شما هم در استان ممکن است 
که با نهادهایی، با اقدامات نسبتا مشابه مواجه باشید، روحیه ما 
باید روحیه تعامل، هم افزایی و همکاری باشد. نمونه کار مشترک 
در دانشنامه استانی و دایره المعارف ملی دفاع مقدس که توسط 
دو مجموعه دارد انجام می شود نمونه موفقی است؛ عده ای یک 
کار ملی تحقیقاتی را برای دایره المعارف ملی انجام دهند و شما 
عزیزان دایره المعارف اســتانی را تهیه بکنید که می تواند یک کار 
هم افزا و موثر و موفق قلمداد شود. این روحیه همکاری و هم افزایی 
بسیار ارزشمند است که باید از ان مراقبت کرد و آن را عمق و توسعه 

که برکت نیز در کار جمعی نهفته است. داد، چرا
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امیر سرلشكر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامى ایران:

ثار و نشر ارزش های  بنیاد حفظ آ
دفاع مقدس، پرچمدار روایت 

صحیح دفاع مقدس 
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تلاش هــای خالصانه ای بــرای حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقدس صورت گرفته و شــما پرچمداران روایــت مقطع بی نظیر 
دفاع مقدس هستید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در فراز هایی از 
بیانیه گام دوم فرمودند »برای برداشتن گام های استوار در آینده 
گر از آنها  باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت، ا
به درستی استفاده نشود دشــمنان آنها را تحریف خواهند کرد، 
از همه ابزار ها برای تحریف آن بهره گیــری می کنند و حقیقت را از 

دشمن و پیاده نظامش نمی توان شنید.«
انقلاب اسلامی در طول 43 سال عمر پربرکت خود، دستاور دهای 
عظیمی کسب کرده که مهمترین آن مقطع درس آموز دفاع مقدس 
اســت، که مقاومت و جبهه مقاومت شاخه برکشــیده آن است. 
گر در حوزه دفاع مقدس  دفاع مقدس در امتداد عاشــورا است و ا
که این راه حق  کاری هم نکنیم راه خود را ادامــه خواهد داد، چرا
اســت. یکی از ثمرات بســیار مهم دفاع مقدس خانواده شــهدا و 
فرزندانشان هستند که مایه سربلندی و تضامین موفقیت کشور 
هســتند؛ خانواده شــهدا و فرزندان آنها از آثــار و ارزش های دفاع 

مقدس است و ما در حفظ و نشر این آثار هم مسئولیت داریم.
آموزه هــای دفــاع مقــدس مــورد نیــاز امــروز و فــردای کشــور اســت، 
گر ملتی به خود متکی باشد و از رهبری  دفاع مقدس نشــان داد ا
تبعیــت کنــد می توانــد در مقابــل دنیای شــرک از حــق دفــاع کند و 
پیروز و موفق شــود. روز بــه روز و دقیقه به دقیقــه ی دفاع مقدس 

جای کار دارد و درس آموز اســت.
خورستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان خودشان یک موزه هستند، 
باید کاری صورت گیرد که وقتی مردم وارد این شهر ها می شوند 
احساس کنند وارد موزه ای از ارزش ها و مقطع بی نظیری از انقلاب 
اسلامی می شوند. امروز نسلی که دفاع مقدس را درک نکرده نیازمند 

آن است بداند برای موفقیت هیچ چالشــی نمی تواند در برابر آن 
ایستادگی کند.

نســل امروز باید بداند برای حل مشــکلات هیچ بن بستی وجود 
که ما در دفاع  مقدس صدها بار راه شکست بن بست ها  ندارد چرا
را آموخیتم و هیچ چیز نمی تواند باعث توقف در حرکت به سمت 
آرمان های انقلاب اســلامی شود. دشــمنان ما امروز کوچکترین 
مشکلات ما را بزرگ جلوه می دهند، دفاع مقدس و ظرفیت های 
آن سدی در برابر دشمنان است و ما باید با هم افزایی این سرمایه 
عظیم را هنرمندانه به جوانان منتقل کنیم. دفاع مقدس نعمت 
بزرگی است که در اختیار ما قرار دارد و مسئولیت حفظ و نشر آن بر 
دوش شما قرار دارد. نباید اجازه دهیم دشمن با جنگ شناختی 
و ثاتیرگذاری بر ذهن جوانان ما موفقیتی به دســت بیاورد، دفاع 
مقدس سرمایه عظیمی است و نباید اجازه دهیم دشمنان در این 
حوزه ایجاد شبهات کنند. باید با روایت صحیح و درست از دفاع 
مقدس که می تواند باعث سربلندی کشورمان شود سوءنیت ها 
و شبهات را از بین ببریم. امروز ذائقه جوانان ما تغییر کرده است 
و ما باید با ابزار و روش های مختلف بتوانیم معارف دفاع مقدس 

را به آنها منتقل کنیم.
دفاع مقدس یکی از مهمترین نمادهای وحدت ملی و قدرت اراده 
ملت برای دفاع از آرمان های انقلاب است و تقلیل این دانشگاه 
بزرگ به جناحی خاص یک خطای بزرگ راهبردی اســت. کاملا 
بدیهی است که ســال ها طول بکشــد تا همه ابعاد دفاع مقدس 
را تبیین و تشــریح کنیم، بایــد رخدادها، حوادث و نقــاط مهم را 
تثبیت کنیم تا دشــمنان نتوانند آن را دچار تحریــف کنند. امروز 
دشمنان ما از مراسماتی همچون تشییع باشکوه شهدای گمنام 

در روز شهادت حضرت زهرا)س( ترس دارند.
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سردار اشتری فرمانده کل انتظامى کشور :

ثار  اقدامات بنیاد حفظ آ
و نشر ارزش های دفاع مقدس

 در جامعه اثربخش است
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یاد و خاطره شهدای عملیات کربلای چهار و پنج را گرامی می دارم و در 
ابتدا باید عنوان کنم پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مراسم تشییع 
پیکر های مطهر شهدا عظمت بخشید، این مراسم کم نظیر بود، این 

حرکت، یک حرکت مردمی بود که واقعا قابل تقدیر و تحسین است.
نشر ارزش های دفاع مقدس هم جامعه را از آسیب ها و تهدید ها مصون 
می کند و هم موجب رشد و شکوفایی کشور می شود. فرهنگ دفاع 
مقدس، فرهنگ غنی و ارزشمندی است که سال های زیادی می توان 
از آن استفاده کرد و هر چقدر از این گنج استخراج کنیم کم نخواهد شد. 
مسئولیت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، مسئولیت 

خطیری است که اثربخشی زیادی در جامعه دارد.
ما مصداق غیرت دینی را در دفاع مقدس به عینه درک کردیم؛ رزمندگان 
ما اعم از ارتشی ها، سپاهی ها، بسیجی ها، انتظامی ها و عموم مردم 
کسانی بودند که با غیرت دینی در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح 
مقاومت کردند و پیروز شدند. غیرت دینی دوران دفاع مقدس باید به 
نسل آینده به نحو احسن منتقل شود، دفاع مقدس بزرگترین افتخار ایران 
اسلامی چه بعد از انقلاب و چه قبل از انقلاب استف البته در حوزه هایی 
همچون پزشکی، دفاعی، هسته ای افتخاراتی کسب شده است، اما 
دفاع مقدس بی نظیر است و قابل قیاس نیست. این افتخار باید به 

صورت کاملا منسجم منعکس شود.
دشمن به دنبال ایجاد ابهام در ارزش های دوران دفاع مقدس است و 
قصد دارد این افتخار را از ما بگیرد، دوران دفاع مقدس همانند تابلویی 
است که هرچقدر به این تابلو نزدیک می شویم به زوایای پنهان آن پی 
می بریم. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس باید این تابلو 
را برای نسل جوان و آینده به زیبایی ترسیم کند. مسئولان و جوانان 
ما در هر عرصه ای به تأســی از دوران دفاع مقــدس ورود پیدا کردند، 
موفق شدند. موفقیت های ما در حوزه دفاعی علاوه بر هدایت های 
کری، همت، خرازی،  امام خامنه ای به تأسی از شهدایی هم چون با
سلیمانی، طهرانی مقدم و... صورت گرفته است. موفقیت های امروز 
جبهه مقاومت برگرفته از دوران دفاع مقدس است، شهید ابومهدی 
المهندس می گفت، ما در جبهه مقاومت هر کاری که انجام می دهیم 
به فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس اقتدا می کنیم. فضای مجازی 
در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش بسیار با اهمیتی دارد، تولید 
محتوا در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت در این فضا می تواند بسیاری 

از آسیب هایی که امروزه در جامعه گرفتار آن هستیم را خنثی کند.

همکاری که در چند سال گذشته بین انتظامی جمهوری اسلامی 
ایران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در خصوص 
اعزام کاروان های راهیان نور صورت گرفت باعث شد تا از بروز حوادث 
جاده ای پیشگیری شود و حادثه ای طی چند سال گذشته روی 
ندهد، لذا امسال نیز انتظامی کشور آمادگی کامل برای این همکاری 
دارد. همکاری که می توانیم با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس در خصوص راهیان نور داشته باشــیم در دو موضوع تردد 
خودرو ها و کاروان ها به منظور جلوگیری از بروز حوادث جاده ای و 
برقراری امنیت کاروان ها در مسیر و محل های اسکان خواهد بود براین 
اساس، امسال نیز تلاش می کنیم تا بهترین دوره را داشته باشیم. ما 
خدمات رسانی در راهپیمایی عظیم اربعین و راهیان نور را برکت کار 
خود می دانیم، انتظامی کشور آمادگی دارد در حوزه برگزاری راهیان 
نور اقدامات لازم را انجام دهد و خوشحال می شویم که در این دو 
حرکت عظیم مسئولیت هایی به انتظامی سپرده می شود چرا که 
حضور کاروان های دفاع مقدس در یادمان های دفاع مقدس شور 

و حال زیادی در کشور ایجاد می کند.
موضوع بعدی هم این است که بتوانیم نشر ارزش های دفاع مقدس 
در جامعه داشته باشیم و از آسیب های اجتماعی پیشگیری کرده و 
تهدیدات را هم خنثی کنیم و باعث رشد و ارتقا کشور در حوزه های 
گر بتوانیم روحیه انقلابی و جهادی  مختلف شویم؛ به عبارت دیگر ا
که رزمندگان ما در دفاع مقدس داشتند را در جامعه ارتقا دهیم به 
طور قطع باعث ارتقا بیشتر جامعه در حوزه های مختلف خواهد شد.

انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با تاسی از شهدای 
کیدات فرمانده معظم کل قوا،  دفاع مقدس و شهدای پس از آن و نیز تا
روحیه انقلابی و غیرت دینی را در مجموعه ناجا ارتقا دهد؛ لذا امروز 
با ورود جوانان با انگیزه و انقلابی و نیز با توان های خوب و حرفه ای 
در راستای منویات امامین انقلاب و اهداف رزمندگان دوران دفاع 
مقدس امیدواریم بتوانیم برای امنیت و آسایش بیشتر مردم خدمت 
بیشتری را انجام دهیم. ساختار جدید هم که با ابلاغ فرمانده معظم 
کل قوا به ناجا صورت گرفت، موجب تحول بزرگی خواهد شد و اثرات 
آن را در ناجا و کشور در ماه ها و سال های آینده مشاهده خواهیم 
کرد تا بتوانیم ماموریت های محوله را با قدرت، قوت و تجهیزات و نیز 
توانمندی و حرفه ای گری بیشتری انجام دهیم و البته در خدمت 

رسانی به مردم هم گام های بلندتری را برداریم.
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ک شهداست؛ لذا در این نظام کسی  نظام اسلامی محصول خون پا
که در دوران دفاع مقدس بی تفاوت بود، نمی تواند در مسئولیت های 
حساس منصوب شود. دوران دفاع مقدس دوره طلایی تاریخ کشور 
است. هیچکس به اندازه رهبر معظم انقلاب اسلامی نمی توانست، 
گنج عظیم دفاع مقدس را زنده نگه دارد. غیرت و ایستادگی معظم له 
بود که این گنج غنی برای نسل های آینده زنده نگاه داشته شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با وجود شرایط کرونایی جلسات کنگره 
شــهدا را حضوری برگــزار می کننــد. پــدران و مــادران شــهدا گنج های 
واقعی دوران دفاع مقدس هستند که باید خاطرات آن ها از فرزندان 
ــار و نشــر  شهیدشــان ثبــت و ضبــط شــود. امیــدوارم بنیــاد حفــظ آث
ارزش های دفاع مقدس حماســه بزرگ دفاع مقدس را روایت کند.

گاه نسل جدید را درگیر می کند، تشییع  برکت و معنویت شهدا ناخودآ
شهدای گمنام هر وقت در کشور صورت می گیرد، انقلاب اسلامی 
که در شرایط بد معیشتی و شرایط کرونایی  جان تازه ای می گیرد؛ چرا
مردم پرشکوه تر از قبل در مراسم تشییع شهدا حضور پیدا می کنند.

مرقــد شــهدای گمنــام محــل مراجعــه عمــوم مــردم شــده اســت، 
شــجاعت رزمندگان بایــد بدون اغــراق روایت شــود، چــون هر چه 
در مــورد دفــاع مقــدس بگوییــم، تمــام نمی شــود. دفــاع مقــدس 
انقــلاب اســلامی را بیمــه کــرد و در ایــن دوران بــود کــه مــا حقانیت 

انقــلاب اســلامی را بــه جهــان مخابــره کردیــم.
موضــوع گســترش فرهنگ ایثــار و شــهادت یکــی از ســرفصل های 
اصلی کاری ما است، ما به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و دولت انقلابی در کنار شما هستیم. ما امروز درگیر یک شبیخون 
فرهنگی هســتیم و دشــمن از طریق فضای مجازی هــر اطلاعاتی 
در اختیــار جوانــان مــا قــرار می دهــد، امــروز نبایــد غفلــت کنیــم 
کــه درگیــر جنــگ واقعــی در حــوزه روایت گــری هســتیم راهیان  چرا
ــت. راهیان  نور مهمترین کار آفندی در مقابل این تهاجمات اس
نــور بچه هــای مــا را بیمــه می کنــد، امــروز می توانیــم بــا زبــان هنــر و 
تصویــر رشــادت ها و ایثارگری هــا را بــه نســل جــوان انتقــال دهیــم 

و نســل امــروز و آینــده را بــا دفاع مقــدس آشــنا کنیم.

دکتر محمد مهدی اسماعیلى وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى:

شجاعت رزمندگان
 بدون اغراق روایت شود
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بنیاد حفظ آثــار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس مصــداق کامل 
میراث فرهنگی است. ما آثار تاریخی ملموس و غیر ملموس داریم، 
53 هزار اثر تاریخی ملموس ثبت شــده اســت؛ البته ما در ســطح 
جهان 26 اثر ثبت شــده داریم. دو هزار اثر ناملموس فرهنگی در 
کشور ثبت شده است، با ثبت خوشنوسی در جهان تا کنون 17 اثر 
تاریخی ناملموس در جهان ثبت شده است. آنچه مهم است میراث 
ناملموس است چرا که با فرهنگ، اعتقاد، ارزش ها و آئین های ما 

سر و کار دارد و از هر چیزی قیمتی تر است.
دفاع مقدس حادثه ای در ابعاد بزرگ است، دفاع مقدس یک پدیده 
ویژه، استثنائی و بی بدیل است که خروجی و دستاورد های زیادی 
دارد که یکی از این دستاورد ها وحدت و انسجام ملی است. هر گاه 
خ داده، دفاع مقدس آمده و آن را ترمیم کرده  شکاف عمیقی در کشور ر
است؛ به عنوان مثال پس از جریان دوم خرداد و موضع گیری های 
مختلف شهادت ســپبهد صیاد شیرازی و تشــییع پیکر آن شهید 
والامقام توانســت ورق را برگرداند. در واقع می توان گفت تشــییع 
پیکر شهید صیاد شیرازی یک عملیات ثامن الائمه)ع( دیگر است.

تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تصاویری به وجود 

آورد که هیچ گاه نخواهیم دید و تشــییع این شهید والامقام یک 
گر داریم ارزش های دفاع مقدس را حفظ  رفراندم تاریخی بود. ما ا
می کنیم اولا باید بدانیم ارزش دفاع مقدس همین وحدت و انسجام 
است و به نام دفاع مقدس بعضی ها نیایند جامعه را دچار تفرقه 
کنندبازدید جوانــان و نوجوانان از یادمان هــای دفاع مقدس در 
قالب کاروان های راهیان نور اتفاقی بزرگ است. کجای دنیا دیدید 
که هفت میلیون نفر می روند از بیابان ها بازدید کنند و دچار تحول 

شوند؛ این حقیقت دفاع مقدس است.
وزارت میراث فرهنگی و بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس 
می توانند با یکدیگر در قالب گردشگری دفاع مقدس، گردشگری 
گر بتوانیم به درستی در حوزه  جنگ و... همکاری داشته باشند. ا
بوم گردی عمل کنیم می توانیم به ترویــج فرهنگ دفاع مقدس 
کمک کنیم. نیرو های انقلابی و بسیجیان می توانند با استفاده از 
ظرفیت هایی که هست، ماهیت بوم گردی را تغییر دهند و باید در 
این حوزه فعال شویم. زمینه های همکاری احصاء شده و جلساتی 
در این خصوص با حضور ســردار کارگر برگزار شــده و در ســفر های 

استانی حتما در خدمت شما خواهیم بود.

مهندس عزت الله ضرغامى وزیر میراث فرهنگى، گردشگری و صنایع دستى:

ضرورت همکاری برای 
گردشگری دفاع مقدس
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سردار بسیجى بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:

کار برای دفاع مقدس
 باید جهادی باشد
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مراسم تشییع شهدای گمنام بی نظیر بود و تا کنون سابقه نداشته 
در 25 استان به صورت همزمان چنین مراسمی برگزار شود، مراسم 
تشییع 150 شهید گمنام دوران دفاع مقدس در تهران و 109 شهید 
دیگر در 24 استان با عظمت و شــکوه برگزار شد. هفت هزار و 131 
برنامه در سراسر کشور درخصوص تشییع شــهدای گمنام برگزار 
شد و پیکر های مطهر شهدای گمنام از ابتدای دی  برای برگزاری 
گذار شدند که در این میان، دو هزار  برنامه های مختلف به استان ها وا
و 693 شهر و روستا میزبان پیکر های مطهر شهدای گمنام بودند.

مراسم تشییع شهدای گمنام در تهران بی نظیر بود، این مراسم از 
ساعت 8 صبح در تهران شروع و تا ساعت 3 بعدازظهر ادامه داشت. 
پیکر های مطهر شهدای گمنام در استان های آذربایجان  شرقی، 
آذربایجان  غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال 
و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، 
سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردتان، کرمانشاه، 
گیلان، لرســتان، مازندران، مرکزی و هرمزگان تشــییع شدند که 
بیشترین شهدا در استان های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، 
کسپاری شده است. در استان ها  قزوین، قم و مازندران تشییع و خا
استانداران و نمایندگان ولی فقیه مسئولیت این مراسم را برعهده 
داشتند و اقدامات نیرو های نظامی و انتظامی نیز در باشکوه برگزار 

شدن این مراسم قابل تقدیر است.
کنون 9 جلسه با حضور اعضای هیات امنای بنیاد  از سال 1392 تا
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برگزار شده و تا کنون شورای 
عالی هماهنگی بنیاد حفظ آثار نشــر ارزش های دفاع مقدس 20 
کنون 80 جلسه داشته اند.  جلسه و شورای راهبری این بنیاد نیز تا
شــورای هماهنگی اســتان ها که با مســئولیت اســتانداران برگزار 
کنون هشت جلسه آن  کنون 750 جلسه داشــته و تا می شود، تا
با حضور هیئت امنای موزه ملی انقلاب اســلامی و دفاع مقدس 
برگزار شده است. هیات مدیره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع 
کنون 78 جلســه و شورای سیاســت گذاری راهیان نور  مقدس تا

کنون 99 جلسه برگزار کرده اند. نیز تا
جشنواره ملی فانوس بیست و چهارم آذر در خراسان رضوی برگزار 
شد و چهار هزار و 943 اثر به این جشنواره ارسال شد؛ این جشنواره 
اول در ســطح اســتانی برگزار می شــود و پــس از آن آثــار برگزیده به 

جشنواره ملی راه پیدا می کنند.

جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه دفاع مقدس )رسام( از ابتدا در 
استان خوزستان برگزار شده است و تا کنون دو دوره خود را پشت 
سر گذاشته اســت؛ در دوره سوم این جشــنواره تا کنون یک هزار 
ج دریافت شــده اســت و در اســفند ماه  و 348 اثــر از داخل و خار

اختتامیه آن برگزار خواهد شد.
جشنواره داســتان کوتاه یوسف که به داســتان های کوتاه دفاع 
مقدس می پردازد نیز هر سال برگزار می شود و سه هزار و 400 اثر تا 

کنون به این جشنواره ارسال شده است.
ان شاءالله مراسم انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس اسفند سال 
جاری برگزار خواهد شد و تا کنون سه هزار اثر دریافت شده است؛ 
این کتاب مورد استقبال قرار می گیرد و تنها جشنواره ای است که 

بهترین کتاب سال دفاع مقدس را معرفی می کند.
کنگره شعر دفاع مقدس در بهمن سال 1400 در استان فارس برگزار 
کنون هفت هزار و 700 اثر به دبیرخانه آن رسیده است. خواهد شد و تا

همایش تاریخ شفاهی دفاع مقدس در حال برگزاری است و نهم 
و دهم بهمن اختتامیه آن برگزار خواهد شد که تا کنون 100 مقاله 
به دبیرخانه آن ارسال شده است؛ همچنین »جشنواره اسوه های 
سرو« که در بخش  زنان است امروز در سطح بین الملل و در لبنان 

و سوریه برگزار می شود.
جشنواره »پرچم داران انقلاب« توسط روحانیون برگزار می شود و 
با توجه اینکه سپاه پاسداران برنامه ای برای روحانیت دارد، این 
کنون یک هزار  جشنواره در خرداد سال 1401 برگزار خواهد شد و تا

و 500 مقاله به این جشنواره رسیده است.
در ســال 1396 که در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت 
کید  امام خامنه ای )مدظله العالی( بودیم، ایشان بر این موضوع تا
داشتند لذا کاری انقلابی و جهادی در این حوزه انجام شد و امسال 
از یک میلیون پیشکسوت تقدیر شد و همه دستگاه های لشکری 

و کشوری در این خصوص وارد میدان شدند.
کنون 20 موزه در سراسر کشور طی هشت سال گذشته افتتاح  هم ا
کنون ســه موزه آماده افتتاح در کشور داریم. موزه  شده و در هم ا
»استکبارستیزی طبس« سال 1402 آماده افتتاح می شود و طبق 
چشم اندازی که برنامه ریزی شده، طراحی و ساخت 9 موزه دفاع 
مقدس انجام خواهد شد. موزه دفاع مقدس بوشهر در حال طراحی 
و سه موزه نیز در خوزستان در حال ساخت است. موزه دفاع مقدس 
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زنجان، خراســان جنوبی، طبس، قزوین، کردستان، کرمانشاه 
نیز در حال ساخت هستند، همچنین موزه های گلستان، گیلان 

و لرستان آماده افتتاح هستند.
یکی از اقداماتی که در 40 سالگی دفاع مقدس صورت گرفت این 
بود که همه برنامه ها از ابتدای سال تا پایان سال هفته به هفته 
مشــخص شــد که در این راســتا در چهل و یکمین ســالگرد دفاع 

مقدس 477 ستاد تشکیل شد.
ســردار کارگر افــزود: در نیرو های مســلح 18 ســتاد، وزارتخانه ها و 
دستگاه های کشور 28 ستاد استان ها 31 ستا و در شهرستان ها 

400 ستاد تشکیل شده است.
همه کشور خوشبختانه پای کار هســتند و سامانه ای راه اندازی 
شــده که هر دســتگاهی که فعالیتی در حوزه دفاع مقدس انجام 

دهد به ســاعت و به روز می تواند در این سامانه فعالیتش را ثبت 
کند، نه تنها دستگاه های کشوری و لشکری بلکه یک کارخانه و 

شرکت هم می تواند فعالیت خود را ثبت کند.
برای گرامی داشت چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس سه هزار و 
200 برنامه برای سال 1400 پیش بینی شده است؛ عمده برنامه ها 
تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و افتتاح نمایشگاه 

»در لباس سربازی« بود که برگزار شد.
گر بخواهیم برای دفاع مقدس کاری انجام دهیم باید جهادی  ا
باشــد و راه و روش شــهدای دفاع مقــدس را پی بگیریــم. در این 
راستا به بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس می توان 
به عنوان یک ســازمان نمونه نگاه کرد چرا که ما کمترین نیروی 

انسانی را در استان ها داریم که کار های بزرگی انجام می دهند.
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جنایت زیر سایه دموکراسی
نویسنده: زولتان گروسمن

مترجم: سبحان محقق

 academic evergreen edu :منبع

یکا، در ارتباط با سوابق جنگ های این کشور از سال 1۸9۰  وسمن« استاد دانشگاه های آمر ولتان گر »ز
جمه  کنون مقالات وی به زبان های مختلف تر تا سال 2۰1۰ مطالعات گسترده ای را انجام داده است و تا
جمه،  یکا است. در تر شده است.مطلب ذیل بخشی از مقاله نویسنده درباره  1۰۰ سال مداخلات ارتش آمر
جداول طولانی جنگ های ایالات متحده حذف و بقیه مطلب نیز با اندکی تعدیل، برگردان شده است.

توضیح نشـــریه: مطالـــب بخـــش ترجمـــان منعکس کننده بخشـــی از نـــگاه رســـمی غرب به 
ایران پس از انقلاب اســـت، نگاهی همراه با حیرت، دشـــمنی و صداقتـــی  از روی ناچاری، 
ـــا هـــدف تکمیـــل پارادایم هـــای درگیـــری تاریخـــی بیـــن انقـــلاب اســـلامی و اســـتکبار  ســـرو  ب
جهانـــی، بـــا حفـــظ ســـاختار اصلـــی متـــن اقـــدام  بـــه انتشـــار این گونـــه مطالـــب کـــرده اســـت.

100 سال مداخله نظامى آمریكا از زبان گروسمن؛ استاد دانشگاه های آمریكا
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پس از حمله 11 سپتامبر )2001( در آمریکا، بسیاری از مردم جهان 
کمه  موافق این مسئله بودند که مرتکبان )این جنایت( باید محا
شوند، نه اینکه به این بهانه، هزاران غیرنظامی کشته شوند. اما 
متاســفانه، ارتش آمریکا همیشــه کشتار گســترده غیرنظامیان را 
کنون نیز  به عنوان بخشــی از هزینه های جنگ پذیرفته اســت. ا
ارتش هزاران شــهروند خارجی را می کشد، تا ثابت کند که کشتن 

شهروندان آمریکایی،اقدامی نادرست بوده است.
رسانه ها به ما گفته اند که فقط برخی از مردم خاورمیانه از آمریکا 
متنفرند، آن هم تنها به این خاطر که ما »آزادی« و »شادکامی« را 
نصیب خود کرده ایم. چیزی که در این گزاره وجود ندارد، سابقه 
تاریخی نقش آمریکا در خاورمیانه و همینطور، در بقیه جهان است. 
ابتــدا ضــرورت دارد توضیحاتی داده شــود برای مخاطبــان که با 
دقت تاریخ مسایل خارجی و نظامی آمریکا را پی گیری نکرده اند، 
گاه نباشند و  ج آ و شاید از ســابقه مداخلات نظامی آمریکا در خار
در همان حال، در مورد جهت گیری کشورمان به سمت یك جنگ 
تازه تحت نام »آزادی« و »حمایت از شهروندان«، نگران هستند.

مدت هاست که ارتش ایالات متحده در دیگرکشورها مداخله می کند. 
این کشور در سال 1898 کشــورهای فیلیپین، کوبا و پورتوریکو را 
از چنگ اسپانیا درآورد و تصرف کرد و در سال های 18-1917 وارد 
جنگ جهانی اول در اروپا شد. آمریکا طی نیمه نخست قرن بیستم 
گوئه، هندوراس،  مرتبا تفنگداران خود را به کشورهایی چون نیکارا
پاناما، هائیتی و جمهوری دومینیکن می فرستاد تا این کشورها را 
»تحت الحمایه« خود کند. همه این مداخلات مستقیما در راستای 
منافع شرکت های بزرگ انجام می گرفت، و بیشتر حملات با کشتار 
گسترده غیرنظامیان، شورشیان و سربازان همراه می شد. بسیاری 
از مواردی که آمریکا از نیروهای رزمی استفاده کرد، در کتاب »تاریخ 

مداخلات نظامی آمریکا از سال 1890« آمده است.
ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم )45-1941( با حمله غافلگیرانه 
)ژاپن( به )پرل هاربر(، و به خاطر ترس از هجوم )دولت های( محور 
به آمریکای شمالی آغاز شد. بمب افکن های متفقین نه تنها اهداف 
نظامی فاشیست ها را مورد حمله قرار دادند، بلکه شهرهای آلمان 
و ژاپن مثل »درسدن« و »توکیو« را نیز با بمب های آتش زا بمباران 
کردند، با این فرض که نابودی شهروندان همسایه، اراده آنهایی که 
نجات یافته اند را تضعیف خواهد کرد و آنها مقابل رژیم هایشان قرار 

می گیرند. بسیاری از مورخان موافق این مسئله هستند که تاثیر 
بمب های آتش زا دقیقا برعکس است - )به اعتقاد آنها این بمباران( 
شــهروندان دولت های محور را به دفاع از ســرزمین مادری شــان 
برمی انگیزاند و آنهایی که در تلاش برای انجام کودتا هستند را نیز 
دلسرد و بی انگیزه می کند. بمباران اتمی ژاپن در پایان جنگ، بدون 
هرگونه اخطار قبلی صورت گرفت، اخطاری که می توانست از مرگ 

صدها هزار نفر از شهروندان بی گناه جلوگیری کند.
جنــگ )شــبه جزیــره( کــره )53-1950(، بــه عنــوان جنگــی که با 
شرارت های گسترده از هر دو جانب - نیروهای کره شمالی و چین 
از یك طرف و نیروهای کره جنوبی و آمریــکا از طرف دیگر - همراه 
بود، مشهور است. نظامیان آمریکایی تنها به خاطر ترس از عوامل 
نفوذی کره شمالی، غیرنظامیان آواره ای که از شمال وارد کره جنوبی 
می شدند را می کشتند. بمب افکن ها، شهرهای کره شمالی را مورد 
حمله قرار می دادند و آمریکا دوبار تهدید به استفاده از سلاح های 
هسته ای کرد. در کره شمالی، همان حکومت کمونیستی بر مسند 

قدرت است که در آن زمان بود.
تفنگداران )آمریکایی( در خلال بحران خاورمیانه در سال 1958، 
در لبنان مســتقر شــدند تا یك شــورش را ســرکوب کنند. عراق نیز 
گر به کویت حملــه کند، مــورد حمله هســته ای قرار  تهدید شــد ا
خواهد گرفت. این بحران های کمتر شناخته شده، باعث شدند که 
سیاست خارجی آمریکا، اغلب به خاطر حمایت از رژیم های سلطنتی 
منطقه )خاورمیانه(، با ناسیونالیست های عرب، تصادم پیدا کند.

ایالات متحده در اوایل دهه 1960 با هدایت تبعیدشدگان در سال 
1961 به کوبا در خلیج خوك ها و در سال 1965 با بمباران و حمله 
نیروی دریایی )آمریکا( به جمهوری دومینیکن در خلال یك مبارزه 
انتخاباتی، به نقش مداخله جویانه قبل از جنگ جهانی دوم خود 
بازگشت. سیا گروه های تبعیدی کوبایی در میامی را آموزش و مورد 
حمایت قرار داد، گروه هایی که )بعدا( در کوبا دســت به حملات 
تروریستی زدند، که از جمله آنها می توان به سرنگونی یك هواپیمای 
جت غیرنظامی کوبا در سال 1976 در نزدیکی باربادوس اشاره کرد. در 
دوران جنگ سرد نیز سیا از دیکتاتوری های طرفدار آمریکا در ایران، 
شیلی، گوآتمالا، اندونزی و بسیاری از کشورهای دیگر در اطراف 

کناف جهان، حمایت و حتی در برخی موارد آنها را ایجاد کرد. و ا
واشنگتن در جنگ هندوچین )75-1960( نیروهای آمریکایی را 
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علیه ویتنام شمالی و شورشیان کمونیست که برای سرنگون کردن 
دیکتاتوری های طرفدار آمریکا در ویتنام جنوبی، لائوس و کامبوج 
می جنگیدند، به کار گرفت. طراحان جنگ آمریکا در حملات خود، 
میان غیرنظامیان و چریك ها در مناطق تحت سیطره شورشیان، 
کمتر فرق می گذاشتند و یا اصلا بدان توجه نمی کردند. آمریکا مناطق 
دورافتاده و شهرهایی که در برآورد نهایی در زمره مکان های انقلابی 
پیروز قرار می گرفتند، را »به طور خیلی فشــرده« بمباران می کرد. 
در این جنگ )هندوچین( بیش از دو میلیون نفر کشته شده اند 
که 55 هزار نفر آنها، نظامیان آمریکایی بوده اند. چند نفری هم از 
شهروندان آمریکایی در خاك ایالات متحده براثر تیراندازی گارد 
ملی و یا انفجارهایی که بخاطر مخالفت با جنگ صورت می گرفت، 
کشته شده اند. در کامبوج این بمباران، شورشیان خشن »خمر« 
را متوجه رهبران بخش مالی کرد، و آنها وقتی که در ســال 1975 
به قدرت رسیدند، وحشی گری های خونینی را به راه انداختند.

پژواك های ویتنام، در خلال دهه 1980 در آمریکای مرکزی نیز انعکاس 
یافت؛ زمانی که دولت »رونالد ریگان« قویا از رژیم طرفدار ایالات 
متحده در السالوادور حمایت کرد و طرف نیروهای تبعیدی جناح 
گوئه  راست در حال جنگ با دولت چپ گرای ساندنیست در نیکارا
را گرفت. جوخه های مرگ راســت گرا، غیرنظامیان السالوادوری 
را که به تمرکز قدرت و ثروت در دســتان تعداد معدودی معترض 

بودند، قتل عام می کردند.
گوئه ای »کنترا« که دست به حملات تروریستی علیه  شورشیان نیکارا
کمیت ساندنیست ها  کز درمانی غیرنظامی و مدارس تحت حا مرا
گوئه را مین گذاری می کردند، تحت آموزش  می زدند، و بنادر نیکارا
سیا بوده اند. نظامیان آمریکایی همچنین، کشور جزیره ای »گرانادا« 
را در سال 1983 مورد هجوم قرار دادند، تا یك رژیم نظامی به تازگی 
شکل گرفته را براندازند، و علی رغم اینکه قبلا دولت چپ گرای مورد 
حمایت کوبا به وسیله کودتا سقوط کرده بود، به کارگران غیرنظامی 
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کوبایی حمله، و تصادفا نیز یك بیمارستان را بمباران کردند.
در سال 1980 پس از انقلاب اســلامی ایران علیه دیکتاتوری شاه 
پهلوی طرفدار آمریکا، ایالات متحده دوباره در خاورمیانه به زور 

متوسل شد.
یك حمله نظامی و بمباران برای آزادکردن گروگان های ســفارت 
که در مرکز شهر تهران نگه داشته می شدند، در بیابان های ایران 
)طبس( نافرجام ماند. پس از اشغال لبنان توسط اسرائیل در سال 
1982، تفنگداران آمریکایی در چارچوب عملیات »حافظ صلح« 
بی طرف، در این کشور مستقر شدند. اما، آنها در عوض، در مقابل 
شورشیان مسلمان، جانب دولت مسیحی طرفدار اسرائیل لبنان 
را گرفته اند، و کشتی های نیروی دریایی آمریکا، بارانی از گلوله را 
متوجه روستاهای مسلمان نشــین کردند. شورشیان مسلمان 
گواری بودند، با بمب  شیعه )رزمندگان مقاومت( که در وضعیت نا
گذاری انتحاری )استشهادی( در محل استقرار تفنگداران آمریکایی، 
کنش نشان دادند و تعدادی از آمریکایی ها را طی سال ها در این  وا
کشور به گروگان گرفتند. سیا به تلافی این اقدامات، دست به یك 
سری حملات با خودروهای بمب گذاری شده برای ترور رهبران 
مسلمان شیعه زد. )اما، نهایتا( ســوریه و شورشیان مسلمان به 

عنوان طرف پیروز، در )عرصه( لبنان ظاهر شدند.
آمریکا در جای دیگر خاورمیانه، در سال 1986به »لیبی« حمله کرد. 
این کشور متهم به حمایت از یك بمب گذاری تروریستی شد. البته، 
بعدا این بمب گذاری به سوریه نسبت داده شد. در این بمباران، 
غیرنظامیان کشته شدند. احتمالا همین کشتار به انتقام گیری 
بعدی در ماجرای بمب گــذاری یك هواپیمای جــت آمریکایی بر 
فراز اسکاتلند انجامید. »معمر قذافی« رهبر ناسیونالیست های 

عرب لیبی، در قدرت ماند.
نیروهای آمریکایی در سال 1989 برای برانداختن رژیم ملی گرای 
»مانوئل نوریــه گا«، پانامــا را مورد حمله قــرار دادنــد. آمریکا این 
متحد سابق خود را متهم به انتقال مواد مخدر در این کشور کرد؛ 
هرچند که پس از دستگیری وی، تجارت مواد مخدر عملا افزایش 
یافت. بمباران شهر پاناما توســط آمریکا، آتش سوزی بزرگی را در 
مناطق غیرنظامی به وجود آورد و انفجار مخازن گاز شــهری این 
آتش سوزی را تشدید کرد. برای دستگیری فقط یك رهبر در این 

یورش، بیش از 2000 پانامایی کشته شدند.

در ســال های بعد و پس از حملــه عراق به »کویت« که باعث شــد 
واشنگتن مقابل متحد عراقی سابقش »صدام« قرار گیرد، آمریکا 
نیروهایش را در »خلیج فارس« مستقر کرد. ایالات متحده از رژیم 
سلطنتی کویت و سلطنت بنیادگرای مسلمان در همسایگی آن، 
»عربستان سعودی«، مقابل رژیم ملی گرا و سکولار عراق حمایت 
کرد. در ژانویه سال 1991 آمریکا و متحدانش در یورش علیه اهداف 
دولتی و نظامی عراق، بمب های زیادی را رها کردند که از لحاظ 
شدت، از زمان جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام تا آن زمان سابقه 
نداشت. در این جنگ و شورش ها و بیماری های بلافاصله پس 
از آن، بیش از 200هزار عراقی کشــته شــده اند و این تعداد شامل 
بسیاری از غیرنظامیانی می شــود که در روستاها، مناطق مجاور 
)اهداف نظامــی و دولتی( و پناهگاه ها به ســر می برده اند. آمریکا 
تحریم های اقتصادی را تا آنجا ادامه داد که بهداشــت و انرژی از 
غیرنظامیان عراقی دریغ شد و طبق گزارش آژانس های سازمان 
ملل، صدها هزار نفر از مــردم جان خود را از دســت دادند. علاوه 
ح مناطق »پرواز ممنــوع« را برقرار کرد و  بر آن، ایالات متحده طر

پس از حمله 11 سپتامبر 
)2001( در آمریکا، بسیاری 
از مردم جهان موافق این 
مسئله بودند که مرتکبان 

کمه  )این جنایت( باید محا
شوند، نه اینکه به این 

بهانه، هزاران غیرنظامی 
کشته شوند.
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عملا به حملات و بمباران ادامه داد؛ در این شرایط صدام از لحاظ 
سیاسی تقویت و در همان حال، از لحاظ نظامی ضعیف می شد.

در دهه 1990 ارتش آمریکا با ادعای اینکه می خواهد غیرنظامیان را 
مورد حمایت قرار دهد، یك سری اقداماتی را تحت نام »مداخلات 
انسان دوستانه« انجام داد. مهمترین این مداخلات که در سال 
1992 با اســتقرار در کشــور آفریقایی »ســومالی« انجام گرفت، به 
قحطــی و جنگ قومی میان جنگ ســالاران قبیلــه ای انجامید. 
نظامیان آمریکایی به جای آنکه بی طرف بمانند، طرف یك جناح 
را مقابل جناح دیگر گرفتند و منطقه ای را در حومه »موگادیشو« 
بمباران کردند. گروه های خشــمگین که توســط مــزدوران عرب 
خارجی حمایت می شدند، 18ســرباز آمریکایی را کشته، و آنها را 

مجبور کرده اند که از این کشور عقب نشینی کنند.
مورد دیگر این به اصطلاح »مداخلات انسان دوستانه« در منطقه 
بالــکان اروپا صــورت گرفت، و ایــن پــس از آن بود که فدراســیون 
چند ملیتی یوگســلاوی در ســال 1992 تجزیه شــد. آمریکا قبل از 
آنکه در ســال 1995 یوگســلاوی را شــدیدا بمباران کند، به مدت 
سه سال شــاهد کشــتار غیرنظامیان مسلمان توســط نیروهای 
صرب در »بوسنی« بود. حتی در آن موقع )سال 1995( نیز آمریکا 
هرگز درصدد برنیامد جلوی شرارت های نیروهای کروات را علیه 
غیرنظامیان مسلمان و صرب بگیرد و این نیروها حتی توسط ایالات 
متحده کمك هم می شــدند. در ســال 1999، آمریکا صربستان را 

بمباران کرد تا »اسلوبودان میلوسویچ«، رئیس جمهور را مجبور 
کند نیروهــا را از ایالت آلبانیایــی تبار »کوزوو« کــه دچار یك جنگ 
قومی وحشیانه شده بود، عقب بکشــد. این بمباران صرب ها را 
واداشت غیرنظامیان آلبانی تبار را از »کوزوو« بیرون کنند و بکشند، 
و این بمباران باعث مرگ هزاران نفر از غیرنظامیان صرب حتی در 
شهرهایی شد که به طور گســترده ای علیه میلوسویچ رای داده 
بودند. وقتی که بخشــی از نیروهای اشــغالگر ناتــو، آلبانی تبارها 
را قادر ســاختند که برگردنــد، نیروهای آمریکایــی تلاش ناچیزی 
را جهت ممانعت از وقوع شرارت های مشــابه علیه غیرنظامیان 
صرب و دیگر مردم غیرآلبانیایی تبار انجام داده اند و یا اصلا در این 
خصوص اقدامی نکرده اند. حتی از نگاه اپوزیســیون دموکراتیك 
صرب که سال بعد میلوسویچ را برانداختند، آمریکا به عنوان یك 

بازیگر مغرض دانسته می شد.
ارتش آمریکا حتی زمانی که در ظاهر، انگیزه های دفاعی داشت، 
حملاتــش را با )بمبــاران( اهداف اشــتباهی بــه پایان رســاند. پس 
از بمب گذاری هــای ســال 1998 در دو ســفارت آمریــکا در شــرق 
آفریقــا، آمریکا نــه تنهــا اردوگاه های آموزشــی »اســامه بــن لادن« را 
در »افغانستان« مورد حملات »تلافی جویانه« قرار داد، بلکه یك 
کارخانه داروسازی که به اشتباه گفته می شد کارخانه جنگ افزار 
شــیمیایی اســت، را نیــز بمبــاران کــرد. بــن لادن هــم ایــن حملات 
را در ســال 2000 بــا حملــه بــه یــك کشــتی نیــروی دریایــی آمریــکا که 
در »یمن« لنگر گرفتــه بود، تلافی کــرد. پس از حملات تروریســتی 
ســال 2001 در ایالات متحــده، ارتش آمریــکا آماده بمبــاران دوباره 
افغانســتان می شــود، و درصــدد برمی آیــد کــه احتمــالا علیــه دیگر 
حکومت هایــی که واشــنگتن آنهــا را متهم بــه تقویت »تروریســم« 
ضد آمریکایی می کند، مثل »عراق« و سودان، اقدام کند. چنین 
گرفتن یك سری  مبارزه ای مسلما به یك چرخه خشونت و به بالا
از اقدامــات تلافــی جویانــه می انجامیــد؛ نشــانه آن درگیری هــای 
ــور  ــك کش ــلاوی، ی ــل یوگس ــز مث ــتان نی ــت. افغانس ــه اس خاورمیان
چنــد قومیتــی اســت و بــه راحتــی می توانــد در یــك جنــگ فاجعــه 

آمیــز منطقــه ای )داخلــی(، از هم تجزیه شــود.
در ایــن جنــگ تلافــی جویانــه علیــه »تروریســم« و در مقابــل 3000 
غیرنظامــی ای کــه در 11ســپتامبر مردنــد، بــه طــور قریب بــه یقین، 
بسیاری از غیرنظامیان )در افغانستان( جان خود را از دست دادند.
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نویسنده: صلاح حسن بابان

مترجم: مجتبی آذرشب

منبع: الجزیره

بمباران شیمیایی حلبچه هزاران کشته بر جای گذاشت که بیشتر آنها زن و کودک بودند.

چند دقیقه برای نوشــتن زندگــی جدید زانا احمد کافی بــود، برخلاف آنچه بــرای پدر و برادر 
رگ دفن شدند که به گور دسته جمعی تبدیل شد و جای  رگترش رخ داد وآنها در گودالی بز بز
دقیق آن هنوز هم مشخص نیســت. این مکان حاوی بقایای اجساد 15۰۰ پیرمرد و زنان 
وز 16 مارس 19۸۸ در شهر حلبچه در اقلیم  و کودکانی است که در ســاعت 11:2۰ صبح ر

یم عراق خاموش شدند.  ژ کردستان عراق توسط بمب های شیمیایی ر

لبخند خداحافظی
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زانــا قبــل از بمبــاران شــهر آن جــا را تــرک کــرد و همــراه بــا خالــه اش 
بــه ســمت ســلیمانیه رفــت، امــا نمی دانســت کــه لبخنــد پــدرش 
آخریــن لبخند او خواهــد بود و فقــط خاطراتی از بــرادرش که روی 
پشــت بــام بــازی می کــرد، از او به جــا خواهــد مانــد. »شــنیده ام که 
پدرم احمد علی 46 ســاله و بــرادر بزرگترم جواد احمد 16 ســاله در 
داخل چاله بزرگی که توســط یکی از موشــک ها در یکــی از مناطق 
سقوط کرده اســت همراه با جسد 1500 نفر از ســالخوردگان، زنان 
و کــودکان، توســط شــبه نظامیــان کُــرد دفــن شــده اند ، امــا هنــوز 

گورســتان را پیــدا نکرده ایــم.«
بمباران شــیمیایی در آخرین ماه هــای جنگ ایــران و عراق بیش 
کنان شهر را که بیشتر آنها سالخورده، زن و کودک  از 5000 نفر از سا
بودند از بین برد و هفت تا ده هزار نفر دیگر را مجروح کرد. هزاران 
غیرنظامــی ســال ها بعــد از بمبــاران در نتیجــه عــوارض بمبــاران 
شــیمیایی و بیماری ها و نقایــص مادرزادی جان خود را از دســت 
دادنــد. بســیاری از خانواده هــای قربانیــان همچنــان در تــلاش 
ــدان و ســالخوردگان و مردانــی هســتند  ــرای یافتــن اجســاد فرزن ب
ــیمیایی  ــه ش ــن حمل ــده اند. ای ــود ش ــاران مفق ــان بمب ــه در جری ک
بزرگتریــن جنایــت علیــه غیرنظامیــان از یــک نــژاد تــا بــه امــروز ثبت 
شــده و بــا توصیــف نسل کشــی در قوانیــن بیــن المللــی کــه بایــد 
علیــه یــک گــروه یــا نــژاد خــاص بــه قصــد انتقــام یــا مجــازات انجــام 

شــود مطابقــت دارد.

قتل عام
در 23 دسامبر 2005، یک دادگاه هلندی، فرانس وان، تاجری که 
مــواد شــیمیایی را از بــازار جهانــی خریــده و بــه رژیم صــدام، رئیس 
جمهور سابق عراق می فروخت را به 15 سال زندان محکوم کرد.
کنان حلبچــه مرتکــب  دادگاه هلنــد رأی داد کــه صــدام علیــه ســا
نسل کشی شــده و این اولین بار بود که یک دادگاه حمله حلبچه 
را اقــدام نسل کشــی توصیــف کــرد.دادگاه ویــژه عــراق صدام و پســر 
عمویش علی حسن المجید را که در آن زمان فرماندهی نیروهای 
ارتش عراق در کردستان را برعهده داشــت، به جرم جنایت علیه 

بشــریت مرتبط بــا حــوادث حلبچه متهــم کرد.
دادســتان عــراق بیــش از 500 ســند جنایــات دوران رژیــم صــدام را 

کمــه ارائه کرد. از جمله حکم ســال 1987 از ســوی  در جریان محا
اطلاعــات نظامــی کــه در آن از دفتــر رئیــس جمهــور برای اســتفاده 

از گاز خــردل و ســارین علیــه کردهــا مجــوز گرفتــه بود.
ــی  ــات نظام ــه اطلاع ــدام ب ــه ص ــه آن، اینک ــخ ب ــند دوم در پاس و س
دســتور داده اســت تــا امــکان حملــه غافلگیرانه بــا اســتفاده از این 
سلاح ها علیه نیروهای ایرانی و کُرد را بررسی کند و یک یادداشت 
داخلــی توســط اطلاعات نظامی نوشــته شــده بــود که اجــازه دفتر 
ریاســت جمهــوری را بــرای حملــه بــا مهمــات ویــژه گرفتــه اســت و 

کیــد می کنــد کــه نبایــد بــدون اطــلاع صــدام شــلیک شــود. تا
علــی حســن المجیــد پــس از محکــوم شــدن بــه طراحــی قتــل عــام 
حلبچــه، در ژانویــه 2010 توســط دادگاهــی در عــراق بــه اعــدام بــا 
چوبــه دار محکــوم شــد. مجیــد بــرای اولیــن بــار در ســال 2007 بــه 
دلیل نقــش داشــتن در عملیــات نظامی ســال 1988 علیــه کُردها 

بــه نــام "عملیــات انفــال" بــه اعــدام محکــوم شــد.
او همچنین در ســال 2008 دو بار به دلیل جنایــات علیه عراقی ها 
در جنوب عراق، از جمله قیام سال 1991 و شرکت در کشتار سال 
1999 در شــهر الثــوره )الصــدر فعلــی( در بغــداد بــه اعــدام محکــوم 

شــد و ســرانجام در 25 ژانویه 2010 اعدام شد.
صــدام در اواخــر ســال 2006 پــس از محکومیــت در مــورد کشــتار 
موســوم بــه دجیــل کــه در آن 148 نفــر کشــته شــدند، اعــدام شــد. 
بــه ایــن ترتیــب پیگــرد قانونــی علیــه او در آنچــه بــه عنــوان پرونــده 
کــه او بــه اتهــام  انفــال شــناخته می شــود، پایــان یافــت. جایــی 

کمــه می شــد. کُردهــا محا نسل کشــی علیــه 

زخم عمیق
نچیــروان بارزانــی رئیــس اقلیــم کردســتان عــراق در ســخنانی بــه 
مناسبت سی و چهارمین سالگرد بمباران حلبچه از دولت عراق 
خواســت تا وظایف قانونی و اخلاقی خود را  در قبــال حلبچه اجرا 
کند و از جامعه جهانی درخواست کرد تلاش کند تا مانع استفاده 
از ســلاح های کشــتار جمعــی شــود. مصطفــی الکاظمی، نخســت 
وزیــر وقت عــراق نیــز در مصاحبــه ای بــه مناســبت ســالگرد حمله، 
اتفاقات حلبچه را »زخم عمیق، ظلم شدید و بی عدالتی« نامید.
در ماه هــای پایانــی جنــگ، نیروهــای ایرانــی موفــق شــدند بــه مرز 
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ــم صــدام  ــا رژی ــه حلبچــه برســانند ت ــرده و خــود را ب عــراق یــورش ب
ــه تســهیل ورود ایرانیــان متهــم کنــد.  کنان شــهر را ب حســین ســا
ایــن اتهامــات هنــوز قســمتی از بحث هــای حــال حاضــر در مــورد 
گــر حضــور نیروهــای ایرانی در  ماهیت واقعــی آن اســت و یــا اینکه ا
آنجــا ثابت شــود، بــاز هــم بــرای اســتفاده رژیــم عــراق از ســلاح های 

ــر. ــا خی ــود ی ــر می ش ــیمیایی توجیه پذی ش
بــه دلیــل ایــن جنجــال، روایت هــای متعــددی دربــاره اینکــه چــه 
کســی مســئول ایــن بمبــاران اســت، منتشــر شــده اســت. یکــی از 
ایــن روایت ها ایــن اســت کــه نیروهــای عراقی بمبــاران شــیمیایی 
را در تــلاش بــرای بازپس گیــری شــهر پــس از ورود نیروهــای ایرانــی 
انجــام داده انــد. در حالی کــه روایت دیگــری طــرف ایرانــی را مقصر 
دانسته است. به این بهانه که پس از آن که تحت فشار نیروهای 
عراقــی مجبــور بــه عقب نشــینی شــدند، بــا ســلاح های شــیمیایی 

بــه ســربازان عراقــی جراحت وارد شــده اســت.

تصمیمات اشتباه
زانــا احمــد تأییــد می کنــد کــه نیروهــای ایرانــی واقعــاً در جریــان 
بمباران شیمیایی در حلبچه حضور داشته اند، اما ماسک هایی 
به صورت داشــتند و روایتی را تایید می کند کــه نیروهای عراقی را 
مســئول بمبــاران می دانــد، زیــرا مادرش شــاهد ایــن حادثــه بوده 
ــر خــلاف  اســت. او یکــی از بازماندگانــی اســت کــه زندگــی خــود را ب

شــوهر و پســر بزرگــش نوشــت.
عبــدالله ریشــاوی، تحلیلگــر سیاســی معتقــد اســت کــه صــدام در 
صــدور تصمیــم بمبــاران بــا ســلاح شــیمیایی بســیار عجلــه کــرده 
اســت، زیرا او به تصمیمات نظامی اشــتباه خود شــهرت داشــت. 
او در معــرض یــک واقعیــت قــرار داشــت و اعتقــاد کامل داشــت که 
ارتــش عــراق در آن دوره، در زمانی کــه تعداد ارتش ایــران چندین 
برابر بیشــتر نیروهــای عراقی بــود، قــادر به بیــرون رانــدن نیروهای 

ایرانــی بــا روش هــای کلاســیک در جنگ هــا نبــود.
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وی در پاســخ به ســوال الجزیره نت که آیا حضور ایــران در حلبچه 
دلیــل اصلــی تصمیم صــدام برای بمبــاران آن با ســلاح شــیمیایی 
بوده اســت یــا خیــر پاســخ داد: »حضــور نیروهــای ایرانــی در داخل 
شــهر، ارتــش عــراق را پــس از عقب نشــینی از نبــرد در مــرز به شــدت 
ترســانده بــود و ایــن امــر باعــث اســتفاده از ســلاح های شــیمیایی 

برای توقــف پیشــروی ایــران و جلوگیری از آن شــد.«
ــه جــای گزینه هــای  ریشــاوی از ایــن متعجــب اســت کــه صــدام ب
نظامــی آشــکار، ماننــد درخواســت کمــک نظامــی و لجســتیکی از 
کشورهای عربی مانند گذشته، به این گزینه متوسل شده است.

بحث مسئولیت
عدنان الکنانی، کارشناس نظامی، روایتی تعریف می کند که صدام 
را مسئول بمباران شیمیایی حلبچه می داند که توسط پسر عموی 
که سلاح های  کید می کند  او علی حسن المجید انجام شد، و تأ
 تحت دستور صدام که در بحث نظامی به نام 

ً
شیمیایی منحصرا

گر  »بخش شیمیایی« نامیده می شود قرار داشت. به نظر وی ا
ایران واقعاً این حمله را انجام داده است چرا رژیم سابق عراق از 

این کشور در دادگا های بین المللی به جرم استفاده از سلاح های 
شیمیایی علیه حلبچه شکایت نکرده است؟!

الکنانی - که دارای درجه ســرتیپی در گارد جمهوری رژیم صدام 
بود - با ریشاوی موافق اســت. او تصمیمات صدام را احساساتی 
و فــوری امــا اغلــب عجولانــه می دانــد. بــه ویــژه تصمیــم بمبــاران 
حلبچه با ســلاح های شــیمیایی را با علامت ســوال و تعجب های 

فــراوان توصیــف می کنــد.
در مقابــل، ادریــس مــلاالله، تحلیلگــر سیاســی - یکــی از کادرهــای 
ــرد - معتقــد اســت  ــه بعــث کار می ک ــا حــزب منحل ــه ب رســانه ای ک
ــا  ــه شــهر حلبچــه ب ــر رژیــم صــدام و اتهــام او در حملــه ب ــز ب کــه تمرک

ــل توجیــه اســت. ــکا در مــارس 1988 قاب اهــداف آمری
ــه پیگیــری  ــی از آن اســت ک ک ــره نــت حا ــا الجزی گفتگــوی مــلاالله ب
اطلاعات پرونده حلبچه پس از افشای اسناد محرمانه در آمریکا 
کــه بــا مواضــع یــا گزارش هــای آن زمــان دربــاره حلبچــه و کشــتار 
ــه ســرگیجه  ــز مغایــرت دارد، ب ک غیرنظامیــان صلح آمی وحشــتنا
کیــد می کنــد کــه عــراق توانایــی ســاخت گازهــای  مبتــلا شــده و تا

ســمی اســتفاده شــده در حلبچــه را نداشــته اســت.

رنج خانواده های قربانیان بمباران حلبچه همچنان ادامه دارد



115  شماره 37 /  اسفند  1400

ترجمـــــــــــــان 

نویسنده: طه العاني 

مترجم: مقصوده نوحی

منبع: الجزیره

بهانه ای برای جنگ
نگاهى به قرارداد تقسیم اروند رود بین ایران و عراق که در سال 1975 منعقد شد.

زی،با هم توافق کردند  ایران و عراق 47 سال پیش بر اساس قرارداد مر
که توسط صدام، معاون وقت رئیس جمهور عراق و شاه ایران محمدرضا 
پهلوی تحت نظارت هواری بومدین، رئیس جمهور سابق الجزایرامضا 
شد. توافق نامه امضا شده در 6 مارس 1975 شامل مجموعه ای از بندها 
ود بین دو کشور به طور مساوی بود  وند ر ین آنها تقسیم ار بود که مهمتر
و هدف بغداد از این قرارداد سرکوب شــورش مسلحانه کُردها در شمال 

عراق بود که در آن زمان مورد حمایت ایران قرار داشتند.
وع جنگ ایران و  یرا در سال 19۸۰ با شر اما این قرارداد دیری نپایید، ز
ین  زی بین دو کشور یکی از اصلی تر عراق این قرارداد لغو شد و مشکل مر
 اعتراف کرد که به 

ً
علل درگیری دو طرف به حســاب آمد. صدام بعدا

یرا به واسطه  ود را با ایران منعقد کرده، ز وند ر اجبار توافقنامه مشترک ار
حمایت های تهران  با شورش هایی در شمال کشور مواجه بوده است.
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پیشینه تاریخی
به گفته استاد سیاست راهبردی دکتر قحطان الخفاجی مشکلات 
مــرزی بیــن عــراق و ایــران در طــول تاریــخ گســترش یافتــه و از آغــاز 
ــا  ــادر بحران ه ــا، م ــراق در روزگار بابلی ه ــور ع ــران در ام ــه ای مداخل

محســوب می شــود.
وی - بــه الجزیــره نــت - توضیــح می دهــد کــه دلیــل عــدم تعییــن 
مرزهــای دو کشــور، طبــق شــواهد تاریخــی، بــه دلیــل عــدم تمایل 
واقعی ایــران بــه ایــن کار اســت. الخفاجــی بــه قراردادهایی اشــاره 
ــه  ــود. از جمل ــه ب ــکل گرفت ــره ش ــرارداد الجزی ــل از ق ــه قب ــد ک می کن
قرارداد 1913 که شامل عراق، ایران، کشورهای عربی حوزه خلیج 
فــارس و برخــی مناطــق دیگــر بــود. در ایــن قــرارداد عمیق تریــن 
نقطــه ارونــد رود بــه عنــوان مــرز بیــن دو کشــور تعییــن گردیــد امــا 

هیــچ وقــت اجرایــی نشــد.
تا این که قرارداد 1937 شکل گرفت. در این قرارداد تمام اروندرود 
به عراق تعلق گرفت. بــه گفته الخفاجی در آن زمان نشــانه هایی 
از صلح وجود داشــت طوری که این قــرارداد به توافــق خاورمیانه 

مشــهور شد.

وی ادامــه می دهــد: »در ســال 1969، ایران بــدون ارائــه هیچ چیز 
واقعی، توافــق را به طــور کامل پــس گرفت، تــا اینکه زمان قــرارداد 

الجزایر در ســال 1975 فرا رســید.«
فــراس الیــاس، پژوهشــگر متخصــص سیاســت خارجــی ایــران، 
معتقد اســت کــه رونــد امضــای قــرارداد الجزایــر بیــن عــراق و ایران 
در 15 اســفند 1353 در اثــر شــرایط اســتثنایی کــه روابــط دو کشــور 

خ داد. در آن زمــان تجربــه کــرد، ر
بــه گفتــه الیــاس، شــرایط سیاســی داخلــی دو کشــور انگیــزه ای 
برای امضای این قــرارداد بــرای آنها ایجاد کــرد و با اشــاره به اینکه 
نیازهــای عــراق بــه دلیــل شــورش مســلحانه کردهــا کــه در شــمال 
کشــور فعال و مؤثــر بودنــد، بیشــتر بــود و عــراق را بــر آن داشــت تا در 

ایــن قــرارداد امتیــازات موثــری بــه طــرف ایرانــی بدهــد.
طــارق حــرب، کارشــناس حقوقــی خاطرنشــان می کنــد کــه »ایــن 
ــران در ازای  ــه ای ــراق ب ــی ع ــی از اراض ــذاری برخ گ ــامل وا ــق ش تواف
توقــف حمایــت از جنبش های کُــرد در شــمال کشــور بــود و چنین 

خ نــداده اســت. امتیــازی در تاریــخ عــراق ر
حرب در گفتگو با الجزیره نت می گوید که ایران از قبل، حمایت از 
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کردها را متوقف کرده بود تا عراق در نبرد خود در برابر جنبش های 
شورشی پیروز شود.

شاهو القره داغی، محقق سیاسی عراقی نیز به نوبه خود توضیح 
می دهــد کــه مشــکلات مــرزی ایــران و عــراق بــه زمــان امپراتــوری 
عثمانــی برمی گــردد و ایــن مشــکلات حتــی در زمــان قیمومیــت 

بریتانیــا نیــز ادامــه داشــت.
القــره داغــی در ســخنان خــود بــه الجزیــره نــت می افزایــد کــه بــه 
دلیــل عــدم تعییــن مرزهــای مشــخص و به رســمیت شــناختن دو 
خ داد. ایــن امــر  طــرف مرزهــا، مشــکلات امنیتــی بیــن دو کشــور ر
باعث امضای معاهده مرزهای بین المللی و حســن همجواری و 
همچنین 3 پروتکل پیوست در مورد مرزهای زمینی و رودخانه ای 
و امنیت مرزها در ســال 1975 شــد که بــه کاهش تنش بیــن ایران 

و عــراق کمــک کــرد.

شرایط امضا
دکتر حسین قاســم الیاســری، اســتاد جغرافیای سیاســی، درباره 
شــرایط امضای قــرارداد الجزایــر می گوید که صــدام در ســال 1980 
گــذاری نیمــی  اعتــراف کــرد کــه مجبــور بــه انعقــاد ایــن قــرارداد و وا
از ارونــد رود بــه ایــران شــده اســت زیــرا بــه دلیــل حمایــت ایــران از 
مصطفــی بارزانــی کــه رهبــری شــورش کردهــا علیــه دولــت عــراق را 
بر عهــده داشــت. ارتش عــراق در آن زمــان نمی توانســت به جنگ 
در شمال این کشــور بپردازد. الیاسری معتقد اســت صدام در آن 
زمــان نمی خواســت بــا کُردهــا دربــاره رســمیت شــناختن کرکــوک 
کره کند، بنابرایــن ترجیــح داد نیمی از ارونــد رود را  کردســتان مذا
گــذار کنــد. بــه گفتــه الیاســری دلیــل انتخــاب الجزایر،  بــه ایــران وا
ــزاری کنفرانــس ســران کشــورهای عضــو ســازمان کشــورهای  برگ
صادرکننــده نفــت )اوپــک( در ایــن کشــور و ابتــکار بومدیــن رئیس 
جمهور وقــت الجزایــر بــود و دیدارهایی بیــن محمدرضــا پهلوی و 
صدام صورت گفت که در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه 

دو کشــور گفتگــو شــد.

محتوای توافقنامه
گفتــه الیاســری، یکــی از برجســته ترین مفــاد ایــن قــرارداد،  بــه 
برنامه ریــزی نهایــی بــرای مرزهــای زمینــی دو کشــور بــر اســاس 

پروتکل قسطنطنیه در سال 1913 و صورت جلسه کمیته تعیین 
مرز در سال 1914 بود همچنین شامل تعیین مرزهای رودخانه بر 
اســاس خط تالوگ )عمیق ترین نقاط در ارونــد رود(، بازگرداندن 
امنیت و اعتمــاد متقابل در امتــداد مرزهای مشــترک و متعهد به 
انجــام کنترل دقیــق و مؤثر بر ایــن مرزها بــه منظور پایــان دادن به 
عملیــات نفــوذ بــا ماهیــت خرابکارانــه بــود. الیاســری امضــای این 
توافقنامه توســط صــدام را نقــض مــاده )3( قانون اساســی موقت 
کمیــت و ســرزمین  ــد حا ــه می گوی عــراق در ســال 1970 دانســت ک
عــراق یــک واحــد تجزیه ناپذیــر اســت و هیــچ بخشــی از آن قابــل 

چشم پوشــی نیســت.
اســتاد روابــط راهبــردی، دکتــر محمــد میســر فتحــی خاطرنشــان 
می کند که ایــن توافق به ایــران مناطق مرزی وســیعی را اعطا کرد 
کــه در معاهــدات قبلــی بــه آن دســت نیافتــه بــود، زیــرا پــس از لازم 
الاجرا شــدن توافــق، ایران بــه دســتاوردهای بزرگی دســت یافت. 
او - به الجزیره نــت - توضیح داد که وضعیت ایــران در اروند رود، 
ــوگ، ایــن کشــور را  ــر اســاس خــط تال ــر اســاس بازتعریــف مرزهــا ب ب

کمیــت بــر بخــش بزرگــی از آن کرده اســت. شــریک حا

فروپاشی توافق
ایــن توافقنامــه  کــرد: جدی تریــن مفــاد  القــره داغــی تصریــح 
کیــد بــر تمامیــت ارضــی و  برنامه ریــزی نهایــی مرزهــای زمینــی، تا
احتــرام بــه مرزهــا، عــدم مداخلــه در امــور داخلــی، اجــرای دقیق و 
کنتــرل مؤثــر مرزهــا و پایــان دادن بــه نفوذهــای خرابکارانــه اســت.
وی افــزود: »ایــن توافــق شــامل بــه رســمیت شــناختن حــق ایــران 
از اروندرود، توســط عراق در قبال کنار گذاشــتن حمایــت ایران از 
شــورش کُردها به رهبری ملا مصطفی بارزانی در اقلیم کردستان 
عراق بــود که منجر بــه فروپاشــی جنبش کــرد و فرار برجســته ترین 

رهبران آن از کشــور شد.
به گفته الیــاس، دلیــل اصلی لغــو این توافق از ســوی عــراق پس از 
ســوء قصد به طــارق عزیــز وزیر امــور خارجه وقــت عــراق در »آوریل 
1980« در مقابــل درب اصلــی دانشــگاه المســتنصریه در بغــداد 

صــورت گرفــت.
الیاس توضیح می دهد که تلاش برای ترور عزیز که در آن انگشت 
اتهام به سمت یکی از احزاب اپوزیسیون عراقی نزدیک به تهران 
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نشــانه رفته بود، همراه با شــعار صــدور انقــلاب، از همــان روزهای 
اولیــه موفقیــت انقــلاب و اســتقرار جمهــوری اســلامی در ایــران که 
از ســوی آیــت الله خمینــی رهبــر ایــران اعــلام شــد، همــه ی ایــن 
اتفاقــات باعــث شــد کــه صــدام بــه عنــوان توجیــه عملــی بــرای رد 
معاهــده 17 ســپتامبر 1980 الجزایــر داشــته باشــد. فــراس الیــاس 
پژوهشــگر متخصــص سیاســت خارجــی ایــران معتقــد اســت کــه 
اشتباه رهبری عراق امضای یک توافقنامه سیاسی و نه راهبردی 
بــا ایــران بــود کــه باعــث شــد صــدام متوجــه شــود کــه ایــن توافــق 
بیــش از آنکــه منافــع هــر دو طــرف را در بــر داشــته باشــد بیشــتر بــه 
ــری  ــه رهب ــد ک ــت - می گوی ــره ن ــه الجزی ــت. وی - ب ــران اس ــع ای نف
عــراق در آن زمــان بــرای انعقــاد توافــق عجلــه کــرد و موفق بــه درک 
شــرایط در حــال تغییــر در داخــل ایــران نشــد. تمایــل بــه پایــان 
دادن تنش هــا در داخــل عــراق، رهبــری عــراق را بــر آن داشــت کــه 
بــرای حفــظ نظــام سیاســی، امتیــازات قابــل توجهــی را بــه طــرف 

ایرانــی ایــن توافقنامــه بدهــد.
الیاس خاطرنشــان می کند کــه امضای قــرارداد الجزایر در شــرایط 
خ داد و  ــد، ر ــده بودن سیاســی دشــواری کــه دو طــرف از ســر گذران
شــاید همین شــرایط بود که بعدهــا باعــث ایجاد وضعیــت جنگی 

بیــن آنهــا شــد و ایــن توافــق را کانــون انتقــادات دائمــی دو طــرف تا 
ایــن لحظه قــرار داد.بــه نوبــه خود، حــرب معتقد اســت کــه صدام 
در آغاز جنــگ با ایــران فرصتی بــرای رهایی خــود از قــرارداد 1975 
یافت، زیرا این قرارداد به رژیم ایران حقوقی داد که از آن برخوردار 
نبــود، از جمله نیمی از ارونــدرود، بخش هایــی از خانقین و اجازه 

ورود بــدون قید و شــرط کشــتی های ایرانــی به ارونــدرود.
حرب معتقد اســت لغــو معاهــده الجزایر توســط عراق هیــچ ارزش 
حقوقــی نــدارد زیــرا ایــن توافــق توســط ســازمان ملــل ثبــت شــده 
اســت. بنابراین پس از پایان جنگ ایران و عراق و حوادث حمله 

بــه کویــت، عــراق دوبــاره آن را به رســمیت شــناخت.
القــره داغــی دلایــل لغــو معاهــده الجزایــر توســط عــراق را سیاســت 
ایران در قبــال روابط حســن همجــواری، مداخله در امــور داخلی 
عراق و خودداری از بازگرداندن اراضی عراق و همچنین بازگشت 

جنبــش کُردهــا در اقلیــم کردســتان بیــان می کند.
به گفته قره داغی، عدم احترام به مرزهای دو کشور یکی از دلایل 
اصلی لغــو قرارداد الجزایر توســط عراق بــود، زیرا او متوجه شــد که 
دلایــل قانــع کننــده ای کــه وی را بــه ایــن توافــق ســوق داده بــود، 
کاملًا از بین رفته است. بنابراین نیازی به ادامه وجود آن نیست.
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جرقه جنگ
بــه گفتــه الیــاس، »عــراق یادداشــت های اعتراضــی متعــددی بــه 
سازمان ملل، سازمان کشورهای غیر متعهد و سازمان کنفرانس 
اســلامی ارســال کــرده اســت تــا گزارشــی از نقــض مرزهــای ایــران، 

بــه ویــژه از 13 شــهریور 1359 ارائــه کنند.« 
وی خاطرنشــان کــرد: »تلاش هــای عــراق هیــچ پاســخی دریافــت 
ــران  ــه ای نکــرد و ایــن امــر باعــث شــد عــراق در 31 شــهریور 1359 ب
ــه  ــی ب ــای هوای ــزام جنگنده ه ــا اع ــر ب ــن ام ــد و ای ــگ کن ــلان جن اع
عمــق ایــران و هــدف قــرار دادن فرودگاه هــای نظامــی تعــدادی 
ــود.« ــران ماننــد تهــران و اصفهــان همــراه ب ــزرگ ای از شــهرهای ب

ــد: »علی رغــم شــرایط اعــلام شــده از ســوی عــراق  الیــاس می افزای
بــرای توقــف جنــگ، کــه برجســته ترین آن بــه رســمیت شــناختن 
ک ملی و مرزهای رودخانه ای و دریایی آن از  کمیت عراق بر خا حا
سوی ایران بود، تهران از به رسمیت شناختن این امر خودداری 
کــرد، بــه ویــژه کــه عــراق را بــه عنــوان یــک پایگاهــی بــرای بــه صــدور 

انقلاب خــود علیــه بقیــه کشــورهای منطقــه در نظــر می گرفت.«
الیــاس ادامه می دهد کــه »علی رغــم موفقیت هایی کــه نیروهای 
عراقی در آغاز جنگ به دست آوردند، ایران نیز موفق شد معادله 
ــت کنترل خود را بر کل سرزمین های  نظامی را برهم بزند و توانس
تحت کنترل ارتش عــراق بازگرداند. جنگی فرسایشــی که 8 ســال 
به طول انجامید و صدها هزار کشــته و زخمی برجای گذاشت.«

سرنوشت توافق
نجــم القصــاب، تحلیلگر سیاســی معتقد اســت لغــو توافــق الجزایر 
بــه نفــع ایــران بــود، بــه ویــژه پــس از ورود عــراق بــه کویــت، ایــن 
کشــور در ســطح منطقــه و بین المللــی، ضعیف تر و شــکننده شــد. 
ــد کــه پــس از  ــا الجزیــره نــت می افزای القصــاب در مصاحبــه خــود ب
ــن  ــود درآورد و ای ــرل خ ــت کنت ــد رود را تح ــران ارون ــال 2003، ای س
امــر بــه دلیــل ضعــف رهبــران سیاســی عــراق بــود و باعــث شــد کــه 
کشــتی های ایرانــی آزادانــه بتواننــد حمــل و نقــل داشــته باشــند.
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